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کتاب‌جمعه 
با فاد و واین تونستند حان 
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بها ی اشعراك .۵۰ نماره ۴۰۰۰ ریال 
۳۵ شماره ۳۱0۰ ربال 


که فلا دریافت می‌شود 


بها ۳94 ریال 


قصه 





و يك شاخه بنفشه 


» اوریل در یونان 
آندره کدروس 


برای عدید ۱ 


1 


هو هه مور وج موه وه موووو 





بادنامعه ناظم کشت 





و شاعری چون طنین ناقوس 





و ستارة صورتی 
۰ ستاره 


ی 


« ۰ ۰ 1 ۰ / 
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۰ تاریخ. میسی‌سی‌پی عظیم درو غ 


۰ سازماندهی شو رأئی 
پانه کك 


هتکوین و ارزش آفرینش‌های ادیی 


کتورگی لو کاچ 


6 سیه ستد از انقلاب مشر وطیت.... ۱۲۳ 
کتاب کوچه 
ه آخرالزمان 


نقد و بررسی 


۰ مك‌الشعراء بهار و ترجمه 
دکتر سیر وس موم هتفه۱ 


اسناد تاربخی 





من و عد ید ر با هم می بر ند. باران تنم می‌باربد. نزديک فرارگاه. خاه 
تن قهوه‌ئی‌باز درآمده بود. عذ ند جلوتر از من بو د. گاه گاهی 9 و 

۰ ۷ ء 4 4 سم اب مم ۳ ّ و مصم 4 ب , ۱ 
با قطرهٌ پارانی که روی پیشانیش بود تو صورتم نحاه می‌کرد و لبخند می‌زد. 
کود کانه و اکن دست‌های دوتانی‌مان نو دستئنید بود. محافظ من جوان بود. 
یابه‌یا مار امن گاهی که منظره ئی توجهسم را جلب می کرد ۳ قدم بر 
می‌داشت. توی خیابان جز اسب بارکشی که گاری کیسه‌های سیمان و گج را 
می کشید و بجه‌هائی که از مدرسه می‌آمدند. در میدان نکاهم چیز دیکُری جا 
یکره زین سفن سای پساز ند ی کی 2 کر یش را 
دیگری هم بودند که به‌دادسرا می‌بردندشان. هروئین یا ترياك فروخته بودند. یا 
حرمشان دزدی بود. اخر از همه من و عد‌نید ر بیاده کیت حالا که بیاده 
نمی‌توانست دشت ها تمرم را تکان بد هد دلخور بود. وفتی از حاده درامدیم. 
کل بل ناراحتیش را روری خاه تازه باران خو رده نزديک قرارگاه خالی 3 
حخسییل ۵ که تن را یا لکد به‌اطراف پرتأب شین در 3: محافظ بیرش عصبانی 
نفنك؟ «آروم کنر افاعان که گرم داری؟» 
عدید خندید. برگشت و به‌جای خالی کفشش که رو خاك مانده بود اشاره 
کی 
گفتم: (««دس ور دان عد ند !» 

4 نات : یاتو بدار تو اونا.» 
بی‌اختیار تا چند قدمی پایم را جای یای عدند گذاشتم. اما بدجور بود و 
دسستتنت ایب :موم کرد 
محافظ من گفت: «خودت که بدتر کردی.» 
عد ید برگشت و با قطره‌های بارانی که روی موهای فرفریش بود و حکه ابی 
که از رو پیشانیش پایین می‌آمد خندید. 

(تخو کت ارم تاش دایم و فا وف کل سا نش 
گفتم: (( کل ند آروم! دخل بسرمرد و اوردی». 
عد ند و کفنت نگاهی به‌محا فظش کرد و گفت: «قیافه‌ش مث جات ر بجر ره. 


اونو خوندی؟» 


و به‌پیرمرد گفت: «تو بایس نگهبون پل می‌شدی» "۳ 
محافظ ببر گفت: «ارواح شکه! بعدٍ یه عمر. حالا برم گیر قطاع الطربق 
بیفتم؟» 

عدید بلند بلند خندید: «خوشت نبومد باسین. ترو خدا از قطاع الطر نت 
خوشت نومد؟) 

گفتم: «جرا» - و دوباره بایم را جای بای عدید گذاشتم 

عدید به‌محافظش گفت: «راهزن, نه قطاع الطربق.» 

محافظ من گفت: «رفیقت خبلی عشقبه. نه؟» 

از حرفش بدم آمد. برای اولین بار بررگشتم تو صورتش نگاه کردم. احمق وابله 
به نظر می آمد. بدم می‌آمد سر به‌سرش بگذارم. نوك دماغش 9 چهره نی 
رنگ پریده داشت. عدید هنوز داشت با محافظش سر کلم قطاع الطر بق 
جنجال می‌کرد و تو هواگل می‌پراند. 

رنگ ررد گوگردی آجرهای قرارگاه رردیر به جشم می‌زد. جندتائی سر باز 
آن دوروبر باس می‌دادند و گاهگاهی گروهبانی که سر نگهبان پیت بود از 
راهرو می‌آمد بیرون نگاهی به آن‌ها را و آرام رف کنات وقتی به‌اسفالت 
رسیدیم. محافظ عدید گفت: 

«حالا هرجی اطوار داری این جا خالی کن» 


عدید گفت: «باباء آرومتر؛ جات ریجرز خیلی مهربان بود» 

محافظ بیر گفت: «خوار مادر جاش ر یجی هم کرده... ادا میک پیت 
فرنگیام!» 

محافظ من خندید و نوك دماع تیزش را با دست خاراند: 

«دلت هم بخواد مث اونا باشی!» 

«دس ور دار!» 


«چی چی رو دس ور دارم؟ حالا انگار ما غیر فرنگیا خیلی خیلی غلط 


کردیم؟» 
محافظ کل بل گفت: «رخحالت کت بو دیگه برامون ادای فهمده‌ها رو در 


نبار!» 
محافظ من سعی داشت خودش را امروزی نشان بدهد. من و عدید از این که 
کناو ر هج هم راه می‌رفتيم خوشحال‌تر بودیم. عدید از این ابر بو د. عل ند 


دلش می‌خواست مدام مرا خوشحال‌تر کند, اما من یه نشتر با مادرم بو باد او 


که می‌افتادم تو فکر می‌رفتم. به‌عدید گفته بودم اگر پیرزن نیاید خیلی بهتر 
است. اما حالا دل تو دلم نبود. عدید مرا می‌شناخت. می‌فهمید بعضی جیرها 
زیادی عصبانيم می‌کند و باعث می‌شود دلم بگيرد. 

عدید می‌فهمید که اگر مادرم را وسط سربازها ببینم رسوائی بالا می‌آورم. 
غصه‌ام می‌شد و دلم نمی‌امد حالت غمناك و اندام کوجك را زیر آن عبای 
سیاهرنگ و کهنه. غیر از خودم کس دیگری نظاره کند. هنوز چشمان 
ملتمسش, روز اولی که بشت مبله‌ها ملاقاتيم امده بود. تو دهنم بود. 

به عد بد گفتم: «تو فکر می‌کنی اومده؟» 

و می‌ترسیدم تو راهرو نگاه کنم. 

غیت فتاه نم تاسین رفن نی کم شا ین که که دا 

گفتم: «اگه بیاد. اگه بیداش بشه. به‌هرچی سر باز و استواره فحش خوار مادر 
میدم» 

گفت: «نمیاد باسین! وقتی بش گفتی نباد نمباد دیگه.» 

محافظ من برگ معرفیم را دست گروهبان قرار گاه داد. مال عدید را هم داد. 
تو راهرو که رفتیم دست‌هامان را باز کردند اما دستبند به‌دست‌هایمان اویزان 
ماند. محافظ من کتار در ابستاد. و من و عدید روی نیمکت دراز خاکستری 
رنگی بهلو به‌بهلو نشستيم. اطاقك کنار راهرو کوجك و و ۱ 
ها رفن بیج که باتش نونک بطق و قرع مد وف ان 
می‌خواست اول مرا ببرند. محافظ من. سرش را که بر می گرداند. یکهوتند بر 
می‌گشت و می‌پائيدم. انگار می‌ترسید از دریچه فلنگ را بیندم. اما محافظ 
ود بت ارام بود. ولمان کرده بود و رفته بود مستراح. هر وقت لجش می‌گرفت 
مثل ریگ فحش می‌داد. من و عدید از فحش‌هایش عصبانی نمی‌شدیم. 
وقتی و عدید به‌اش گفت: 

«هی. جات ریچرز! چقدر دیگه شروع ميشه؟» 

گفت «حوصله کن! تو هم با اين جات ری گوز» بعد خیلی آرام‌تر گفت: «از 
شما دو تا خیلی خوشم میاد. اما از اون قد درازه خیلی کفریم. دلم می‌خواد 
بش حبس ابد بدن!» 

یاد چپور افتادم. وقتی می‌رفت. بازیرسی بیرمرده محافظش بود. جبور 


۳۹ ۷ 7 ۱۳۳ 1 ولد ۰ دایه ایا ء ‏ ‌ِ ۵ ۵ ۳ ی بح یم ۱ ۲ 7 9( 
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سمل ۵ بود به اش گفته نود «رلکنته». 


عدید گفت: «اگه زیاد فحش بدی ما هم همونی رو به‌ات می‌گیم که جبور 
گفت ها» 

گفت: «اروا باباتون» 

عد ند گفت «له له...» ولام و کشا نگه 

گفت: «دیدین همه تون مادر قحبه‌این؟» 

بدش می‌آمد کسی به‌اش یگوید لکنته. از اين کلمه سخت دلخور می‌شد. 
به‌عدید گفت: «آخه درس نیس. با اون لنگ‌های درازش جونمو به لیم آورد. 
دست آخرم بم گفت لکنته» 


گفتم: «نگفتی کی شروع می‌کنن؟» 

بیرمرد حواسش نبود. همان جور دنبال حرفش گفت «واقعا زور داره! حالا 
درسته که ما اسقاطی شدیم. اما...» 

متضا ور من گفت: «اوهء دس ور دار دیگه.» 


بیرمرد گفت: «خیلی ازش بدم ها و | ک نها از نوم دادگاه بودم بش حبس آبد 
می‌دادم. همون مادر قحبه بود که اینارم بدبخت کرد.» 

من داشتم از در بجه سر ون را نکاه می کردم. زمننه بنفهش و ره ری اسمان 
شت در بجه الا دیگر خاکستری غلظ شده بود. بی‌اختیار ناد مادرم افتادم. 


بشت در استاده بود. شنیدم هلش هم داده 
3 : سم کاس ۴۳۰ 


له لب له 
ی 


توی بازیرسی شنیده بودم امده 


بودید. هم فایده داشت: من که نبودم ببینم چه جوری هلش می‌دهند.؛ نختما 
شانه‌های کوچکش را گرفته بودند هلش داده بودند. همان روز وقتی از اتاق 
بیر ون می آمدم تو چشم سربازها يك رگ بی‌شرفی دیده بودم. وفتی می‌آمدم 
بر وم سوار ماشین بشوم اون دیده بودم. اما نمی‌دانستم این رگ بی‌ شرفي 
توی چشم سربازها مال چیست. توی ماشین که نشسته بودم محافظم به‌ام 
حت اما دیگر دیر شده بود. دیگر خیلی دیر شده نود و من فقط توانستم اندام 
کوچك و جمع شده‌اش را از پشت شیشه ببینم که کنار در قرارگاه ایستاده بود. 
آن وقت تنها فحش را که روی زبانم امه ها دادم. گفتم : «بی‌ناموسا!» - و 
محافظم تعجب کرد که جرا این قدر عصبانی شده ام. 

عدید طفت: «یاسین؛ دفتم نمیاد. جفد تو فحرش هستی » 

محافظم گفت: «صدات کردن. لطفً بلن شو!» 


با دستی که دستبند به‌اش نبود. روی موهای عدید دست کشیدم و بلند شدم. 


فا 


موهایش خیس بود و قطرات بارانی که مثل شبنم روی آنها نشسته بود حالت 


مهر بانی به‌شان می‌داد. 

گفتم: «خداحافظ» 

گفت «یأسین» نمی‌دانم. چه می‌خواست بگوید که پیرمرد تو حرفش دوید: 
«دیگه بذار نیت 3 تاه 

عدید با عصیانیت گفت: «لکنته» 

عدید به‌خاطر من سعی می کرد اصلا ناراحت نشود. وقتی گفت لکنته. فهمیدم 
باید خیلی عصبانی شده باشد. اما با محافظم زدم بیرون و رفتم تو سالن 
دادگاه دبوارهای سالن 3 آدم‌های نشسته همه و همه جا به نظرم 
من ۱ زرد یکدستی تمام جهره‌ها را زعفرانی کرده بود. 
هوا بوی گوگرد می‌داد. زير بار سنگینی قیافه‌های عبوس و خسته, دو ساعت 
تمام را تحمل کردم. وفتی ببرون آمدم گرفته و خسته بودم. 

محافظم گفت: «ها» 

عد ند کنار اتاقك استاده بود. دو تا انگشتم ایا بردم و گفتم: «دو 
سال.» 

وفتی از کنارم می‌گذشت که تو سالن برود گفت: «می‌دونستم.» 

لبخند غمگین کودکانه تو چهره‌اش بود. با یکجور هراس, و از محافظم 
خواست که مرا زودتر ببرند. 

هنوز دلم سنگین بود. هنوز هوای گرفتة سالنی که دو ساعت تمام تحملش 
کرده بودم رو نقسیم و مین کراء 

عدید با هراس يك گنجشاك. مدام اطرافش را می‌پائید 

بان گفت: «ما زودتر باید برویم.» 

گفتم: «نه بذار بریم تو اتاقك» اونجا منتظر عدید بشینیم. 

گفت: «نه. مکه دست خودمونه! تلفْن کردن. یکی یکی باید بریم زندون.» 
دستم را جلو بردم. محافظم دستش را به‌دست من قفل کرد. از قرارگاه زدیم 
بیرون. هوا گرفته بود. هنوز روی اسفالت جلو قرارگاه جای گل‌های کفش 
عدید بود. روی جاده روبه‌رو اسبی با گاری تن مین کلمتتا: راننده آن 
تون عازن ابستاده بود و دهنه اسب را گرفته بود. کلاه نقأییش جهره‌اش را از 
دور تیره و نامشخص نشان می‌داد. مثل تابلوهای وان گوگ شده بود. گاری 
را از دور بائیدم تا آهسته آهسته در هو اء ینمی بعد با محافظم 


سس ی وی ۰ ‌ ویب ‌ 


۰ 


گذاشتیم. جا باهای عدید بر از اب بود. نمی‌شد توي آن‌ها با گذاشت. هرجه 
را جای بای عدید می‌گذاشتم اب توشان می‌رفت. با اشتیاق فضای اطرافم را 
نگاه می کردم. می‌دانستم انجه رعل از ان می | بد نت کدی در اتافی در بسته و 
فک ری از وا کل ور ال کل ار را 

دا ای ای ی ی ۱ ای ره 
باشم: چهرة رانندهٌ گاری, جا پاهای عدید. هوای گرفته‌ئی که بوی خیس 
محافظ پیر. صدای باران. صدای چرخ‌های گاری... وقتی روی جاده رسیدیم 


برگشتم که گلِ کفش‌هايم را بتکانم. جهره‌ی محافظم هنوز سفید و رنگ 
بر بده بود. بی‌اختیار نگاهی به‌محوطه ورودی قرارگاه انداختم: زنی باعبای 
سیاه که در گوشه‌ئی دور زير باران ایستاده بود داشت مرا نگاه می‌کرد. سریع 
و تند چرخیدم اما دستبند نگذاشت. ایستادم و آن دستم را که آزاد بود برای 


مادرم تن دادم. 








۱ اخانه جنابت ره ات ۱ ۲ دو شنبه 


۱ ٩ 
۳ 


ی ار سا و رما ترا لش اور 
تفه اسال: است. که شوه داد تا اقا مهد دوهی فمتطی زا نده استا: 
سومی و جهارمی هم رفته‌اند پی بختشان. 
پنجمی که هنوز درس می‌خواند. ثریا از همه‌شان گل و نمکدارتر و مقبول‌تر 
است هاء. اما مانده است دیگر. دریغ از يك خواستگار که در خانه را بزند؛ بگو 
حتی به‌بقال و جقال رن مر ده هم راضی‌اند. یعنی خدا فقط به ادم بیشانی 
بدهد. اولی را که نگو: يك ریخت و روزی! از همه‌شان هم خوش شانس‌تر. 
ماد فاطمه زهرا - قر بانش بر وم وه ام دج ها رت دق از هت نار 
خوانده! شوهر دختر سومیش بگمانم آمپول زن باشد. از روپوش بلند سفیدش 
می‌گو یم‌ها. بعنی تابحال چندین و چند مرتبه هم دیده‌ام که از پله‌های درمانگاه 
داشته می‌رفته بالا. ماه‌جبین خانوم اگر از شوهر شانس نداشت عوضش از 
تاه ی شا تن فت ار که رها تس سای ای وا دا نع لا 
حسایی. قیافه‌ای که ندارند. باشد, خوشه يك سر دارد. تازه بکریز هم ناله و 


استغفرالله! اسدالله خان آمده به‌خوایم. با تن و بدن زخمی توی يك بیابان 
درندشت. تو آفتاب قلب‌الاسد. با لبهای داغمه بسته دنبال يك چکه اب 
بط هد ام ی ها اوه تاو توالت کسی 
, فقط يك چند تا از خودمانی‌ها را گفته‌ام» از خودم که هیچکس را 
گن ار همه فامیل‌های احمدآقا هستند با يك جند نفر از دروهمسابه. خب بد 


اب کب 


است ۳ ان یتآ تسه هم ات از ان رها ناوت مگ 
دختر دکتر را نبردند؟ انهم با ان جشن مفصل! ما را که همسایه دیوار به‌دیوار 
بودیم وعده نگرفتند. یعنی فقط برای جشن عقد. موقعی هم که پاشدیم برویم 
حتی يك تعارف خشك ای هه همان ان کرونی و مه تروش ۱ کار شاه 
هه کهها قفا وتته احف را لا تسه سا جلف بتوسته ان سستا: که 
چشمش پی آب و علف باشد. اما خب. اين عرّت است که آدم سرهم 
می‌گذارد. درو غ میگویم بگو درو غ کوا نی کسی و کار خودشان را نگه 
وا هساک سا ناد تا ها ی تمعن یهت 
مر یضخانه. دور از جان. جهار تا هم ادم نوش بود با رویوش و کلاه سفید 

میخوا ستی بیائی قبل منقل را ببینی. زن دکتر يك پیراهن پوشیده بود. مادر 
اصلا نشت نداشت)؟ زنیکه هاف هافو! بگو فردا ید بروی باید بروی بخوابی 
تن کورا غستشن همم قیال اما انتها که غیت نارق مادی ها 
خیال می‌کند نزولك است. اینکارها مال جوان جاهل‌هاست. دروم 1 
بگو دروغ می‌گویی. دکتر بی‌غیرت است دیگر. از علمش گذاشته روی 
عمامه‌اش. میخواهد اینجوری خودش ر! برساند به‌پای رجال. يك سگ هم که 
دیده‌ئی» متصل می‌اندازد دنبال کونش. مادر دکتر که از عروسش هم ننه 
بی‌غیرت‌تر است. مدام پشت سر افسانة اکرم خانوم صفحه می‌گذارد. بلا 
آنسبت چس را ببین که دود قلیان را قبول ندارد؛ تابحال چندین چند دفعه 
منیژه‌شان را يك بسره. جوانه رسانده در خانه. رفیقند با هم. یعنی مادر دکتر 
که می‌گوید نامزدند. کتره‌ئی می‌گوید. جشن تولد می‌گیرند برای آن توله 
تماس‌شان: تداع توفیی تا ان سس تا می‌ووده لو تفه را هیتتن 
امن دنه که کرتیر یا حوشی دا تیا له کنتاه بر تست شا اوه 
خر است. غلط نکنم دکتر هم نمی‌داند. تا کی لایوشانی؟ فقط همان ده روز 
فاطمیه را مومن‌اند. دکانشان است مادر. سربخارشن ششه‌های عرق. قد و 
نبم‌قد» هه کگ: کوفت بو رندا اصلا جه دخلی به‌کسی دارد؟ خودشان 
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می‌دانند - من که بارفتم را ياك ازشان کشیده‌ام. فقط يك سلام و. والسلام! 
همین... صلوة ظهر شد. باشوم بروم. مریم هم نیست می‌ترسم غدا بسوزد. 
یعنی کون جوش, کون جوش می‌زند. شعلةٌ گاز بزرگه را خیلی کم کرده‌ام. يك 
گاز سه شعله هم داشتیم ای رات ۸ یم 2۳ ۳ 
کوشای. اشنت:: مدا ها بحد شش به شام رتفا کاز پنج شعله بت ]وراک 
از نت هی رای بینی کرت بیقر ور مین و 
باق تشد گنه يك تك یاهم باید بروم دم خانه اقدس خانوم. حتما 

باید تو هم بر وم ره بانشن ات | بل البته از بیش می‌دانم کنو هل امه ۵ 
من بای سفره وایم. کر فه مدای امن ری فرستاده بودم؟ 
بهانه گرفته بود که چرا خودش نیامد وعذه بگیرد. مردم چه توقع‌ها دارند از 
آدم! بیغام بسغام کرده بود که سر سیری وعده‌اش گرفته‌ايم. نت دا توا 
دعوت است دیگر خانوم جان من! حالا آمدیم من خودم وقت نکرده‌بيايم شما 
را وعده بگیرم و دخترم را فرستادم. چه فرق می‌کند؟ زن غدیری هم همینطور 
ات نف :کار همان دم دز بهش. گفتم؟ - نبامد. اما معقول. بشت سرمان هم 
بالاای منبر نرفت... آفاده‌شان دنیا را برداشته. با شاه فالوده نمی‌خورند. هیچ 
معلوم نیست چه خبرشان هست! اینهمه باد واسه چی؟ بالاخره‌اش که چی؟ 
باشوم برم. اگر تشریف نیاورید. دیگر نه من نه شما! اصلا شما از دروهمسایه 
دوری می‌کنید... نه باباء ما را از خودتان بدانید. من یکی که با همه هم 
همجینم: صاف و ساده. عین کف دست. مریم که باك شیفته اخلاقیات شما 
شده. می‌گوید اگر همسایه است. خانوم جناب سروان! به‌جناب‌سروان سلام 
برسانید. زود تشریف بیاوریدها. ساعت چهار بگمانم دعا را شروع کنیم. 


| -. | يم .. ۲ 
ا لنمه بی‌شما یه یه[ 


[] خاندة اکرم خانوم - روز دوشنبه. 

با تخد مه که ان ند یم ادا ها ای نمی نانک اسان 
می‌رسیدم. آمده ام دعوتتان کنم - یعنی من که به: خاه بر سر من یله 
حکاره هستم؟ فربان ابوألفضل بروم! - بس فردا شب سیم شنیه تشر بف 
بیارید بای سفره. مستانه‌جان را هم بیارید. ۳ . ها ها 


دیدمش» ط , طفلی! توی این گرما بچه‌ام می زارد کللاس زبان. خوپ کردی اکره 


خانوم ۳9 به خدا حوب رت حالا که خودشان می‌خواهند ۷ ادم 


۷ 


۱۳ 


جلوشانرا بگیرد؟ الهی قربانش بروم. چه عکسی ماشاء‌الله! می‌خواستی بدهی 
رنگی چایش کنند. باشه ماد باشه. سیاه و سفید هم که برداشته باشید 
4 موی سکره انس بان دافبفسته نف کاس ها رشان ری 
می کنند. هر رنگی که دلتان بخواهد. موها راء چشم‌ها را . همه چیزش ِ» 

یادتان نرودها: به‌مستان‌جان بگوید نصرت گفت حتماً تشریف بیاورید. بچه‌ام 


۳ موی یی بر ب سر نش ور سب 





باید بیاید پای سفره خاله‌اش خدمت کند. 

رگ تك باهم خانه جناب سروان بودم. گفتم ید اف وعده‌آاش نگیرم. والله. 
درست اشتت:. 5 حودش را تافته حدایافته یز بعتنی ۳4 محلش 
می‌خواستی بیائی زندگیش را ببینی. وای! وای چه زندگی‌نی! زن باید» 
مارا وه تس داش با واه آلان. که انشا هام انا شاه 
انگار هميشه خانة اکرم خانوم را تازه از لای زرورق باز کرده‌اند بس که تمیز 
و با کیزه آنتتت۱) . باأدتان نرودها! بی سا ات9 صفا با وی تاشتتن: من 
چکاره‌ام؟ سفر ه ماز ابوالفضل »۳ 


" 9۲7 عم ۱ 
گ‌ تانت بر وه نم حخه اگ ۳۰-۰ دیگ بل دار بل بل شنت . تا تاه 
ی مد ۰ص م ] سب مه ۷ مد ی مد ۱ ض‌ مت 7 2 ۰ 


| _]خانة اقدس خانوم - رور دوشنبه. 


۰ بعنی آن سفر من بیش خودم گفتم که لاید راه دستتان نبوده تشر یف 
پیاورید. سر درد را بهانه کردید. جه میدانم والله... نه مادن نه اننقدرها که 
و ۲ ا موه ی آِ. ۶ > . ۱ء ا / ۰ ۳6 
منهمان ۳ !سس ۱ اسف بمیطر ۵ ر اشای‌تمصستا ۰ 5 ۳ نت یه 
«مامان. " دا فقط افدس خانوم را 7۳ گنت ک‌ یه ِ" ره نمی شود. 
و ی و مر وی ات ۱:5 
حندانی نداریم اما ۱ اصلا رلک یه گر ی والله. دلتان روی دل آدم 
اتتتت: به‌داد آدم می‌ رسد . اکرم خانوم را که - بلانسست شما - از سگ 
بشیمار ن‌ترشدم گفتمش . آدم يك من , میرود خانه این زنیکه هزار من بر می گردد 


والله. ۳ گنت دور کرم خانوم ر تال بکش‌ها.. . جوان‌ها والله بعصی 


وفت‌ها عقلشان بهتر از بزرگترها می‌رسد. دست کرده يك باکت ارد داده به‌من 
برای کاچی! - پاکت را که گذاشت جلو من, انگار کوبیدند فرق سرم! درسته 
که شوهر من مثل شوهر اون بول بادا ورده ندارد. اما اینقدرها هم ندار و 
باجاو تیم که از شین فاد تفر وکستنی بم نه وال شر 


دارم عا مغ حار ءِ؟ 2 ۱ ۳ ؟ .9 نکش جو دت ین ۸ 2 ژ اننه 


همسایه‌داری؟ ۳۹ من نخواهم نذر ترا قاطی ندر خودم بکنم کی را ۹ 
ببینم؟ آخر نه والله اقدس خانوم جان. شوهرش را که می‌شناسی» از صبح تا 
شب کلاه کلاه می کند. ندر بخورد تو سرتان ! همنمان مانده بود که شما ندر و 
نیاز بکنید!... کاش يك موی شما به‌تن اون بود. آدم اگر ول خانه او را روی 
خودش ببندد و با همسابه جماعت آره بعله نکند, که بیاو ببین! اگر هم برود و 
بیاید. که این جوری است. نمی‌دانم والله» تك دل می گو یم باکت را بدهم 
دست مر بمه بردارد ببرد در حا نها وان تک دل می گو یم ولش اگر هم حرام 
باشد که ابوالفضل خودش می‌داند. من بی‌تقصیرم. 


[ ]خانهة آقای دکتر - روز دوشنبه. 
سا 


سرتان را درد آوردم. پاشوم بروم دی نکند مثل بارسال بکنید ها 


۳ و ی ۱ ۹ 7 م۰ * ای کد و ۹ 
۱ 3 به‌در س رک ی انم وین 


می گفت خانوم دکتر است. یکهو ناغافل ان بروید شمال. منبژه جان! تو 
خودت دست مامان را بگیر و بیار باشه دخترم ! فربان شکلت رصن 
را که می‌دانید. از آن دخترهائی نیست که بیخودی برای کس غش و ریسه 
برود. اتفاقأً خیلی هم دیر جوش است. اما از وقتی که تشریف آورده‌اید اینجا 
نشسته اند مریم 9 ادم دوستست. داشته: با شنز مثل منبزه خانوم. نه والله 
نجیب و سر به‌راه! خب دخترهای جوان باید با هم رفت و امد داشته باشند» 
و ال ی رم خآ هید که | از در خانه بیرون نمی‌گذارد. از بس محیط 


+ یم کیت ۳ 








خراب است. مادر. دختر اکرم خانوم مگر نیست؟ صبح می‌رود ظهر می‌آید. 
ظهر می‌رود شب می‌آید. معلوم نیست کجا: يك ووز سلمانی, يك روز بازار. 
يك تکه پارچه را بهانه می‌کند پا می‌شود به‌شلنگ تخته زدن تو کوچه محله‌ها. 
ببس حالا غیبت‌شان هم می‌شود... توبه! توبه! این غیبت 
وامانده را هم که هیچ جور نمی‌شود جلوش را گرفت... حالا خوب است. بای 


سفره مریمم با منیژه جان حسابی آشنا می‌شود. اگر بایش بیفتد با هم این‌ور و 


۱۴ 


۱۵ 


آن‌ور هم می‌روند. خب نه والله. جوان‌ها را نمی‌شود توی خانه پایند کرد. 
یعنی هر کاری آدم بکند مردم يك چیزی می‌گویند. اگر دختر تو خانه بماند 
می کو بند خانه نشستن بی‌بی از بی جادری است. اکر هم اجتماعی باشد 
می‌گویند ددری است. حالا پیش خودمان بماند. منیژه خانوم نیست که يك 
کف قورع اشت .کر اف داد شتا که وق تس فکر و دکرشان 

ی و و ۲۳ در ببأورند. آنهم چه 
حرف‌هائی! ناه بر خدا! انگاری از لالنگشان ۳ دم کجا بگذارد برود از دست 
اين جماعت؟ اقدس خانوم را لا راه دستم نبود بگویم. بات نز یلک 
چیزی را بیراهن عثمان می‌کند و می‌شویم رسوای خاص و عام. چکار کنم 
من. قربان ابوالفضل بروم يك اعتقادی به‌اش دارم که نگو! مرادم را زود 
می‌دهد. نمی گذارد شب به‌صبح پرسد. خب, دست کم کم سالی يك سفره 
می‌اندازم . اون سفر يك تك با امد سر سفره. فردا يف کتابجه داد دست اهل 
محل که جرا نصرت خانوم طبق نیاورده ! جرا صدقنا نگفته! چرا کاچی درسته 
تکیت بترم والله به‌جان عزیز راه دورم. موقع رفتن هم يك کیسه نایلون 

در افو دادم سرد ند بحه‌ها. 1 وفت دوفورت و نیمش هم باقی بود. گفتم 
بچشد ی دوری.. . بعنی به‌من جه؟ سفره مال ابوالفضل بود. نمی‌خواهم 
اهامای شتر من یکنند! من چکاره هستم؟ یگو گله 


هایت را هم می‌خواستی .ببری در خانه شوه آا ها بو لا آدم توی این هوا و 
روزگار, توی اين گرما - حالا خرجش بخورد تو سرش. قربان ابوالفضل 
بروم؛ ی زا ها هلا هس وقت میان. همسایه‌ها هم فقط ما 
را می‌شناسد: از دیگ گرفته تا لحاف و تشك. جه روئی یناه بر خدا! مگر ما 
آدم نیستیم؟ دریغ از يك قاشق چایخوری! خانوم دکتر, به‌جان منیژه خانوم 
نباشد به‌جان مریم اصلا روم نمی‌شود. خبرش. دو سه هفته پیش میهمان 
داشت. از روز پیشش شروع شد: هم همچنین توله‌هایش را فرستادم دم خانه 
پیصاحب من» «عریزم گفته تنگ آبخوری». بفرما! «عزیرم کفته شقاب 
ز بردستی». بقرما! «عزیزم گفته کوفت و زهرمار» بفرما! وای ی ی» مردم. مردم! 
غالا کا شک تفن طلست تاش ناه هم کلشیت ی ری تشد 
مریم را فرستادم دم خانه‌شان: طفلکی را توی باشنة در کرده بود سکه يك 
بول گفته بود «حالا ترسیدید ما از اینجا برویم؟»... یکی از تنگ‌هاه ماد 
«ترك برداشته بود. لب حند تا از بشقاب‌ها هم بریده بود. حالا کی جرئت دارد 


حرف بزند؟ گر شما حرف ردی» من هم ردم. ۳۹ بار می‌رود؟- اصلا پایم 
بیش نمی‌رفت بروم وعدهان ش بگیرم. اما چکنم؟ چکنم. » من همه را به‌چشم 
رمک هی کی کتفی خن هتسه ان سا را که نگل سل 
اب قلبتان را می‌خورید! 


ب 7 0 
[ /حانه ماه‌جبین حانم - روز دوشنبه. 


.. يك کمی هم زودتر بیائید ترا به‌خدا, که يك نگاهی هم به‌اش رشته و 
کاعی کیلم تاه سای است قوف مر تنل آدم بعد از بیست سال 
شوهرداری غدا را خراب می کند. با نت مهمان... ترا خدا از سهبلا 
خانومت چه خبر؟ حامله نیست؟... بسش است. می‌خواهد جه کند؟ خوب 
می‌کند والله عقلش را حالا جوا ن‌ها می‌کنند. ما او فت‌ها لا ستت :شا » خر 
بودیم. نه والله. شیر به‌شیر اصلا بعد از چله. پدرتان هم درمی آمد. ماشاء الله 
خالا .تضو ارن‌ها ظا هنن ورای ما هستند. با ماها خیلی توفیر دارند... نه, ند 
مریم را يك قلم شوهر نمی‌دهم. آدم این همه زحمت بکشد به‌یایشان. درست 
همان وقت که می‌خواهند دستی زیربال ادم بکنند بدهدشان برود؟ چرا؟ 
به‌ندرکی؟ داشتم به‌خا نوم د کت می‌گفتم. مگر ا تس واشت ماوهانن ریز و درشت 
تیان ی تک رها وت کازاعم مینکن وتان ی کت توا لا 
می‌دانم خانوم می‌دانم و انیت اوه باشنه‌ی در را برداشته‌اند. کار حسابی 
می‌کنید: گور بابای شوهر! شوهرهای خودمان چه تاج و نیمتاجی سر ما زدند 
که سر دخترهامان بزنند. نه والله؟... حال داماد بز رگه‌تان جطور است؟ 
جناب سرهنگ را می‌گویم. آقای دکتر حالشان چطور است؟ آن یکی 


دامادتان را که تا حالا ند است. باركالله! چرا که نه؟ 


ار ها شنیده‌ام تأاجر 
یده ام» 

صد پرابرش هم که باشد باز باید ۷3۹ را داشته باشد... ترا به‌خدا؟ 
آخیش!... به‌قول خودتان عينك هم که می‌زند. یعنی آدم تا خوب نرود توی 
بحرش, نمی‌تواند بفهمد. بسرخالة احمدآقا هم يك چشمش مصنوعی است. 
اما شما هم راستی راستی خیلی ساده‌اید: چه کار دارید به‌کسی 0 
شا تا سر انز ها راسترات فسته. توا ات بات و 
درندشت له‌له می‌زده. دروعغ مي قن کو یل مادر . حالا دیگر همه سیر عمر خطاب. 
خواپ‌نما می‌شوند. .. یگ ای با هم بأید پروم دم خانه توت کرد چکار کنم 


۷۶ 


آخر, اصلا رفت و آمد هم با هاشان صلاح نیست. اصغرش را که می‌دانید. از 
و ی ین گفتم بد است حالا توی 
همسایگی. او هم کیت کره یلا تبراهی. حذاشنت واسه مریم. نه خانوم جان... 
وای... چه پیرهنی؟ ثیه. من که والله توقع نداشتم. اما اخر ادم را دست کم 
می‌گيرند. آدم از آن بد سلیقه‌تر نباشد و شما به‌چوب ببندینش حاضر نمی‌شود 
این پیرهنی را بدوزد و تن بکند! بگو تو که لباس‌های تن ما را دیده بودی. 
کدام دفعه از اين آل پلنگی‌ها بوشیده بودیم که دفعه دوم‌مان باشد؟ مریم که 
گفت «مامان» ترا به‌خدا این را ببر بده به‌سلطان. سرحمام.» اصغرش را که 
می‌دانید؟ جزو همین خرابکارها بوده گرفته‌اندش. بعنی خیلی وقت است. دو 
سه سال می‌شود. بکشد حالا. خدایا منع نمی‌کنم. اما بالاخره یکی بهشان 
کون گر مررگتان جیست؟ نه والله: فراوانی. امنیت» همه‌چی داریم. شاه 


به یره ین حوبی ۱ ا شرا ء ا لد فر 0 و کد یک ) ششل | وم نمی‌دانم حقد: د‌ رتشا ۰ 


۵ یب ! اش ِ نو ه ۵ سجن | ۳( آدم - جعه ر بیمسی نی 


دارد. متصل نمی‌بینی توی بت می‌ر وند توی این دهات. توی آن دهات. 
جقدر به‌سر و گوش دهاتی‌ها دست می کشند. نه والله زن, شاه کدام خلت ار 
این کارها می‌کند؟ دوپاره استخوان هم شده. از بس, مادر, مسئولیت‌شان زیاد 
اتف که مال قوش ون نبستند. جه اعتقادی هم به‌دین دارند: دفیقه‌ئی 


۷ پرو ین ان - روز دوشنبه. 


هم رده بو د مدیوا. با رات ۳ حالا آه ی عالم 
است جبزی تنش بوده با ند نمی‌دانم ا وروی نوی هه کار مر کرو دا 
نه والله. ۱ من هم يك خورده سر 
نج . گفتم می‌خواستید ها وشن و معصت. معصت. 

همه‌اش تیا تخت وتا کار کرد لخت قاب کرده‌آند زده اند 
آن روبر و. حالا مادن من هیجی. . من زنم. نه واللد. خب بد أست نأمحرم 
تستنل . و ۱۳۱ برای همین حبزهاست 
سکیا ان کر ال شا خب نه والله. هوشنگ من هم جوان است. اگر من 


بر 2 آنها هم بارفت‌شان باز یی شود. دیگر دجره باتوقش می‌ شود تا و 


بدهوای هوشنگ. وی هم غض ها که ویس 4 با نی اسان کز 


بای 


بچه‌ام از زور ون حباط دوش هی گرفت | در خانه را می‌زد. 
انگار و و ای رقاریا تن هوشن‌گم را هم که می‌شناسید: بعض ‏ 
اصغرآقاتان نباشد خیلی کم رو و متين است. بچه‌ام هولکي يا می‌برید توی 
گلخانه, يا می‌رفت بشت درخت ۳ خب بد است. مادر, لخت باشد ادم... 

ترا به‌خدا از اصک فان لا خقیر کر ها لا خن وف شیر عانه. کم ناگ 
ببرون؟... خب. به‌سلامتی! نه ال چشم هم بگذاری باز کنی تمام شده... 
می‌دانم» می‌دانم پروین خانوم جان. من خودم مادرم. به‌ کی داری می‌گوئی؟ ای 
مادر! می‌دانم, من هم از اون خورده‌ام. مملکت صاحب که ندارد: کی 
به کی است! خشك و تر با هم می سو زند دیگر. نه والله, جوان‌های مردم را حه 
جور می‌اندازند تو زندان؛ حالا هم که مردم به‌اینجاشان رسیده. . کك افتاده تو 
تنبانشان! حالا ماء بلانسبت شما. خر امدیم و خر هم می‌رويم. اما جوان‌ها 
هرجه باشد درس خوانده‌اند» دوست و دشمن‌شان ۳ می‌شناسند. اتشاالله این 
چهارده ماه هم زود تمام می‌شود. ترا به‌خدا به‌اش بگو دیگر دنبال این جور 
کارها نرود. نه والله اخر. يك فامیل را چشم به‌راه می‌کنند. راستی... دستتان 
هم درد نکند... اختیار دارید. خودتان قابلید. اتفاقا می‌خواستم برای مریم 
بروم يك تکه پیرهنی بگیرم. وی بسر دائیش آخر خیلی نزديك است. گفتم 
«مریم. خدا واسه‌ات رساند» جه "۳ 0 خانوم! ۳ امسال این دفعه دوم 


۱ 


- خانوم مهدو دوشنبه. 


1 ای ی ش ۳ ویب 


وای خاك به‌سرم» سر نماز بودید؟... رویم سیاه, نمازتان را شکستید, گردنم 
بشکند! قبول باشد الهی. ترا به‌خدا ما را هم دعا بکنید. شما قلبتان باك 
است. سر و کارتان بیشتر از ما با خداست. قربان آقا بروم, آقاابوالفضل, من 
رو سیاه را فرستاده در خانه‌تان. یس فردا. شب بنج شنبه. تشر یف 
ٍِ_ بای سفره. دیگر خودتان می‌دانید که سفره ابوالفضل است. من جه 
ره هستم؟ خاك بر سرم هم بکنند! اصل کار دعائی است که شما می‌خوانید. 
_ فرح است... اختار دارید... بله بله... چه حرف‌ها! چه قابل شما! 
خب این دفعه دویست و ینجاه تومان می‌دهم خدمت‌تان... بله, بله... حالا که 
شما اين را گفتید من هم بگویم: آغر آن دفعه شما زود ختمش گردید. بعنی 
زیر سر بروین خانوم بود. والله بیکارند مردم. مثلا راه می‌گذارند جلو بای آدم. 


۱۹ 


و بیشتر از صد تومان نمی‌خواهد بدهیش. بعد برگشت گفت خودش يك 
نفر را سرا دارد که ینجاه تومان بیشتر نمی‌گیرد... حالا شما تشریف ببارید. 
عرص کردم که خدمتتان: تفصیر بروین خانوم شد.. > تا تلم باشد خانوم من. 


7 


فا حودش می‌رسا ند. اصلا به‌من جه؟ خاله بر سر من هم بکنند ) 
[_]دم در خانة خانوم مهدوی آزاد - روز سه شنبه. 


# سخشد خانوم دوباره اذیت‌تأن می‌ کنم. من والله دیشب خیلی فکر 
کردم. دیدم بسئم نمی ر ود که دوست و بنجاه تومان بد هم به‌تان. اصلا اون 
سفر صلد تومان داده بودم. این رگ ساله نعنی اف همه رفته رویش !... بله, 


بله... 9 شو د صد و دب یا تومان دهم .۰ ۹ می ۳ نم خانوم جه فابل , دارد!ا 


ما الاخره ی باید خسات وین نه وله توی این خرج گرانی 

یله . اصلا شما گران میگیرید ۱0 
کمن کف ببی تریتان ان سب بانء ما رین اجباج کین یا 
بله... حالا. صدوننحاه 7 ماشاءالله 


ها رت ی خبلی يگ‌دنده | ید .. ۱ خب. سس نمی خوا هد زحمت تکشنت: رال 





ای ی 


۶ ۰ 


ادم در خانهة پروین خانوم - روز سه شنبه. 


۰ قسمت بود که يك وابی هم شما بیرید... نشانی يك خانومی را می‌دادید 
که پارسال. که سر سفره‌ها دعا می‌خواند؟... بله بله.. بدبختی! این هم 
نا تون ها فوکیم 1 بلکه صاحبخانة قبلی آدرس خانة جدیدش را بداند 
کجاست؟... بله... یس عجالتا سفره عقب می‌افتد... نه مادر... خانوم مهدوی 
را می‌گوئید؟ مریض است ماد چشم‌هایش تا نیمتاشده افتاده گوشهة اتای: يك 
دقیقه بیشش بودم دلم ریش شد. ناله. ناله. جه می‌دانم والله. اب قلبشان را 
می خو رند ؛ 
[_دم در خانة ماه‌جبین خانوم - روز سه شنبه. 


۳ 9 | :۱ ۱ ۳ 1 . ۹ ۳ ۱۱ م | ۰ 1 
ًِِ تفت اناد مادر. دست چیم ار دسپت با حال دار نمی دسد. 


مه در خانة دک 


۳ دسر مه روز سه شنه. 


۰ سفره ۳ عقب افتاد. رویم با ».ادن ار رون دست درد الامان! 
دیشب تا حالا مثل مار به حودم می‌بیچجم. دم صبحی دیگر تخود سوخته ۳ 
رویش. دردش بفهمی نفهمی ساکت‌تر شده... دیروز گفتم خانوم مهدوی ازاد 
را بگویم بیاید. همان که آن سفر هم دعا می‌خواند... بله. برگشت گفت «چند 
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خر ِ بخ ۹ .۰ 
مبهمان ار « گفتم ای 2 صدتائی می سو ند .» 5 او ة شت فصب: 


تنهائی ؟» - گفتم «بله»... همچین يف جوری نگاهم کرد. دلم هری ربخت 
بائین! ها دج مردم جشم‌شان ۳ نکردم دو تا دانه اسیند بر برم ی ی 
رون یکت 


| ادم در خانه اقدس خانوم - روز سه شنبه. 


رب ۲ 


فص 


. قسمت نبود اقدس خانوم جان. از آن طرف آرد گندم خوب گیر 
نمی‌آید برای کاچی, از این طرف هم این دست وامانده نفسم را بریده... 
می‌دانم. می‌دانم نه, نه, فقط آرد سرچشمه. تما وین انس آردهای: زگ الا 
خوب در ند نمی‌دانم والله حه بگویم! همه‌اش چشم مردم. چشم 


دما 


ا 
[_ادم در خانهة اکرم خانوم روز سه شنبه. 
۶ 2 ی ۰ أ[۰ ۰ نهخ ۶ 1 » ۰ / 
تشر یف پیاورید 9 فردا تشر بف نیاورید بای سقر ه. ببخشدها عقفب 
افتاد. جه می‌دأنم مادر؟ دیشب تا حالا یاك از 9 و کول افتاده ام. افتن دست 
دیکر مال من نیست. 
۱ دم در خانه جناب سروان - روز سه شنبه. 
۰ حه می‌دانم والله مردم جشم‌شان بر نمی‌دارد پیتتتش .۰ رفته بودم اکرم 
خانوم را و عده بکم مِ ف شت که دفت «می خو هید زودتر بیایم کمك؟» - گفتم 
۰ ۰ ‌ ۰ ۰ جح و ۲ 1 ۳ ه 2 ۳۹ ۰ 
((یف. رحمت دک ) 3 که: ((شما اصلا 7 ۳ سفر هم 
خودتان از عهد ه ند مات ی ماد مردم رلک ماشاءالله نو دهانشان نیست ! 


خب. نه والله! 


۰ , ۴ . ۰ ۰ 9 3 ۰ ۹ 7 1 5 + گم 
از محموعه جاب نشدة «خورشید در کاسه کوچك مسین» 





از خانه که درآمدم, آفتاب توی کوچه بهن شده بود. چند روزی از خانه 
بیرون نیامده بودم. اداره اعتصاب بود. کسی به‌اداره نمی‌رفت. چند روز بیش 
به‌یکی از همکارهای من سر راه اداره برخوردم: 

«کجا داری می‌ری؟» 
گفتم: و کمی ع 0۳ 

و 

«اداره دیگه بی‌اداره. اعتصابه.» 

«برای حی؟» 

چپ‌چپ بهم نگاه کرد: 

«برای همیستگی » 

«همبستگی با کی؟ اعتصاب برای چی؟» 

نگاهش طوری بهم خیره شد که انگار بهش فحش داده‌ام. شانه‌هایش را 
بالا انداخت. بی‌خداحافظی راهش را گرفت و رفت. گیج و حیران ایستادم و 
نگاهش کردم. من که جیزی بهش نگفته بودم» حرف بدی نزده بودم. مىانه 
بدی هم که با هم نداشتيم. هر وفقت بادداشتی ۱ و پرونده‌ای 
می‌خواست. زود برايش می‌فرستادم. گاهی می‌آمد پایین. با هم چای 
می خو ردیم و اختلاط می کردیم. از من تعریف می کرد. می گفت از وفتی من 


۳۱ 


رئیس بایگانی شده‌ام» هیچ پرونده‌ای گم نشده, بایگانی خیلی مرتب شده. 
جوان خوبی بود. به‌نظرم کتاب هم می‌خواند. اما انگار حواسش جمع بود و 
خودش را مثل آن جوانك بایگان لو نمی‌داد. این روزهای آخری, کمتر دنبال 
بر ونده می‌فرستاد. اداره شلو ع تون کی چا نی درگ دز اقفر خبرهائی بود. 
یکبار سر وصداهائی شندم. خودم را نشت ننجره رساندم. يك عد ه بلا کارد 


کر 

به‌دست. از توی خیایان ۳۷۳ و فریاد می‌زدند. جا خوردم. چه شعارهایی 
می‌دادند. تنم لرزید. تند بنجره را بستم و سرجایم برگشتم. ممکن بود که یکی 
از این حفاطتيها مرارستدی کزارش نهد ند وفت: ستن آمدند و یکی از 
بایگان‌ها را بردند. بیجاره جند ماهی بیشتر نبود که استخدام شده بود. چوان 
بی‌ جبری بود. ظهرها. حتی نمی‌رفت توی رستوران اداره. غذا بخورد. با 
رم 5 ی ی | ور بعد دو نفر آمدند و مرا سوّال پیج کردند. نزديك بود 
کار دست خودم بدهم. بت 

و و ابدا و 
خواستم بگویم: «جوان درست و با فکری بود.» 

زبانم را گاز گرفتم و گفتم: 


«جوان بیجاره‌ای بود.» 


ور 
ف 0 ۱ یک ت 1 جشم‌هایش ۳ ‌ یک ۱ 0 7 
۳۲ زله زر میسان ۳ 9 ۱ 


«بیجاره از جه نظر؟» 

هول شدم اما خودم را نباختم: 

«والله من درست نمی‌شناختمش اما مدیر کلمون می گفت حوون نازمندیه 
و خرج با باوننه‌شو می‌ده.» 

فحش را کشیدند بسدیرکل و یکیشان گفت: 

«همون مردیکه یفیوز استخدامش کرده.» 

برسبدند: «ملاقاتی هم داشت؟» 

گفتم: «منظورتون جبه؟» 

مردك داد رد: 

«می‌خوام ببینم کسی هم می‌اومد اونو ببینه؟ آدم‌های مشکوك؟» 
مردكك بی‌تربیتی بود. ان‌گار با نوکر باباش حرف می‌زند. آن ۳ ِ" پا 
جشم‌های و , نگاهت بش را مثل میخ توی چشم‌های من فرو می 3 


و جانه‌اش را طوری جمع کرده نود که انگار تیب ده 
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۲ 





۳ 


ازشان خوشم نیامد. 
«والله من هیچ خبر ندارم. آخه اتاقش از من جدا بود.» 
گفتند اگر کسی آمد به‌سراغش, او را نگه دارم و به‌ادارٌ حفاظت يا نگهبان 
دم در تلفن بزنم. اوه هی از اداره حفاظت وهی از دم در تلفن می‌زدند که 
کسی سراغش 3 بعدها یکی از کارمندهای اداره حفاظت بهم گفت: 
«فلانی می‌دونی خوب حیسی...» 
گفتم: «منظورت حبه؟» 
«به‌ تو هم مظنون شده بودن. برونده اه 
«برای چی؟ من که کاری نکرده بودم.» 


«برای هی بابا, اک اون کرده بودی یه دست از سرت ورنمی‌دان شتن. 


اون تسیره کارمتل نو بود.)» 

«من که اونو استخد ام نکر ده بودم.» 

((درسمته؛ اما جرا ون نداده بودی که کتاب می‌ حو نه. از تو جامیزش دو 
تا کتاب بیدا کردن.» 

«کتاب می‌خوند؟ عجب. من اصلا ندیده بودم.» 

دیده بودم, مگر ممکن بود نبینم. اما کی تا اینجاهاش را می‌خواند. 
نمی‌دانستم کتاب خواندن هم جرم است. از آن بدتر گزارش ندادنش» 
سخن چینی نکردنمش. هر روز بعد از ناهار می‌دیدم توی اتاقش می‌ماند و 
کتاب می‌خواند. وقتش را توی اتاق‌های کارمندهای دیگر با وراجی تلف 
نمی‌کرد. بعدازظهرها. کار چندانی نبود. ارباب رجوع هم نداشتیم. بچه‌ها 
می‌نشستند به‌چای خوردن و برحرفی کردن. یا در اتافشان را می‌بستند و 
می حور | یمد نك. می گفتند: 

«نمی‌دونین خواب بعدازظهر چه می‌چسبه.» 

بجه‌ها وقتی می‌دیدند که در اتاقی تا شتا هیا فا ۵ شرا نت : 
می‌ خند بدند و مین کفشدا: 
«بواش راه برین که طفلی از خواب نبره» 

در اتاق جوانك. هميشه باز بود میزش بشت ففسه‌های برونده گذاشته شده 
بود. کافی بود سرت را توی اتاق بکنی و اورا ببینی. هیجوقت نخواستم 
مزاحم خواندنش بشوم. از بسکه کارهاش مرتب و معقول بود. چه خط و ربط 


ف قشنگی ۳ بکذ فعه بهش گفتم: 


«بسر تو برای اين بایگانی زبادی. چرا نرفتی جاهای دیگه؟» 

لبخندی زد و گفت: 

«همین‌جارو هم که پیدا کردم. خیلیه. يك ساله دنبال کار می‌گردم.» 

سر کوچه به‌یکی از همسایه‌ها پرخوردم. معلم یکی از دبیرستان‌ها بود. توی 
خانه‌اش يك کتابخانه داشت. جند دفعه بهش گفتم: 

«با این کتاب‌ها, اخرش کار دست خودت می‌دی.» 
خندید و گفت: 

«کتاب‌های ضاله‌توش نیست. همه‌اش شماره داره.» 

گفتم: «ای بابا کی هنایم هار می‌کنه. بعضی کتاب‌ها رو شماره می‌دن تا 
ببینن کی اون‌هارو می‌خره و می‌خونه.» 

پراش تعریف کردم که جوانك بایگان هم کتاب می‌خواند و همه کتاب‌هایش 
هم شماره داشت. سرش را تکان داد و گفت: 

ارچ از باقع کر 

گفتم: «رعایت احتاط واجبه.» 

دادش درامد: 

«گور پدر هر جه احتباط کن و احتباطه. از سکه احتباط کردیم به‌این روز 
زندون‌هاشون می کشن, | 


افتادیم. هر روز جوون‌هارو تو خیابون‌ها و زندون 
از ترس کتاب هم نخونم. مرده‌شور این زند گی‌رو ببر ۵.» 

شانه‌هايم را بالا انداختم و گفتم: 

«من آنجه شرط بلاغست با تو می‌گو یم.» 

اخم‌هایش را توهم کرده دنگر جع انکت: اما ای بان انار سرخال شش 
لبخندزنان به‌طرفم اه و کف 

«با سیاست چه جوری؟ می‌دونی که اوضاع قاراشمیشه؟ شاش و گهشون 
با هم قاطی شده؟» 
گفتم: «من در سیاست دخالت نمی کنم». 

اخم‌هایش به‌هم رفت و گفت: 

«در جی دخالت می‌کنی؟» 

«من راه خودمو هی رم. به‌این کارها . هیچ عاوع ندارم.» 

و زخندی زد و مثل همکار اداریم شانه‌هایش را بالاانداخت و رفت. دلم 


گرفت: جرا تهم. بی‌آعتنایی ام کزدند؟ ب‌شعارهایی کهبروی, دنوارها توشخه 


۳۵ 


۳۶ 


بودند. نگاه کردم. با شعارهای هفته پیش کلی فرق داشت. انگار این چند 
روزی که توی خانه مانده بودم. خیلی خبرها شده بود. من از هیچ جا خبر 
نداشتم: 

«تنها ره رهایی. و 

«وای به‌روزی که مسلح شو یم.» 

پاسبانی آن‌ها را پاك می‌کرد. اما مگر می‌شد همه را پاك کرد. باید چند نفر 
را اجیر می‌کردند که فقط دیوارهای کوج ما را باك کند.تازه مگر فایده‌ئی 
دا وا مور رد وا وهای ره ره هش که باس اند اس در 
ار اه کی تفه ی تاه وا تا ود مت زر نز 
حق داشتند که به‌من بی‌اعتنائی کنند. مثل اینکه خیلی از مرحله پرت بودم. 
می‌ گفتند خبلی‌ها را گرفته‌اند. خیلی‌ها را کشته‌اند. گاهی توی حیاط خانه که 
قدم می‌زدم. سروصداها را از دور می‌شنیدم: صدای تیر می‌آمد. صدای فریاد 
ها یه را روا تاش وی ون 
میان شهر. صدای تیرها که بلند می‌شد. لرزه به‌تنم می‌افتاد. عجب دل و 
جرأتی. انگار هیچ کس به‌رادیو و تلویزیون گوش نمی‌داد. هیچ کس از 
تهدیدهای دولت نمی‌ترسید. چه اتفاقی افتاده بود؟ مردم عوض شده 
بودند.مردم. مردم سابق نبودند. برای دولت و توب کت تره هم خرد 
۳ گیج شده بودم. حیران شده بودم. مگر ما همان مردمی نبودیم که با 
صدای يك ترقه از جا می‌پربدیم؟ 

باید از فر وشگاه سر خیابان پنیر و شکر می‌ خر یدم و به‌خانه وی کت اما 
دلم رضا نداد که زود بجیم توی خانه. بی‌اختبار از خیابان سرازیر شدم. یاید 
می‌رقتم و می‌دیدم. توی خانه, میان دیوارها بیشت رگیج می شدم. باید می‌رفتم و 
می‌دیدم چه خبر است. باید می‌فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. 

خیابان شلوغ بود و از دور سروصداهائی می‌امد. مردم ایستاده بودند و 
نگاه 2 را به‌انها رساندم. از کمرکش خیابانی. جمعیت انبوهی 
تعردوی ی آ ماد فریاد می‌زدند و مشت‌هاشان را تکان می‌دادند. ایستادم 
تما سا وروت ها سا خی شاخ که و برافروخته بود. همه جوان. بسر و 
دخترهای پیست» بیست و بنج ساله. نترس. دل‌دار و خروشان. مثل سبل 
۱ آمدند. هیجوقت از نزديك بهشان نگاه نکرده بودم. 
هیچوقت اینقدر بهشان نزديك نشده بودم. چه قیافه‌هائی. روشن و ملتهب. 


شلعه‌های ی 

یاد جوانی خودم افتادم. چه بی‌خبر و برکت بود. همه‌اش در ترس و لرز 
لته بو تشن ار اقا یر ره ی فا ها مه مر رش انم 
ترس از این که مبادا سر برج اضافه کارت قطع شود. ترس از این که مبادا 
بق فی: ارف میم یرای هو و نت در فا ره درست و کی ان اه 
ترس از آن. ترس از همسایه‌هات. ترس از سیگارفروش سرگذر. ترس از 
و و ترس... ترس. از خودم بدم امت. آنت‌هت :یا ها فریق 
داشتند. این‌ها از دنبای دیگری امده بودند. ان جوان‌ها از هیج جیسز 
نمی تررسبد ند از هیچ کس واهمه نداشتند. فربادشان همه جیر را تعان 3 ۵ 
تا بان زا بهارژه سا تلاح .ول ها :هه لیر رهم ناه 
ادم‌های بفت کن شده را به‌حرکت دزم اوزق: 

«توب؛ تانك» مسلسل» دیکر اثر ندارد.» 

حق داشتند که بی خداحافظی از من جدا شوند. حق داشتند مرا داخل آدم 
ندانند. احساس کوجکی می‌کردم. از خودم بیزاریم گرفته بود. تا حالا کجای 
کار بودم؟ به+حی فکر می‌ کردم؟ برای حی زنده بودم؟ 

دیدم سربازها, بیداشان شد. ترس به‌دلم ریخت. دست‌ویام سست شد. 
خواستم بر گردم. خواستم حودم را در ببرم. دیدم همه استاده اند حمی دخترها 
و زن‌ها با به‌بای مردها پیش می‌رفتند؛ چه جلوه‌ئی داشتند. چه شکوهی 
مشتهاشان بالا رفته بود و فریادهاشان. در صدای مردها افتاده بود. 

سر بازها ایستادند و به‌جمعیت نگاه کردند. جمعیت می‌جوشید. می‌غرید و 
انبوه‌تر و فشرده‌تر پیش می‌رفت. با و آن‌ها جلو رفتم و صدایم را. توی 
خصد سای انداختم: 

«تنها ره رهایی. بت تسا نف است مج 

یکی بازویم را گرفت و گفت: 

(سلام.» 

جوانك بایگان بود. بی‌اختیار بغلش کردم و بوسیدمش. 

«کی ولت کردن؟» 

«جند روزه. حال شما جطوره؟» 

«خوب‌خوب. از این بهتر نمی شه.» 

واقعاً سرحال بودم. سبك شده بودم. شاد بودم. حالی داشتم که بهز بان 





۳۷ 


۳۸ 


نمی‌آمد. هبچوقت حالم این قدر خوب نبود. اینقدر کیفور نبودم. ضربان قلبم 
ر حس می کردم. گرم بودم قبراق بودم. باد سرد. صورتم را نوازش می‌داد. 
افتاب کیف می‌داد. چشم‌هايم بر از اشك شده بود. 

شتا رها ای هی تلاسر یت مردم را بزنند و براکنده کنند؟ 
می‌خواستند تبراندازی کنند؟ قیافه‌هاشان نشان می‌داد که سردوستی ندارند. با 
قذمهاشان تور ک‌هاش وب آنعان ختوار هو وا نشکا تن هافر و 
ها ری تشم اه بر اب ای ۱ ی رورا موی لو ون 
هر رور می گفت که برای برأکنده تردن اخلالگران. مجبور به‌تیراندازی هوایی 
شده‌آند. باورم نمی‌شد که مردء را بکشند. مگر حس نداشتند. آدم نبودند. مگر 
امکان داشت که برآدرها و خواضر‌های خود را بکشند. 5 شکارجی بودند که 
مردم وا مت توان تن مت که خواتب رها وه کسشتم این وا 
عمیق‌تر می‌کرد. نه. نه. باورم نمی‌شد. 

با حوانك تایکا حلو می‌رفتیم. فرباد می‌زدیم یت ات سر ارم 
می‌دادیم. دلم می‌خواست همکار اداری و همسابه‌مان هم بودبد. می‌ابستاد ند و 
با هم صحبت می‌کردیم. بحث می‌کردیم: «یعنی می‌گی دیگه چیکار می‌خحوان 
بو و اون تاک کی اناتو. کویر دش از سر مردم برمی‌داره.» سرم بر شده بود از 


۰ ۰ عم 4 ۰ 
فکر ان د فعه آن‌ها ر هو دم حرف‌های زیادی داشتم تسیا بر نم: 


ن بریم 

«اون روز شماها کجا بودین؟ نمی‌دونین جه قیاتی بود. جه جمعیتی. همه 
با هم. یا نف تیا ۸ هم. که ترس داشت. اس مبدوئو خالی ین کرو: تن 
اون روزگاری که با به یخ همه رو فرار بدن. راستی اون جوونك بایگان هم 
بود. همونی که برای کتاب خوندن گرفته هنت تاره و کرده بودن. 
می‌گفت چند روزی می‌شهه چه جوونی چه جوون خوبی. یه پارجه آتش. 
هنوز از زندون درنبومده اومده بود میدون. جلوتر از همه می‌رفت. بیشتر از همه 
داد می‌زد: می گفت تو زندون شکتجه‌اش کردن. برهنشو بالا زد و جای 
شکنعه‌ها رو نشونم داد. عجب بیرحم‌هائی تقد با متا تسه و قاتا 
جوون‌های مردم. برای کتاب خوندن آدمو بگیرن و شکنجه کنن؟ کی اینو باور 
می‌کرد. کی از این جنایت‌هاشون خبر داشت. والله به‌خدا این‌ها از ما نیسن. 
حلقه به‌گوش خارجی‌هان, نوکرن. یه مشت جونورن. که اسمشونو گذاشتن 
۳ 


ایستادم و به خودم نگاه کردم.این فکرها, جرا حالا به‌سر من آمده بود. جرا 


کیج و تن بودم. منقلب شد ه بودم. ری نمی فهمیدم. فقط خوشحال 
بودم. خوشحال بودم. خیلی خوشحال بودم. مثل ات بود که ون از دوشم 


افتاده. راحت سل ۵ بودم. ازاد شد ه بودم. 


نکرد. فریادها اوج گرفت. صداها به‌آسمان رفت. گاز اشك‌آور, جشم‌هايم را 
می‌بست و نفسم را تنگ می کرد. ۳ و فریاد مبی ردم. دیگر نمی ترسیدم» 
نمی لرزیدم. میان مردم. جان تازه گرفته بودم» قوی شده بودم. هر فریادی که 
می‌زدم. قوی‌تر می‌شدم. فريادهايم. قدرتم را زیادتر می‌کرد. نیرومندتر می‌شدم. 
می‌توأنستم ۳9 اهنی کنار خیابان را بکنم راه کامیون‌های ارتشی را 
ببندم» می‌توانستم کامیون‌ها را واژگون کنم می‌توانستم سربازها را فراری 
بدهم. می‌توانستم خیابان‌ها را به‌لرزه بیاورم و فضا را تسخیر کنم و با 
دست‌هايم. با هزاران دست‌هايم اسمان را لمس کننم. تنم مثل کوه ابستاده 
بود. فريادهايم به‌اسمان می‌رسید. 

صدای تیر را می‌شنیدم. یکریز و بیوسته. خون جلو چشم‌هايم را گرفته بود. 
جوانك بایگان در کنارم بود. با هه هی دار بت نم کسی فرار نمی کرد. با پاره اجر 
و سنگ به‌جنگ گلوله می‌رفتند. از بالا و بایین» این طرف و آن طرف باره‌های 
اجر 1 سنگ‌هایی بود که در هوا ره می‌حورد و به‌سر افسرها و سر بازها 
ی ما روا ها مه ای ود 
جلو چشم‌هايم. کامیونی می‌سوخت. از لاستيك‌های شعله‌ورش, دود بلند 
می‌شد. فضا تيره و تار شده بود. 

صدای تير را در کنار گوشم شنیدم» انگار از بغل صورتم رد شد. ی ان 
را حس کردم. تنه محکمی بهم خورد که زمینم زد. جوانك بایگان» مرا به‌زمین 
انداخته بود. بعد دیدم خودش زانو زد و در کنار من. روی زمین غلتید. 
بی‌اختیار به‌طرفش خزیدم و او را بغل کردم و از جا بلند شدم و به‌طرف 
ماشینی دویدم. داشتم گر به می کردم داشتم فریاد می زدم... 
فروردین بنجاه و هشت 





۳۹ 





فنجان چای را که برداشتم در اطاق با فشار باز شد و زنی بلند قد با حالتی 
عصبانی آمد تو. کج شانه‌ئی موهای بلوطیش را بشت گوش بند می‌کرد و يك 
لنگه جورابش زير زانو لوله شده بود. ته‌بزك روز قبل کم و بیش رو لب‌هایش 
باقی بود. بی‌آنکه هت وا و تیف کم 

تا تور کاو ید۱ 

دادستان متحبر ان کی ار رون تنل افع: سرد مرن تاه تودماغی 
کشیده و خسته: 

ِ اقلا در برن» بده... 

مرد هم وارد شد. با عینك ته استکانی و بك قبضه ریش و موهای شانه 
نجو رده. باش که از جارجوب در تا دست‌هایش .را به‌هم قفل کرد و 


پوزش خواهانه گفت: 
بشت سر مرد» دو بجه ده دوازده نت 1 هم يكك بسر و يكک دج سر ند ند تو. مر د 


در را بست و دست به‌سینه ایستاد. اقای چوبکی - کارمند اموزش و پرورش 


ی تشز فت‌ها | 3ها را با همین بچه‌ها در خیابان می‌دیدم که کوتاه و 
۳ 
نات ازمغازه‌نی به‌مغازه‌ئی و از اداره‌ئی به‌اداره ثی می‌رفتند. ونکت و واز. 


دادستا ‏ می‌خواست جبری بیرسد. ولی زن مهلت نداد: 





ك آقای و ات ۱۵ بسن این مردب‌که جی می گه! می‌ خواد بذاره بر ۵ ... رد 
دعواش کردهم به ۳ به‌دو. همین حور يكث دفعه زده به‌سرش ...۰ 

داست ان هم آن‌ها شتا او 

و با دست به‌مرد و زن شا ره کرد. زن رو مبلی افتاد و مرد همجنان ابستتاده 4 


۹ دشت‌ها به‌هم بسته و مودب. زن به‌بچه‌ها قاافت: داهه ها رو 
۳۱ 


صندلی‌هائی بشت سرش نشستند. آقای چوبکی يك قدم آمد جلو: 
- قربان. شما منو می‌شناسین. من یه هنرمندم ال هاد ندمت اه مان وه 
کردم.حالا کشورم به‌من احتیاج داره. به‌همه ما احتیاج داره. باید .. 
زن میان حرفش دوید که: 
- آقا به خد | درو غ می گه. هیج ار نکر ده. اصلا شعرهاشم مال خودش 
نیست. از مجله‌ها درمی آره. اگه من ضبط و ربطش نکنم دوروزه از تن 
میره اون دنیا. 
مرد يك دستش را از حلقه‌ی بازو درآورد: 
- قربان» این زن مانع می‌شه. نمیداره. استعداد منو کشته. سوهان روحم شده. 
تا حالا صبر کردم آما درگه مملکت عوص شده. دیگه استیداد داره به‌زانو 
درمیاد. اگه من تو خونه‌ام بنشینم کی باید پرچم مبارزه‌رو... زن عصبانی‌تر 
شاه ان کف ناهن کل ۱ خی عتارم کی کرسا قدس سرتیا یه حفت؛ 
جوبه خو به... حه حرفا! آقا رخدا من بودم که آذفتین کردم. از کارخونه 
آرد بردمش فرهنگ, سرشناسش کردم بردمش حزب. بردمش پیش فرماندار 
اقای جوبکی عاجز و شکست خورده دست‌هایش را دوباره به‌هم بست: 
- می‌بینین قربان؟ نه برام آپرو گذاشته نه حیثیت. بخدا اون منو مجبور می کرد 





۳ 


اکه دش حودم با همه 4 اینها مخااف 1 .رالد حودش مر ۵ 3 تسه و ی همه , 


خودشو آنداخته جلو... 
البته! البته! هر روزی به‌افتضائی داره... 
دادشت ن-فشسن و تلیل. دراه 
خانم. اجازه بدین. حالا اختلافتون سر چیه؟ دعواتون سرجیه؟ 





ای لها غعی سای مکی ی تفر وش در کته 

از خودش بیرسین... از خودش بیرسین. 

مرد. مظلوم‌وار سرش را به‌يك ظرف خوابا ندو وفتی دادستان نگاهش. کرد گفت: 
- قربان من می‌خوام برم مجاهد پشم» شهید بشم... در راه کشور در راه 
در 

زن پاشنه دهنش را کشید که: 

بدبلا تشفته ایخ. اقا وقانه غلط می کت ا که مملکت شقر شرنه۱ مکه الکنه؟ 
داوستان تاش را ایند کرد 

- خانم! با همدیگه بگومگو نکنین... 

و یت وه ی ماع یت ۱7 
و به‌دندانه‌های نه کین داد. آقای جوبکی با کرخن کج به حرف امد که: 

- می‌بینین قربان چه جور به‌من بی‌حرمتی می‌کنه؟ منو به‌انحطاط کشیده. پاك 
نابودم کرده.. 

زن دوباره جوشی شد: 

- خفه شو... چه خودشو به‌موش‌مردگی زده!. 
دادتشا هه -فشط :و وت که: 

_ خیلی خوب خانم. ساکت .بشین. این کار که. شوهر شما می‌خواد بره مجاهد 
بشته به‌ما ارتباطی نداره. کار ما اینه که اگر کسی جرمی کرد رسیدگی کنیم. 
زن به‌دادستان براق شد: 

ب جی؟ پس تکلیف این دو تا بجه جی میشه؟ | اقا بره مجاهد بشه. گلوله بخوره 
شهید بشه. بچه‌هام یتیم بمونن؟ خرجشونو کی میده؟ اين بی‌همه چیز کلکش 
اینه که از زیر خرج خونه دربره. مگه اين جرم نیست؟ 

آقای جوبکی يك قدم جلو گذاشت ۱ 

قربان. من شوق شهادت تودلم افتاده. عشق مبارزه وجودمو يك پارچه آتیش 
ره ای رن اصلا نمی فهمه. اصلا دشمن منه... 

زن هکره 90 

2 از زیر خرج ‏ و تاره کا دشن ها 
در بره. می خواد به‌این بهونه بزنه به‌چاك بره دنبال عشقش... آقای جوبکی 
به‌علامت درماندگی حرکتی کرد و از من شهادت ی ی با لباس 
چروکیده و سروروی نشسته گاهی به‌یدر و گاهی به‌مادرشان خیره می‌شدند. 
زن ادامه داد: 


7 رد دح ۰ جرد ؟ 
۰ 4۵ م‌ 


۳۳ 


۳۴ 


ماه انم کار سردا موی که ای بر لاصو هط هر 
فسط قالی‌رو کی بده؟ من که حقوقم از خرج خودم زیاد نمیاد. تکلیف اینها 
چی میشه؟ این حقه‌بازی نیست؟ 

آقای چوبکی دوباره به‌تحسر سرتکان داد و به‌آسمان ملتجی شد و آهی بلند 
کت دادستان با دو دست بهرن اشاره کرد: 

- خانوم! آقا که هنوز نرفته و شهیدم نشده. بلکه اصلا شهیدم نشه... 

شما این جونورو نمی‌شناسین! مرغش یه پا داره: يك کاری که به‌سرش زد 
بکنه حتما می کنه. 

- به‌فرض که همچه کاری شد... ما که نمی‌تونیم جلوشو بگیریم. ما فقط وقتی 
کسی عمل خلافی بکنه تعقیب و مجازاتش می‌کنیم. 
- جی؟ این بره کشته شه. من و بجه‌ها آواره شیم. فسط‌هامون. عقب بیفته. 
آبرومون بره. بعد شما مجازاتش کنین؟... آقا ببین چی می‌گن! 

به من نگاه کرد و انصاف طلبید. من شانه بالا انداختم و آقای چوبکی بلند تر 
درامد که: 


؛ اگه من شهید بشم برای شماها افتخاره! اسم من تو تاریخ 


- زن ناقص‌عقل 
ثبت می‌شه. بچه‌هام تا آخر عمرشون سربلند می‌شن. حتماً قسط خونه مونو 
دولت يك" کاری می‌کنه. مگه تو روزنومه‌ها نخوندی؟ 

زن بی‌توجه به‌سخنان آقای چوبکی رو به‌دادستان کرد: 

9 نمی‌تونین جلوشو بگیرین؟ شما نمی‌خواین به‌عرض من برسین؟ 

_ اقا که هنوز کاری نکرده. . اصلا بلاکی هیچ کاری هم نکنه. 

- به! من بهش می‌گم حالا صبر کنه وقتی اوضاع خوب روشن شد بره محاهد 
بشه, میگه تا اون وخ دیر ميشه... حالا دیدین؟ اون می‌خواد يك کاری دست 
حودش بده... 

بعد رو به‌شوهره کرد با تهدید انگشت داد زد: 

- خیال کردی! پدرتو در میارم! | میگم ساواکی هستی. میندازنت پیر ون. 
حیف گلوله که به‌تو بخوره؛ تو اسمت در بیاد مشهور بشی من مثلا بشم زن 
قهرمان؟ کورخوندی!آقای چوبکی به‌خونسردی گفت: 

- من تصمیم خودمو گرفتم. هیچکی هم نمی‌تونه مانعم بشه. میگم تو منو بردی 
ساواك. اما من زیربار نرفتم. فکرشو کردهم. من سال‌هاست روزشماری. 
می‌کنم. قلباً انقلابی .بوده‌م. این وه کر اش الان برای خودم يك پا زندانی 
و 


زن بلند شد رفت طرف در. با دستش اقای جوبکی را که بی‌خیال استاده بود 
به نار هه دنک هون وا گرفت و گفت: ۱ 

بِ ارواح عمه‌ات! خیال کردی... می‌خواهی بری مجاهد پشی خرجارو 
گردن من بندازی؟ نه... من خودم میرم مجاهد می‌شمم. از تو هم بهتر بلدم چکار 
و خروشان در را باز کرد و بی‌خداحافظی زد بیرون. مرد وارفت و به‌ما و 
بجه‌هانگاه. گرد: 
- می‌بخشین قربان. گرفتار اين زن عقب‌مانده شده‌م. هیچ حالیش نیست که 
امروزه روز جه وظیفة خطیری به‌دوش منه. افتاده وسط و.نمی‌خواد بذاره 
به‌ندای قلبم و بدم. می‌بخشین قر بان.... 
با وت به بجه‌ها اشاره درد که از رو صندلی‌ها بان سر ید ند. حلو در که 
رسید ابستاد و گفت: 
- آقا... پشت خونه‌مون یه مردوزن يك لاقبا زندگی می‌کنن. اگه بدونین چه 
زنیه! جونش برا شوهرش درمیره. اما وقتی شوهره میره تظاهرات زنش با 
افتخار برای دروهمسابه تعریف می کنه. همه‌اش میکه «خدانکنه يك مو از سر 
شوهرم کم بشه, اما اگه در راه ازادی شهید بشه من خودم جنازه‌شو می‌شورم!» 
- باور کنید قربان. سر يك مرد و زن عمله که تازه از دهات اومده‌ن اونجور. 
يك زن فرهنگی با سواد اونم زن من. این جورا 

با نگاهی که به‌سقف کرد سرش را تکان داد و آهی سرد از ته دل کشید. در 
وا کرد.: به تعظیمی دولا شد» پس‌نشکی در را بست و رفت. دادستان نفسی 
کشید و من چای سرد را هورت کردم و یادم رفت برای چه کاری به‌دادسرا 
امده بودم. 

مر 

چه‌قدر خوب است که آدمیزاد با و رها بش سا موفقبت به‌راستی که 
شبر ین اشت ات 2 

جنر کی آاش نیگن زا مین اقا ای تانق مه 
یوزی سردست گرفته جلو صف پا می‌کوبید و زنش کت سبز گشادی پوشیده 
چارقدی مشکی را تنگ زیر گلو سنجاق زده بچه‌ها را جلو انداخته بود. برای 
شوهرش کف می‌زد و به‌شعارها جواب می‌داد. 
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ار وسلاه‌هاشك )۱۸۸۲-۷۱٩۹۲۳۱‏ و سنده حك 


بار وسار وشا ش لت ی متام ۵ جت 
باکتاب «سر باز ساده‌دل شو ىث» که در تفا مرگ 
نو سنده اش ۳ یافت در حهان شهره شد. این 
کات کار از ط وهطایه عاف ق تاه 


۱ 1 نظام 2 اش دب ات گراخ 





به‌موترتر ین نحوی به‌هحجو کتنژه شلد ه بارها در 
قلمر و ستئما و تأتر مورد 1 2 


تهبه کرده اتف ۱ ۱ 
از باروسلاو هاشك بش از هزار قصه و مقاله 


که ییت ‏ یه ها تا صا یش ار 

نام واقعی او انتشار یافته و در سراسر آن‌ها همان 

طنز و هزل تلخ و شیرین خاص او آشکار است. 
ق.ص. 


تمام ها هر اف که ی ال وکا ری که در ار ها 
منصفه فرار گرفته. فردی است که هر ادم ۳9 بدرمادرداری بایدسعی کند 
تنه اش به‌تنه او نجو رد. زیرا ات جانی عامل عنایت غبرقابل تصو ری شده 
است.» 


گ اج هه 
اکن او با حالتی از رضا و تسلیم. خود را در اختبار سرنوشتی می کدذاشت 


# دراصل: عامل يك جنایت. 


که می‌دانست انتظارش را می‌کشد. بقین داشت که دارش مي‌زنند. به‌قربانی 
ناامیدی می‌مانست که می‌داند دارند به‌کشتارگاهش می‌برندو به‌همین جهت 
به سیم ار زده بود و در حلسات داد گاه متلك‌های تخاله نار این 4 5 
مثلا به‌دادستان می‌گفت: «ازریخت و روزت بیداست که روزی از روزها 
خودت را هم به‌دار می‌زنند!». با خطاب به‌رئس دادگاه در می‌آمد که: «طناب 
دارم را تقدیم می‌کنم حضورت تا ازش برای نگه‌داشتن شلوارت استفاده 
کنی !» ۱ ۱ ۱ 

جمل اخیر ناراحت‌کننده‌ترین تأثیر ممکن را روی اقایان اعضای هیات 
متفه کل اتتتا و در عین حال باعث شد بحت داغی میان دادستان و وکیل 
مدافع درگیرد: 

وکیل مدافع گفت: - انعطاف قانون اجازه داده است که متهمان هرجور که 
دل‌شان بخواهد حرف‌شان را در محضر دادگاه عنوان کنند. و این که متهم 
حاضر, موکل بنده, به‌شلوار مقام محترم ریاست چسبیده مبین این حقیقت 
است که او مانند غریقی به‌هر خس و خاشاکی که دم دستش بیاید چنگ 
می‌اندازد. متهم 2 ین کوشتت:, از طرایق شوخ‌طبعی. حس همدردی را در 
آقابان اعضای هات منصفه ببدار کند... ضمنا درمورد شلوار مقام مات 
بید خرتی. کم گنه 

دادستان پابرهنه نو حرف وکیل دوید و با قاطعیت تمام اعلام کرد کد: - 
مطلقاً شایسته نیست شلوار مقام منیع ریاست به‌اين مباحث کشیده شود. 

و وکیل مدافع با ظرافت چشمگیری درآمد که: - مخالفم! شلوار مقام 
ریاست نمی‌تواند «جبز ناشایستی» باشد. جون که در این صورت نه تنها 
صاحب محترم شلوار بلکه کل دستگاه قضائی کشور - از زندانبان بازداشتگاه 
موقت گرفته تا جلادی که حکم مرگ را اجرا می کند - به‌فقدان «شایستگی» 
متصف می‌شود. 

سخن که به‌این جا رسید وکیل ناچار شد موقتاً استدلالاتش را معوق 
بخذارد: تا تراغ افای ویس تفدانی ساوزند که توانک تون بت کتنه.. رف 
مقام ریاست تف کرد هیجان فوق‌العاده‌ئی در تالار محکمة جنائی پدید آمد. 
جند تا خانم تماشاجی از حال رفتند. وحتی یی از تماشاجیان. بدون این که 


سوء‌نیت يا قصد و غرض قبلی در کارش باشد. دستش را کرد تو جیب نفر 
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و سس تم 


هه وت .وه 





مسج و وین 


بپب«<«««<««»«»«۰ح۰ب۰ب-ب«سسسس«سسسس۳»س». 


ما سس بط هد 


سس حص و وت و ات ان ی مور 


بغل دستیش, يكك تخته شکلات ازش کشید بیرون و جلو چشم صاحب عله با 
حالتی عصبی ی ای ی ود 

اعلام تنفس شد. اما متهم ترجیح داد از اين فرصت برای آنکه اشاره 
زشتی به‌دادستان کرده باشد استفاده کند. 

تنفس که بایان یافت» بحث از سرگرفته شد. می‌بایست ثابت شود که عامل ۱ 
این جنایت پست با وحشیگری کم‌نظیری مرتکب عمل زشت خود شده است: ۱ 

- از سه روز بیشش جیزی نخورده بود. تا امروز بتواند ادعا کند که از زور 
رت گرم اقدام تفت ار ی اه هی تا هیا تن ی | رعلدعن. که ۱ 
تفن که لش اور و فاص انم اسان و کت درفتفهه: توا 
محترم زده با لول تبانچه زخمیش کرده. آن وقت دوتائی خرخرةٌ همدیگر را 
جسببده اند و حالا فشارنده کی فشار بده؛ و دست اخر این قاتل بی‌سروا 
موقعی به‌خودش می‌آید که کاسب بدبخت خفه شده! وقتی می‌بیند کار به‌اين ۱ 
جا رسیده فلنگ را می‌بندد. امّا چند قدم بالاتره بس که خون از زخمش رفته ۱ 
بود درازبه‌دراز نقش زمین می‌شود. و ژاندارم‌ها که در تعقیبش بوده‌اند 
سرمی‌رسند و دست و بایش را می‌بندند... این ادعای قاتل هم که در حال 
دفاع مشروع زده حریف را کشته ادعائی است ناوارد: مگرنه اینکه خودش ۱ 
ضمن بازجوئی گفته است از خیلی پیش‌ها تو فکر خودکشی بوده؟ - خوب. 
بس برای چه نگذاشته است نانوا آن طور که باید به‌طرفش تیراندازی کند و ۱ 
عنداللزوم بکشدش؟ 

مواجهة قاتل با زن نانوای مقتول هم صحنه بسیار جالب توجهی بود: 

زنگ برای نشان دادن نهایت سنگدلی جانی با هق‌هی گریه گفت: ۱ 
خرخره‌اش را جنان فشار می‌داد که جفت جشم‌های شوهر بیگناهم ان اش 
زده بود بیرون! 

این حرف که از دهن زن ساده‌ئی بیرون امن انیا تمام افراد حاضر در 
داد کاس مت نت اس فراه دام شیر یکی از و کار ان در ی 
عین عبارت را برای نشریه‌اش یادداشت کرد: «جشم‌های مقتول بی گناه از 
کاسه زده بود بیرون» - و یکی ازستون‌های گزارش قضائی او که مر بوط 
به‌اين محاکمه بود دارای جنین عنوانی شد. 

متهم به‌راستی نمونة کامل يك جنایتکار بالفطره بود: به‌لسان فصیح گفت 
که (نعوذبالله) به‌خدا اعتقاد ندارده چون که در تمام مدت عمر مزاحمش بوده 


و تاژه کوفت هم به اش نداده. بدربزرگش مفت و مسلم ۱ مر ده کد 
هیچ» حتی مادربزرگش هم از طرف يك سروان حشری ژاندارم مورد تجاوز 
فرار گرفته! 

خلاصه. یکی یکی حرف‌هایش ۳ تا و ار ی داشته دادشه نا وه 
خواست کیفرخواست دیگری علیه او تنظیم کند شامل اتهامات کفرگوئی و 
بی‌دینی و توهین به‌ارتش, زیرا هرچه نباشد سروان‌های ژاندارسری جزو 
ابوابحمعی اوتتون به‌حساب اه و سس از این مقد مه گفت: دص بند ۵ 
فکر می کنم که آن سروان ژاندارم کف دستش را بو نکر ده بود وگرنه. حبی 
اگر يك در هزار حدس می زد که ممکن انفست جنین نوه تخس بی‌بدرمادری 
چیز تجاوز کند! 

۱ ی رن ۱ | .اه 2 ۱۳ | سم ۱۳ ۲ 

این منطق کوبنده هبجان آخلافی شدیدی در حضصار ایجاد کرد. به‌طوری 
که جند تا از زن‌های تماشاجی های‌های به گر یه افاوتت, انمان واتفا شید 
آن‌ها بو دید کد سر وأن ژاندارم به‌شان تحاوز کرگو نود 

برطبق محتویات صر بح صورت‌مجلس, متهم در خلال این احوال با 
«ظاهری خرسند» لبخند می‌زد و کاملا اشکار بود که دارد محضر مقدس 
دادگاه و حضار محترم ر کر قالش مسحره کمن 

در پاسخ به‌سوال‌ها هم کلمات بسیاربسیار رکیکی به‌کارمی‌برد. نظیر: «آی 
زرشاك! منظورت این است که باید می‌گذاشتم آن ناکس با آن هردمبیلش مثل 
سوراخم بکند؟» و با: «من فقط خرخره‌اش را چسبیدم و يلك خرده 
فت ز دادم... حوب؛ اگر نکهو مثل تابا له رو زمین بهن شلد تقصبر من مادر مر ده 
ات وفست علتهد ام 
به‌متهم جلب کند. اما درست مثل این ود ادا دور رف مین ۳ 
خون جلو جشم بکی‌یکی اعضای هیأت منصفه را گر فته بود. آن‌ها همه‌شان دو 
جشم اس دوتا هم فرضص کر ده بو دنل رفته نو د ند نو بحر مهم و حسی يكث 
نمی‌گذاشتند. نگاه اعضای هیأت منصفه دیگر نگاه نبود. صاعقه‌ئی بود که 
پنداری ازاسمان برآن تبهکار ناجنس بست‌فطرت نازل می‌شد. - آاخرش هم 





. که می‌رود دست ورونی صفا بدهد. اما حقیقت این که حضرتش در مدت 


طافت‌شان اطای, شد بو فرباوزنان قطای یداش :دنا هدنل کل مین ت راشق 
راستی تنت می‌خارد؟ از این که دارت بزنند خوش خوشانت می‌شود؟ 

و قاتل. به‌این سوال حبله‌گرانه با آرامش خاطر جواب داد: 

والله, شما موجوداتی که من می‌بینم. یقین دارم با این کار بیش‌تر از من 


۳ ۱ 
تعسو زر می شو ند 


تنفس ماهی شور خورده بود و دست و رو شستن بهانه‌ئی بود برای آن که این 
« یونس ببلات» معاصر بتواند سری به‌بعض جاها بزند. دلیلش هم این که با 
ظاهری شاد و شنگول برگشت و رفتارش با متهم مثقالی هفتصد دینار تفاوت 
کف تا تارقف شیک هبار کف تفن ها زمی فتاه وتیل 
ی 

شنیدن بیانات شهود هم جرئیات اتهام را آثبات کرد. به‌وضوح تمام بر 
ساحت مقدس دادگاه اشکار شد که متهم. حتی پیش از آن که دست به‌قتل 
نفس بزند هم روی اشخاص تأثیر بدی به‌جا می‌گذاشته است. 

وقتی کاشف به‌عمل آمد که نطفه‌اش پیش از ازدواج رسمی والدینش بسته 
شده بود. و از آن بدتر این که عرق سگی هم زهرمار می‌کند. متهم حاضر در 


1 ۰ و _ 
ب ۱7 ۱ 


ادگاه نه گذاشت و نه برداشت» و صاف و بوست گنده درامد که: با جوت. مکر 
تعجب هم دارد؟ نمی‌توأنم کناك بخو رم! 


(ین جواب جنان بی‌مو رد بو د زاس داد گاه دستور داد متهم را از تالا 


تلم و اما نا :وشاطت::و کیا مدافع مواققت کرد که برش کرد | نت 

این سوال و جواب به‌جاهای باریکی کشیده شد زیرا هنگامی که داشتند 
جانی را به‌دستور مقام ریاست از جلسه داد گاه می برد ند بیرون يك بار دیگر 
منباب توضیح قضیه داد زد: . عجب بساطی است! نمی‌توانم کنياك بخورم 
باباء پولش را ندارم اخر! 

و این توضیح در جمع اعضای هیأت منصفه جنب و جوش شدیدی ایجاد 





۱ . حاکم رومی بهو د به بود و اصرار داشت که مسیح بیگناه ات اما سران بهود فانع نشدند و خواهان ن اعدام مسیح 
بو د ند . پیلا ت 0 بی‌ثمر دید آپ خواست و دست خود را در آن شست و بدین وسیله از اعدام 


ک ‏ ک ها مراان ۳ 

- لعنتی ! لعنتی ! « ش ‏ بولش ر کات کنياك هم زهرمار می کرد! 

غریو تأیید از جنماخت برخاست و یکی از آن تا وه نا ده ر ۵ - بدالکلی! 

و یکی دیگر از اعضای هیأت عرله ان تکر | و گرگ - اجازه می فرمائید؟ 
۰۰ احازه می‌فرمانید؟. 

ار ان وا 2 وی ت. چنان که وقتی سرانجام مأموران انتظامی 
مهم مخل نظم را از تالار ببرون بردند رئسس داد گاه با لحنی سر زنش بار 
بدون تعارف دادش در آمد که: 

_ جه خبرتان شده؟ خبال می کنید به‌تأتر آمده‌اید؟ 

ی از ن که متهم را دوباره به‌تالار داد گاه کر داتتانت لته زسفی ان 
تاره نانی را که دزدیده بود و بعد عکس نانوائی را که کت .وا به اش 
دادند. 

دمن ,داد اوه در شتگه بت ام هن باق است : 

جنایتکار با لحنی قاطع جوابت داد: ‏ بعله! 

- قربانی جنایت‌تان صاحب همین عکس است؟ 

تمنطورریان همان کسین ات که پاش سرشاخ شدم خفه شد؟ انگار از این 
بابا بیر باتال‌تر بود. 

اف جواب تا شاه تمام حاضران ت را به خشسم آوردو حتی 


وقتی شهود دادستانی احضار شدند. در وافع کلی زین 

يك بار وکیل مدافع خواست. به‌موردی. اعتراض کندء اما مقام ریاست 
7 وتا تن با نو کمتخ؛ حکمت ال 
شاهدی. کب فلخایواه: احضاو فرنود. آن. نست: که اسات. تاه وت دران 
بشود۲» 

باری با شهادت شهود ابت شد که فاتل شب‌ها نمی‌دانسته است کسا 
بخواید. البته دادگاه یایی علت این رصع نشد. اما کاشف به‌عمل آمد که او 

ی رت و ی ی تا 

جای دیگری سر ی باع کلیسا را درنظر بگیرد. 


ب ض در ی 


ما 


اظهارنظر: در وافع ام سمل ه ۹ که شهود وسیله‌ئی برای خندادن دیگرانند. ( نو بسنده ) 


یر ۳ کارمندان رسمی دادگاه ۱ تکان داد. 


بر ری تقو ی او کب و سس ت ثابت کند که قاتل هیچ وقت فکل 
نمی زده. یکی دیگر شهادت داد که آن ود تابکار هرگز يك برهن حساأبی 
به‌تن خودش ندیده. و سومی به‌قید سوگند ازاین موضوع برده برداشت که قاتل 
تا این سن و سال نفهمیده که «صابون» يف چیر خوردنی است با بوشیدنی! 

مع‌د لك خرد کننده ترین صر به‌بی که به‌متهم وارد شد شهادت بخشدار زاد گاه 
او بو د. 


بخشدار ک 0 ِ را ۱ و و 
۰ اد تشن 2 تس کی یی ۶ س حص ان تعنی 


و نها از همان دوعص ری کف بط دسده بودمش دفتا عشن: ر با 


سم 


ادیک ۹ گ. 


1 ۳۹۳ ۱ 


شهردار را خوك صد | می‌ رد و تازه. بسست جوبت هم به بخشد ار بدهکار نو د. ۱ 
یبود ۱ 
ای دی 
رای شاب مصلفه: 
یکی از اعضای هبات منصفه گفت: ۱ 
وان ما در این حا 1 تین تا در مو رد سر بو شت مهم تصمیم 
بگیریم. تمام این شهر لعنتی را بگردیت: جا شنی" مطبوعی که به‌دل‌تان بجسبد 
وتان نمی آید. سهم مورد نظرء ره به‌درد دنبا می حو رد به به‌درد ی نوی 
رستوران «دورزاك» همین امروز يك «گولاش؟» با چاشنی سفارش دادم. که از 
بس مزخرف بود نتوانستم به‌اش لب بزنم. متهم از همان نخستین سال‌های 
ی ار داوم که مگ رو ترشیت شک تس .ها رو ار توا 
ولا ین که عرص کردم رلک ۳ مرده هم درآوردم... آفایان) گاو دار یم تا 
حاین: این جانی نابکان زده يك کاسب شرافتمند بولدار را کشته؛ بعنی مردی را 
که در تمام مدذت زندگی همه وحودش را وفف خیر وصلاح اهل محله‌اش کرده 
وحشتتاکی که صاحصب رستوران «دورزاك» تو چاشنی‌هاش می‌زند 


۳ در اصل «بایریکا». لغت مجار به‌معنی نوعی ادویبه. 
کر ها و وکا کات اف هی زر 


ف‌نتود آن فدز شرف داشت: که کرت ما نوی بل کوشتت: وتا کرم. که 
امروز تو رستوران «دورزاك» به‌اسم «گولاش» به خورد ارادتمند دادند - به‌هیچ 
تنابنده‌ئی قالب کند... یس این جانی الدنگ باید به‌دار مجازات آویخته شود. 
او را باید چنان با يك تکه طناب دار بزنند که در آخرین تشنج‌های مرگ مثل 
فررفره دور حودش بجر حد ... را دکتد: تازه سی چم جوب هم ترا 
يك چنان خوراك بوگندوئی از بنده پول گرفته‌اند. اين دیگر افتضاحی | 

که تا حالا سابقه نداشته. در حقیقت. این بابائی که در براپر شما قرار گرفته 
۳ درباره اعفا: و رفتارش قضاوت کت ند بر ین نمو نه جنان جنایتکارانی 


ا تست : ب دور رستوران «دورزاك» را وی نزن نصا 


انوم مبی‌ دهد ؟ 


محازات اعدام به‌وسبله دار. 

ار رن 

- به‌نام نامی اعلیحضرت پادشاه, مجازات مرگ به‌وسیلهٌ دار! 

و هنگامی که زنان حاضر در قسمت تماشاجی‌های داد گاه برای اقایان 
اعضای ۳ منصفه بوسه می‌فرستادند متهم صدائی از خودش در ورد که در 
اساطیر هیچ صحبتی از آن نشده است و با آداب معاشرت سطح بالای جامعه 
هم مطلقاً ارتباطی ندارد. فقط تکهبانی که محکوم را با خود به‌زندان 
برمی کرداندفیأفه‌نی به.خودش گرفت که لا محااء به‌قافه ادم‌هائی که ترش کرده 
بات شتا هت دا میت ا: والسلام. 





مش ی اش سای سای 
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در شب ۲۱ آوریل ۱۹۶۷ سرهنگ‌های یونانی کودتا کردند. 

طی چند ساعت همه کادرهای سیاسی. روشنفکری و سندیکایی کشور از بسترشان 
بیرون کشیده,به‌جزایر تبعید شدند. بانیس ریتسوس (بزرگترین. شاعر یونان و .یکی از 
ارجمندترین شاعران مترقی جهان) در همان ابتدای کودتا بوسیلهٌ دوستانش آگاه می‌شود که 
تانك‌ها مرکز شهر را گرفته‌اند. به‌او اصرار می‌کنند که بگریزد. زیرا خطر يك فتل‌عام 
عمومی در بیش افنت: شاعر امتناع می کند. او می‌داند که تنها سلا-حش شعر اوشعت: نام 
اوست. و اين که قربانی با گروگانی باشد. چمدانش را می‌بندد و انتظار می‌کشد. در 
ساعت ۶ صبح پلیس در خانه را می‌کوبد.... «نقل از کتاب دهلیزوپلکان» 


به نظر می‌رسد داستان زیر با الهام از.همین واقعیت نوشته شده باشد.. 





کمیسر یکدم تردید کرد. آیا زنگوله‌ای بالاای در بود که به‌محض باز شدن در صدا 
می‌کرد؟ در هرحال برای او چه تفاوت؟ باید به‌ترتیبی ساکنان خانه را بیدار می‌کرد. 

فقط از باشته در صدای خشنی برخاست. شن‌های راه باريك. زیر بايش صدا می کرد. 
کمیسر متوجه می‌شد که بی‌اختبار دارد باورجین می‌رود. با خود گفت: «احمقانه است. 
کاملا احمقانه است» اطرافش را توت در ماه اور در ساعتی که عادتا 
شیرفروش دم در خانه‌ها نک آفتاب آتن ر گرم می‌کند. گل‌های لا له‌عباسی ‏ تازه 
حقه‌هاشان. را بسته بودند. زنبور عسل‌های سحرخیز, بر بیش شکفته گل‌های 
«آزاله» گرم کار بودند. در انتهای باع خانه کوجك با بنجره‌های بسته غرق در 
خواب بود. 

دم در ساختمان. کمسی دست سوی دکمه گ بالا برد» بعد منصرف ق نا هام 
بنظرش رسید که اين حرکت را صد بار. هزار بار انجام داده است. احساسی که اخیراً 
بیدا کرده بود مغزش را اشغال کرد: «مثل اینکه اين اتفاقات. در زندگی دیگری روی 


میم دهد مدا اینکه ۳-۹ تنس ت هنت 7 ه ها اه ۲ ار ی اه و تن 3 
گیگ دك خواب می‌بینیم. ی و پیش از این هم همین ز وا -م 
وصعیتی مسا فشار داده بود. با خود گفت: «حوب. کارمان را بکنیم!» و دست بش 
برد. اما فرصت دنک زدن نیأفت. در بی‌صدا بارش شا عون اما نه فز انا ده وه 
نیمی از اندامش در تأریکی بود. بیزامة برجروکی من کرده بود و دم‌یائی‌های کهنه‌نی پا 
و یا هر دو باشد زیر چشم‌هایش باد کرده بود. 

به‌دیدن کمنسن شاعر ات بروی لب‌ها کات و زمرمه 3 

زنم ودخترکم هنوز خوابند. 

کمیسر گلویش را صاف کرد و با صدای خفه‌ای تته‌بته .کرد: 

مب هن ... هن.. . آقای «ریکوس» باید با من تا تنل 

شاعر شانه‌های لاغر و خمیده‌اش را باز هم کمی بیشتر خم کرد و گفت 

- هر طور که شما. مابلید. اقای «ریکوس»! 


۳۸ 


نها بفرمائید بشت شتاععمان بنشینبدتا من لانشن پیوشم و بادداشت کوجکی ترا 
(م تاو مت 
کمیسر بدیرفت و همجنان که با احتباط راه می‌رفت | سر وصد | راه نبندازد, اند 
کوج را دور زد. در زیر جفته انگور وحشی.؛ , کتش را درآورد و روی یکی از 
صندلی‌های حصیری که دور يك میز آشیز بزخانه جیده شده بود ولو شد. بعد. با حرکتی 
۹۹ ندب ۰ که هه اه ۳9 ۳1 ها کر ۰ گرا ۲۳ 
یر ۳ هنز اسر( هفب‌نیر حدمتش به‌ان اویران بود باز درد و زروی میر دداشت 
روز داغی در بش بود.و داشت شرو ع می شد. روز لعنتی! کار لعنتی! از اینکه مور 
بود «ریکوس» را دنت کنر کل ناراحت بود: شاعر شهرنش از مرزها گذشته بود و حود 
کمیسر هم چندین شعرش را از برداشت. همه‌جاء مثل شاعران فراوان دیگر. اسم این 
داده بودند: سس از اینکه تلفن اشنکا تلاو او را از رختخواب ترون کشت لو ۵د. در این 
روزها همه ِ یت حرف ب ۳9 . همه 0 تن صرح ی 5 در 
"۳ شهر را اشتال کرده پِ و سیم 0 4 گندهدماغ از او برگ 
شناسائی می‌خواستند. در مىدان «کلاتمونوس» وقتی که برای بیدا تردن کارت عبور 
کشت دسمی از سس سر به جلو ی موهای کوتاه سرش 9 دحتر «ری‌کوس» 
می‌توانست جند ساله باشد؟. بظن فوی اف هفت نضا لتق تودی. وی سا غسر رها شییا 
بهوشصت سالگی نزديگ مبی سل .. رایخ سرخ‌ها که گاه در زندان نود ند و گاه در. تبعنل 


اخا ها ی ۰ ۰ مادم ی | ۱ ب اع طمن ۰ و9 ۱ ِ ۳ 
گنای فرصت ترا تشجیل چا توا تسا تنل ...رای تلا جيی در ازدواج می کرد: ۰۰ 


رغال وا ونیا مرن ام نها وی رقف کاب . این شاعر هم جزو 
سرخ‌ها نبود. اما جه شا تم اب کمیسر از حرفه‌اش بسزار سد ه بود. دلش برای 
تا یت کم برمبرد. مذت زیادی هم به‌موعذ یت کت نمانده بود. دو سال دیگر با یذ 
تحمل می‌کرد!... راستی این نظامی‌های لعنتی نمی‌توانستند کودتای مضحك‌شان را دو 
آه | ۱[ لباس بوشیدن را دارد کمی 
طول می‌دهد. می‌توانست 9 این فرصت استفاده کند؟ و به‌جاك بر ند . غیرممکن بود! 
7 نهء شاعر از همینجا از 
بشت خانه می‌توانست فرار کند ند. بشرطی که بموقع این کار را کرده باشد. . فقط کافی 
بود که از پرچین بیرد از میان باع‌های همسایة فرار کند و خودش را در شلوغی محلة 
پناهندگان گموگور کند... آنوقت نه کسی او را می‌دید نه کسی می‌شناختش!.. 
دایم هه قشاع کی هط سود کمس تشن و اعلت:اضاین 
می‌افتد که نام خداحافظی بی‌اختیار به‌شعر تبدیل شود! خانم «ریکوس» خیلی جوان و 
زیبا بود. و بنظر می‌رسید که دیوانه‌وار عاشق شوهرش باشد. خوب گفته‌اند که زن‌ها با 
گوش‌شان عشقبازی می‌کنند نه با چشم‌شان! مهم نیست که مرد آنها سپید مو. خمیده‌قد 
و یا نحیف باشد. مهم این است که حرف‌های گوش‌نواز بزند. کمیسر به‌خود گفت: 


«اشکال ندارد.او حال مرا فراموش کرده ودارد يك غزل می‌سراید...» 

خش‌خش خفیف شن‌ها متوجهش کرد که اشتباه می‌کند. شاعر در کنار ساختمان 
ظاهر سل . صوریسش را اصلاح کرده بود و طلست تت‌ و شلوار فلانل خاکستری توشنده 
بود و جمدان مستعملی تلاشتا: وتان جشمان ابش را به کمسر دوخته بود و ارام قدم 
برمی‌داشت ۳ زن و بجه‌اش را بسدار دنل 


ی ی مت 


با صدای آهسته گفت: 

- من حاضرم. کمیسر! 

ناگهان سکوتی مطلق برقرار شد. صدای بال زنبوران عسل بگوش می‌آمد. در 
انتهای کوچه خری سرگذاشت به‌عرعر کردن. کمیسر آهی کشید و خواست از جابلند 
شود/: آما 0 ۳ تن جبزی نادبدنی دوباره سرجایش .نشست. 

ب. کفو ششتنید. آ ماش «ریکوس» عجله نداریم. 

راست نمی گفت. بهیجوجه راست نمی کُفت! او می‌بایستی چندین نقر دیکر را هم 
یکیو کنلی اما کون تی شش مش آندامشی عارضی ده وی خر اف وشن رو رگا ران 
گذشته‌اش کجا رفته بود؟ بیشترها خودش را یکی از ستون‌های جامعه می‌دانست. اما 
زندگی مضحك بود. دیگر بیش نمی‌رفت» دور خودش می‌جرخید. این زندگی رفته‌رفته 
به ‏ دونه‌اسب‌های و می‌مانست که در آن هميشه عده معینی. عدهٌ معین دیگر را 
تعقیب می کنند. ۱ احساس_ کسی را داشت که تحت ۳ مشروب «کفی» 
باشد. و پس از آشامیدن. روحش نسبت به‌بیهودگی همه چیز حساسیت پیدا کند. 

شاغن شن از این که فلا شرا متتظر اماندی انش را برمین. قداسته یعا, عاف 
صندلی حصیری دیگر را معکوس قرار داد و زوی آن نشست ویاهایش را از دو طرف 
آویزان کرد. برسید: 

- کمسن تا حال جند بار مرا اول صبح با خودتان برده‌اید؟ 





کی ان نالا اتدافت: دار می‌نمود. به‌عنوان عذرخواهی زیرلب گفت: 

خر شما همه بو این محله. زند کر مین کنی. 

و بعد آبروهای پریشتش را در هم کشید و توی مغزش حساأب کرد: 

- فکر می‌کنم که این دفع سوم ابیت : .. نه دفعه چهارم. اما دفعه آخری مهم نبود. 
فورا ولتان کردند. 

- ولی این دفعه جدی است. نه؟ شهر از سرباز پرشده. تمام شب صدای تیراندازی 
شنیدم : آقایان تالا خته. کودتاشانرا کردندا هعتتطوو اتف سعال دارتند 
مرنب مردم را قتت کین اه گنز رن 

شاعر متوجه شد که کمیسر گوش نمی‌کند. گفت: 

- منتظر چه هستیم؟ مثل این که دست و دلتان بکار نمی‌رود؟ 

کمیسر دانه‌های عرق را که در بیشانیش بیدا شده بود با پشت دست باك کرد: 

- دارم بیر می‌شوم آقای ریکوس. 

- شاید پیر شده باشید. مثل هرکس دیگر؛ اما تغییر نکرده‌اید. 


کمیسر, محکم اعتراض کرد: 

- چراء تغییر کرده‌ام. شمائید که تغییر نکرده‌اید! هنوز کن آن دوز و کلك‌های 
سرخ‌تان تیستید. .رغال الک کافی است جهار کلمه اعلام کنید: «انکار می کنم. دیگر 
در سیاست. دخالت نخواهم کرد....» اجازه بدهید به‌تان ِ" برای مردی به‌سن و سال 
ها . که شاعرید و زن و بچه هم دارید... 

شاغر با اندوه گفت؛ 


بدا مس شتا تقر تفهالر هفرعت سم تک 
می‌خواهید.... می‌خواهید که شرافتم را بفروشم و در عوض... 

کمیسر دستش را به‌علامت اعتراض بلند کرد: 

عصبانی نشوید آقای ریکوس!... حرفی بود گفتم... . اصرار نمی کنم! نشنیده 
بگیرید. 

با حرکات آهسته و حساب شده شروع کرد کمربندش را که هفت‌تیر بان آویزان بود 
دور شکمش که مین و و بود مرنب ۹ و ادامه داد: 

ت‌ جرا نغسیر کرده‌ام) وفتی که حوان بو دم ۰:۰ و یكث مفتش عادی دوره «متا کساس 
بودم. ها( کی ها و «سوستا مها زر وه | نت با «ایست» تمام می‌شد. 
در نظر من از آلمان‌ها بدتر بودید» ازانگلس‌ها ند بر بودید... عین شباطین. بودید !... 

- و حالا؟ 

کمیسر زیرلب غرغر کرد: 

7 ی اون . و آدم‌های بد. ۳ 
تمسمحتط ,.. و تدش ۰.۰۰ ۳9 ۰ خودتان می‌دانید. مس شعرهای شا ر .دوست دارم!.. 

_ حتما توجه کرده‌اید «مانولیس». که شاعرها طرفدار شما نیستندا 

ی ی زد و از ساده لوحی آرام و در 
عین حال طنزآمیز زاو نخست هبحان‌زده شد. برای آخرین بار مقاومت کرد و با لحن 
حدي گفت: 

جوب.؛ خوب! من به‌آن آدم‌های خبالباف کاری ندارم. .. ولی شما آقای هتشون 
شتها فرق موی کل ان خیلی متأسفم. خیلی.... 

نگاهی به‌دوروبر حودش انداخت. ۱[ و در ین با ع, مه 
چیز بسیار آرام بود. کر یک 0 0۳۶ بیدا شند ۵ بود. سخت غیرعادی 
بود اما امگاد ب شدن دای : البته بای وظیفه # بود.. بسا وظفه در قبال حه 


توقیف 1 ِ_ ناگ ۳ ۳9 را داشت که 0 انفتن ۳ هم نشنیده بود. 
0 

فان وسکوشی( ی ای بدهم؟. .. نه برای اینکه از بشت بزنمتان. 
نه‌نه!... چه فکر می‌کنید؟.. برای اینکه واقعا فرار کنید!.. کافی‌ست از برچین به آن 


طرف بپریدو از وسط باغ‌ها فرار کنبد ۳ کار تمام انتیبت ا: طبعاً لازم می‌شود که من 
خانه‌تان را بگردم و از زنتان پازجوئی کنم. و طبعاً باید به‌ترتیبی خودم را هم تبرئه کنم! 


چون معاونم در این حوالی است. می‌فهمید که... فقط دو سال به‌بازنشستگی دارم.... 

شاعر نگاه روشنش را به‌صورت کمیسر دوخته بود. آری» این «مانولیس»بیر تغییر 
کرده بود! نه» او بهیج وجه شوخی تیار کرد حاضر بود که بی‌هیچ قبد و مش ون ار را 
اراه ناوشا اما شا شاه من هک امین کروز تفه داش کر متیر 


می‌شد. کمیسر با لحنی مصرانه برسید: 


- کمیسر, شما مرد. خوبی هستید ولی هیچ می‌دانید که زندگی در خفا یعنی چه؟... 
نه. حتماً نمی‌دانیدا.. ماه‌ها و شاید سال‌ها آدم. تحت تعقیب باشد. دائماً با ترس زندگی 
کند و همه نزدیکانش را و کسانی را که بناهش. می‌دهند به‌خطر بیندازد... منهم بیر 
شده ام... خسته‌ام... تازه اگر رك فرد سیاسی بودم موضو ع فرق می کرد!.. ولی نه, حالا 
اصلا نمی‌دانم این باصطلاح «آزادی» را باید چکارش کنم... خوب» کمیسر همه این 
چیزها را فراموش کنیم! من با شما می‌آیم! 

شاعر از جا برخاسته بود. در چهرة او که گذشت سال‌ها و رنج طولانی استخوانیش 
کرده بود. تصمیم بالبخندی درآمیخته بود. کمیسر هم که مجذوب شده بود به‌نو بهُ خود 
پلند شد. با لکنت زبان گفت: 

حالا که ایتطور است... حالا که شما... خودتان می‌خواهید... ولی این درست 
نیت شها شاگر تور گر هزم «شتعا خطرناگ اه 

شاعر برسید: 


اف وس انتطون اف ی کنیا ور 

چمدان را برداشت و طوری خم شند که کوئی می‌خواست بازش. کند. 

کمیسر تحت تأثیر این حرکت قاطم و مصممانه. بطور غریزی يك قدم به‌عقب 
برداشت و با لحن مشکوکی پرسید: 

_ توی جمدان جه دارید؟... 

ماع که که تن افناع شده بود سری تکان داد و حمدان را بزممن گذاشت و گفت: 

یه که ترش ها ههار ات وی نا تکام دا نید نوی اند 
دارم؟.. شعرهایم!... 

شاعر و کمیسر مدتی چشم در چشم هم دوختند. از خانه کوجك همسابه صدای 
نق‌ونق بچه کوچکی بلند شد. از دوردست غربو شليك تیرهائنی برخاست که با 
رگبارهای کوتاه مسلسل همراه بود. کمیسر که سرش را بائین انداخته بود. و که 
متوجه زندانیش باشد. بسمت در کوتاه با روان شد. هر دو طوری راه می‌رفتند که تا 
حد امکان از شن‌های زیر یایشان صدائی بلند نشود. سس 


بایان ۱ 
حم و یب ه ست سوو و رم ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ا. له 
۱ ۱۸۵ هس ور دنه تور وتان از ۶ 


۵۱ 
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ستاره صو رنی نکن شلست. 


۲ 
دحتر رو تحت چو بیش خوابیده. ستاره صو رسی ۰ 
سوار بر ابر در اغوش باد به‌باغ نزديك می‌شود. 


دختر من وا که نو استفانه پشت 7 تکه ابر سفید» ۱ 7 


بت وش و وی 

۲ هب۹ 
ستارةٌ صو رتی رو زمین باغ افتاده و اب ارام.ارام سح 
ِ ستاره می‌بارد. بو ی نم می آید. سب 


۴۳ 
صبح زود است. دختر کنار کرتی که پر از گل, 
ستاره شده نشسته است و سبد می‌بافد. 
گل‌های ستاره. هر کدام پنج گلبرگ صورئتی دارند. 
۱ پرچم‌هایشان آبی است و روی همه‌شان شبنم 


یت لته , 
۵۲ 





سب مسب مس 
انا وا تف اسان بت وه نف کنر سل قافن ۱ ۲ 
ستاره‌ئی هست. يك ستارة آبی. 


و اینجا روی زمین. ی در اسوان خانه‌شان شتا دم ۷ 
ایستاده محو تماشای ستاره ابی است. : 


ستارة آبی دخترك را از تمام ابرهای آسمان بیشتر 
دوست می‌دارد.و تا آنجا که دختر به‌یاد می‌آورد - 
نمی‌داند چرا - ستارهٌ آبی همیشه پشت ابر پنهان 
بوده است. 
۱ 
باد تندی می آید. موهای دختر افشان می‌شود. 
اش که متا رو آس شت آن استه کار مر رون 
ستارٌ آبی ناگهان از آن بالا به‌زیر می‌افتد. 
۳ 
دختر روی پله‌های ایوان نشسته ارام آرام گریه 0 


می کند. دیگر باد نمی یت دامن کبود دختر پر از ۱ 
تکه‌های آبی رنگ بلورین است. رم 
بح 
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3 محکی. 


خرداد امسال مصادف بود با پانزدهمین 
سال درگذشت نام حکمت شاعر بلندآوازه 
تر ك. 
ناظم حکمت را خوانند؛ فارسی زبان کم و 
بیش می‌شناسد. گرچه در سال‌های اعتلاء هنر 
او هم در ایران و هم در ترکیه. سیستم‌های 
حکومتی «حکمت» و نظاثر او را به کنسج 
فراموشی رانده بودند. ناظم حکمت مجموعا 
نرديك به‌پانزده سال از عمرش را در زندان و 
همین حدود را در تبعید گذرانده است. 

در اين فرصت. چند قطعه شعر از ناطم , 
تقویم زندگی او, و نظرات ستایش‌آمیزی که 


نو یسندگان و شاعران جهان درباره حکست 
ابراز کرده‌اند خواهد امد. و 


دو سشعر از ناظم حکمت 
در استانبول 
در حیاط زندان 
و در روزانة آفتابی زمستان 
پس از باران 
آنگاه که ابرهاء دیوارها. سفال‌های سرخ 
و چهره من 
در آبچاله‌های زمین می‌لرزند 
اند یشیدم: چه مرد است 
چه نامرد است 
بشر یت ! 
زیر تمامی ثقل هرآنچه قدرت است 
هر آنچه ضعف است 
به جهان اند یشیدم 
به کشو رم 


و به‌نو. فوریه ۱٩۳٩‏ - زندان استانبول 


ارتش تن راه می ر ود 


ارتش کرت کر راه می ر ود 

راه می‌رود تا دلی از عزای نان در آورد 

تا دلی از عزای گوشت دز آورد 

تا دلی از عزای کتاب در آورد 

تا دلی از عزای آزادی در آورد. 

راه می‌رود. پل‌ها را در می‌نوردد. چون دم شمشیر می برد 


راه می‌رود. درهای آهنین را می‌درد. حصار دژها را واژگون می کند 
۵0۵ 


پای در خون راه می رود. 


ارتش گرسنگی راه می‌رود 
با سرودهای آتش 

باامید به‌بیرقی شعله شکلش 
با امید به‌امید. 


ارتش گرسنگی راه می‌رود 

شهر ها ر به دوش می کشد 

با کته ها بو حایههای کار رات فتر 

دود کش هی کارخانه‌ها را به دوش می کشد 


کم بی بایان خر وجی کارخانه ها ۱ 


ارت کرش کر راه می ر ود 
به‌دنبال خویش می کشد و می برد 


و آنان را که می میرند بدون مشت خاکی بر این خاك نامتناهی . 


رت راه می ر ود 
راه می‌رود تا گرسنگان را نان دهد. 
تا آزادی دهد بدانها که ندارند 


۱ ۰ 1 ۱ 
بای در حون راه می ر ود. 








قطعه‌ای از پابلونرودا 


شاعری بزرگ که برای تمامی جهان می‌نوشت 
مردی بزرگ که به‌اکثریت انسان متعلق است 
وطن‌پرستی که در وطن خویش زجرها دیده. 
ناظم حکمت در شعر قرن خود همتائی ندارد 

او در چشم من تجسم دلاوری و مهربانی است. 


سانتباگو ۲ زوئن ۱۹۷۳ 





شاعری چون طنین ناقوس 

شخصیت شاعر بزرگ ترك. ناظم حکمت. در امریکای لاتين هیجانی سترگ بر 
می‌انگیزد. مبارزه‌اش برای آزادی ترکیه. همان بود که شاعران و نویسندگان ما را 
به‌مبارزه برای ازادی امریکائی لاتين رهنمون می‌شد. در زبان‌هائی بس متفاوت» بس 
دور از هم ناظم خکشت و اتشات.ها قو اور و انسانی یگانه‌نی بهم می‌آمیختند: در 
امتناع از کار بست شعر به‌عنوان وسیل طفره رفتن از مشکلات واقعی انسان. 

امریکای لاتین نمی‌تواند به‌هنگام تجلیل چنین شاعری غایب باشد. و من می‌اندیشم 
که شاید صدای من و پیوستگی پرستایش من به‌شاعر بزرگ ترك, در بزرگداشت سیمای 
او, در آن چه بود و هست. در مبارز: مداوم‌وخستگی‌ناپذیر با استبداد قدرت‌های کوری 
که خلق‌ها و بشریت را به‌بردگی می‌کشند کارآیند باشد.. 

بازها رها جوز کفوزی:اسا بای وان ادها له با فافش تا کت 
امضاء شده است... بارها و بارها اعتراض نامه‌ها و درخواست‌ها... ما او را جز از میان 
اشعار مبارز و معترضش نمی‌شناختيم دما مها را ی وهی اقا و ود که واه 
در جهان» همان سان که در کشور خود ما, مردی هست برانگیخته از شعر, که وحشیان 
همیشه را رسوا می‌کند. همیشه همان وحشیان را. 

يك سال پیش از اين» من فرصت آن را یافتم که در پاریس با او سخن بگویم. اگر 
شعرش فراموش نشدنی است. منش او نیز چنین است. او هیچگاه با همه سال‌های دراز 
نو تغل روترشی تک کم است: ریا که آوحون ری ناهوس شاداب: اشته» تشه 
او را در مسکو شناخته . بودم. در فرصت نمايش .یکی از کارهایش ۰ «طغیان که 

۵۷ 


مابه‌ئی از آوست فان را با مضمون صلح بنوند داده بود. 
او به‌تدریج شعرش را از صنایع الوم عریان می کرد. و به‌تدریج به‌جای شکل به عمق 


1 ها رس زد 
کر ی شیف او شعرش زاعی! بالود ب؛ جمان یی سوق ی ی 


شاعری جهانی باشد. 

محال استت شاعر را از ررمنده حد | کنیم. شعرش تا نکر هن رد همواره 
سرودخوان خواهد بود. چون آوای جنگجوی صلح در پس سنگری. 
أ ۰ مب بود ناج ۳ مهم به 
1 ۳ میگل انخل استو ریاس 


۸ رژوئیه ۱۹۷۸ 





۲ ع‌ِ 6 0۳ 

تاطا نت شا غن پر ک ترا رح ده سال ات مسا ارسمانها فان ارس 
نت ان در عدشجة نگریست. این امر دربارهٌ تمامی شاعران به‌راستی بزرگ صدق می کند. 
او با گوشت و پوست ترکی خویش, میان ماء در اتحاد شوروی, در فرانسه, در هر جا که 
ره یره ات را کی اکن 

به‌هنگام مرگش اتحاد شوروی از من خواست مدیریت انجمنی را برای جمع آوری 
تمام اوراق و اسناد و دست‌نوشته‌ها و مکاتیات او برعهده گیرم. اکنون همه ان‌ها در 
7 عاا ارگا: ها دیحو لسع ظ: اس ور اعظا زاره کفتاه که 


وضعی عالی در بایخانی‌های ادبی دولت محفوظ نتظار روزی 
بتواند به‌ملتش بازگردد. 

به‌لطف همین کار ده ساله است که مجموعة هشت جلدی کلیات ناظم حکمت د 
بلغارستان بغزیان ترکی منتشر شده ست. 

مع‌ذ لك خاطرهٌ او ادییات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دریانوردان دریای سیاه با 
اشتیاق بيشنهاد ما را بدیرفتند و نام شاعر را بر يك کشتی تازه‌ساز نهادند.و چند سالی 
است که دریاها و اقیانوس‌ها شاهد عبور ناظضم حکمت هستند. پندر مبداء او ادساست. 
وهر بار که به‌دریا گشتی می‌رود یا به‌بندر باز می‌گردد. این ناظم حکمت است که از 
داووانن و تفر ویر جرازای شواحل سررمیتی. که در ان راده شده است: کتری کنل؛ 
یر رهنتین که ان سای انشین:فوشت مدا فیس و او ان با من آ بان ود ای آنیاه 
کرده و فرزند برافتخار آن است. 

شاعر بو ملی» ناظم, دوستانی در همه جای دنیا داشت. تمام مردمان را دوست 
می‌داشت. به‌مردم اتمان داشت: عمقاً معتقد بود که آینده ادن قزر کاافد کت 
ارفا ها تایه ات ان که رد کم ناظم وقف خدمت به‌آن شده بود. 
به‌مثابه شاعری, به‌مثابه مردی سیاسی و انسانی محض. 

کنستانتین سیمونوف 





بیمار است ناظم حکمت. 
تا در این روز بادٍ سرد 
سرما نخو رد 
راه می ر ود؛ و سینه اش ر به‌ر و زنامه‌ئی پوشانده اس 
در برف مرطوب 
که حود به‌ رو زنامه‌نی می‌ماند 
غاکستری رنگ وز زمزمه گر 
۳ تاه نامه دم هه اه کنتن 
از هو ور .زر ۳9 ون 
بر سینة شاعر زمزمه می کنند حوادث 
برگ‌ها. برگ‌های درختان, در استانبول زمزمه می کنند. 
دیده‌اید در د که قصابان 
در روزنامه‌های لکه‌دار از خون 
که چگر را و دل را 
و دیگر بر یده‌ها پا اندر ونه‌ها ر بسته بند ی می کنند؟ 
قلب ر در قفسش دیده‌اید 
در قفب 4 صدر بش 
که وی زیر زره می‌نید. 
زیر خطوط سربی روزنامه‌ها؟ 


آندره‌ی وّزنه‌ینسکی (شاعر روس) ۸۰۷۵2۱۱6556015 





اذربایجان 


مه 4 


۸ | 
توف بر ۲ او 


ناظم عزیزم 
من و تو نمی‌توأنیم به‌عللی متفاوت در برابر هم قرار گیریم: من از این رو که به‌خاطر 
اجرای وظایفی حساس در کشورم مانده ای تو از آن رو که جایی هستی که بازگشتی 
ندارد. 

مّا من صدایم را به‌صدای تمامی پارانی که با دلی سرشار از تو به‌پاریس آمده‌اند 
می‌بیوندم . ب‌صدای همه آن کسان که تو زندگیت راء سرشار از جدال و پسروزی؛ 
وقف‌ایشان کردی. امرز در بارس ب در شهر کمونارهای برافتخان اصحاب فرزانه 


داثرة المعارف.. عفد ریای سخنوران و تقاشان: و نمز شهر فهرمانان حاودان بهصت 


مقاومت - صداهای پرشور نمایندگان مردم وا ی باز می‌تابد. میان همه نام‌ها, نامی 
هست که با احساس ویزه‌ئی از غرور و حق‌شناسی به‌زبان می‌آید: نام ناظم حکمت! 

کاش سخنانی که ور ان انتره اشت و هه رنج‌های مردمان و ابمان به‌زندگی بهتر و 
خشم علیه تیره بختی و بیعدالتی و ستایش فروغ خرد و استحکام پولاد و نرمی قلبی 
مهربان کاش سخنانی که در صف نبرد از شعرهائی چکش خورده رده بسته‌اند در اینده 
نیز برای مردم بی‌آلاايش ساره ما سلاحی کارآیند باشد: مشعلی که همواره سلوك 
به‌سوی صلح و نیکبختی را بر بهنه خاك روشنی بخشد. 

تو انسان بودی, تو انسان را در نیکوترین و نجیبانه‌ترین مظاهرش دوست می‌داشتی. 
تو جنگیدی از برای زیباترین صفات. و علیه همه چیزهائی که می‌توانست آدمی را 
بیالاید جنگیدی. ۱ 

شعر طبعاً از نیکوترین احساسات زاده می‌شود امّاء اين نیکوئی همراه تابناکی و 
ملابمت نیست: می‌تواند تیره و خشماهنگ باشد. نیکوئی شعر در بی‌تابی شاعر است 
به‌عناد با بدی در تمامی نمودهایش. انسانیت شعر در نفی قاطع تجاون اختناق و 
ددمنشی است. تنها کسی شایسته نام شاعر است که سراسر عمر خویش را علید 
بیعدالتی و به‌سود انسان‌سالاری بیکار کند. تو ایین چنین‌هستی ناظم. ما از تو 


سیاسگزاريم. 


رسول رضا (شاعر آذربایجان شوروی) 
مه ۱۹۱/۸ 


حوبربر ی 
پاگرفته‌ست زمانی است مدید 
ناخوش احوالی در پیکر من. 
دوستانم رفقای محرم! 
به‌هوائی که حکیمی برسد.مگذارید 
اين دل آشوب چراغ 
روشنایی بدهد در بر من. 


من به‌تن دردم نیست 
يك تب سرکش تنها پکرم ساخته و دانم اين را که چراه 
و چرا هر رگ من در تن من سفت و سقط شلاقی. است 
که فر ود آمده سوزان 


2 


دم به دم در تن من . 


و به يگ جور و صفت می‌دانم 
که در ین معر که اند اخته اند. 
نبض می‌خواندمان با هم و می‌ریزد خون, ليك کنون 
به‌دلم نیست که دریابم انگشت گذار 
۰ تم ۰۰ 
کز کدامین رگ من جویم می زر برد بیر وان. 
یکی از همسفرانم که دن ان واقعه می برد نظ. کشت دچار 
و من. اکنون در من 


نب صعء صضعف است براو رده دمار. 


من نیازی به‌حکیمانم نیست 

«شرح اسباب» من تب‌زده در پیش من است 
من به‌از هر کس 

سر بدر می‌برم از دردم آسان که ز چیست: 
با تنم توفان رفته است 

از تنم خون فراوان رفته است 


‌‌ ۰ ۰ ۰ 
اف هر ۹ مهو مف*. ععیگا 
۳۰ و اسستصی تس ید 


نیما بوشیج 


ی تاسیمان ۱۳۳۱ 








۲ تولد ناظم حکمت در سالونيك. 

خانواده حکمت از قشرهای مدیربت نظامی و اداری 
امیراتوری عثمانی بودند. شاخه مادری شاعر - که 
لهستانی تبار بود - گرایشی غربی و تجددطلب داشت و در 
مقابل. شاخه‌یدری‌آو به‌سنت‌های خاص ترك و شرقی 
وابسته بود. 

جنیش «ترلاهای جوان» در بارس علیه استب‌داد: 
سلطان عبدالحمیدئانی مبارزه می‌کرد. 

ظهور آخار: شاعرانه به‌شعر هجابی (نوعی عروض 


27 چیه م2 سل 


عامیانة ترکی که قرن‌ها از طرف شاعران ترك متر وگ مانده 


بود). 
۱۹-۰۸: انقلاب ترك‌های جوان. 
استعفای سلطان بر اثر فشار سازما سی «ترفی» و 


احیای نظام مشروطیت سال 7 
نخستین اعتصاب مهم کارگران راه‌آهن. که به‌تدریج 
به‌سایر بخش‌های صنعتی نیز رخنه می‌کند. 


۱۰-۹« اوود ا سا ۱ 
ل‌ ۴ 1 پر و رحوادت خونیسن دز ز میب نیو لی ۰ چنیش 


مرتجعانی که به‌وسيلة سلطان تحريك شده بودند 

عزل سلطان و بایان استبداد. 
گرایش‌های ایدئولوژيك متشت 
مصطفی صبحی که در آننده بشان کداز حرب کمونیست 
تر أك خواهد شد - در یارس تحصیل می‌کند و با محافل 
طرفداران ژان ژورس در ارتباط است. 


تشکسل گروه (قفجصر 1 که در ادبیات و هنسر 


گراش‌های غربی و فردگرایانه دارد. این گروه در ۱۹۱۲ 
منحل می‌شود. 
2-۱ جنگ ثرکیه:ی اشالتا: استالیبا ترترلی را 


ضمیمه خود می کند. 
انتشار «دفتر هالوك» از توفیق حکمت. شاعر معترض و 
انسان گرا 
۱۳ ات حوان». 
وسوسه تصفیية زمان ادبی از عناصر عریی - ایرانی. 


2۳ 7 کم تخس عفر عراز بر غشو ان 
«فریاد وطن» می نو بسد. 

دومین جنگ بالکان- دولت‌های بالکان ا 
عنمانی جدا می‌شونذ. 
۴ ناظم حکمت در مدرسة «نیشان تاش» تحصیل 
می کند. 

ناظم شعرهای متعددی در شکل هجایی و با روحيِة 
میهنی و احساساتی می نو بسد. 
۹۵: دفاع از داردانل به‌فرماندهی «مصطفی کمال» 
(«اتاتو رك» اینده). 
۷ ناظم حکمت وارد مدرسه دریائی می‌شود. 

شعرهای متعدد همراه طراحی‌ها و نقاشی‌های او. (اين 
قبیل آثار ناظم که بین سالهای ۱٩۹۱۳‏ تا ۱۹۲۰ بدید. آمده 
به‌وسیله خواهرش سمیه درده دفتر دست نویس جمع آوری 
ماه انتتت از 
۸ جدایی والدین ناظم. که او را سخت رنجور 
من کنن: 

انتشار نخستین شعر ناظم در ینی مجموعه (مجله 
مجموعه جدید). 
۹ ناظم حکمت به‌جنبش اعتراضی و تظاهرات 
بزرگ استانبول علیه اشغال کشور می‌پیوندد. 

بیاده شدن لشکرهای بونانی در ازمیر. اغاز مقاوست 
ترك‌ها در جنگل‌های کوهستانی آناتولی. 

آمدن مصطفی کمال به‌سامسون (بندر دریای سیاه). 
۰ ناظم حکمت دور مقدماتی را در مدرسهةٌ 
در یائی می گذراند. 

بیماری ذات‌الجنب و معالجه در خانة بدری. به‌مجرد 
بهبود بافتن آماده می‌شود که مخفیانه به‌نهضت مقاأوست 
بىیوندد. به‌عنوان وداع برای بدرش که از قصد او بی خبر 
است, شعری را که دربارة اناتولی, سروده به‌جا می‌گذارد. 

اشغال رسمی استانبول. 

اشغالگران, بارلمان را منحل می‌کنند و يك حکومست 
ایالتی در انکارا تشکیل می‌شود. 

هی ات ز طرف بخحوفتا شلطان: استانیول 


انجمنی 7 ِ وشت هد ف :ایکا را تقشفتکر. 
می‌روند. عقد موافقتنامة نظامی میان حکومت آنکارا و 
اتحاد شوروی. 

نخستین کنگر؛ خلق‌های خاور زمین در باکر (با شرکت 
۵ ناینده ترکیه) و نخستین کمك نظامی. شوروی 


0 امیراتوری 


وم 


و2 


به‌نهضت مقاومت ترك. 

تأسیس حزب کمونیست ترکیه وسیلا مصطفی صبحی 
که در شوروی اقامت دارد. تشکیل‌يت حزب کمونیست 
دستیاران مصطفی کمال. انتشار اثار سوسیالیستی در 
آناتولی. 
۱ عریمت ناظم حکمت با کشتی. برای الحاق 
به‌نیر وی مقاومت در اناتولی. ۱ 

ملاقات با اسیار تاکست‌های ترك که از المان برای 
پیوستن به‌مبارزان آناتولی بازگشته‌اند. 

نه روز بیاده روی به‌سوی انکارا. مشاهده مستفیم 
روستائیان مبارز آناتولی و تیره بختی‌ها و قربانی‌هاشان. 

ناظم حکمت از طریق تراپبوزان به‌اتحاد شوروی 
عزیمت می‌کند و در آنجا از خبر قتل مصطفی صبحی و 
همراهانش که برای‌ارانة بیشنهاد وحدت سیاسی به‌ملاقات 
مطصفی کمال می‌رفتند آگاه می‌شود. 

امضای معاهده ترکیه و شوروی. 
۲ عزیمت ناظم حکمت از طریق تفلیس به‌باتوم و 
مسکو. و تحصیل در دانشگاه ملل شرق ۲۷ 

آشنایی با ادیبان روس. تحقیقات فوتوربستی و ساختی 
در هنر. 

انحلال حزب کمونیست رسمی از طرف حکومت 
تک 
۳ سفر حکمت به‌لنینگراد: او کنفرانس‌های کامتبف. 
زینویف, رادك و بوخارین را با علاقه تعقیب می‌کند. 
ازدواج با يك دختر هموطن به‌نام نوشه خانم که شاعر را 
دوست می‌داشت و دربی او به‌مسکو رفته بود. این ازدواج 
يكك سال بیشتر نمی‌باید. 

آنکارا پایتخت ترکیةُ جدید می‌شود. اعلام جمهوری 
بلق 

ترجمه مانیفست کمونیست به‌ترکی. 

توقیف رهبران حزب سوسیالیست کارگران و دهقانان 
ترك, و اعتصاب در مفتاخهه کاوردع:. | تهوستاغ: 
راه آهن و جایخانه‌ها. 
۴ ناظم حکمت از کسانی است که تابوت لنین را 
بدوش می کشند. ۲ 

الفاء خلافت اسلامی. غير مذهبی شدن اآموزش و 
برورش. تدارك يك حکومت قانونی با الهام از رژیم‌های 


سیر 





بی. 
۵ حکمت به‌ترکیه برمی گردد بیروزی انقلاب. 
به‌سود ملت نینجامید. 

مجاهدات ناظم بحکمت در ازمیر. همکاری با محلهة 
کلارته که ستایشگر سوسیالیسم است. 

ع نت با مین اوه تا نی بهمن‌کی و ازدواج با لا. در 
ترکیه غیاباً به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود. 

تصویب قوانین اختناقی علیه آزادی‌ها (قانون .تحریر 
سکون) 
۶ اصلاحات مطصفی کمال (ترجمه قانون مدنی 


سوئیس) و تشویق بخش حصوصی. 

احمدهاشم اشعار «ییاله» را منتشر می‌کند و در مقدمه 
آن از «هنر برای هنر» دفاع می‌کند. 
۷ ناطم .کیت دز شرروی: شرهانش دز قوروی 
چاپ می‌شود و در آذربایجان شهرتی عظیم کسب می‌کند. 
به‌سرمایه گذاری خصوصی و در جنشد مورد 
سرمایه گذاری‌های خارجی. 
۱۸: باز کشت حکمت به تر کیه و بازداشت او در مرز 
اعزام فر شام انار و تاد س از هفت ماه. 

در باکر منتخبی از شعرهای انقلابی او منتشر می‌شود. 

همکاری با مجله «ماه مصوره با گرایش‌های بیشرو. 
۹ انتشار مجموعه «۸۳۵ سطر» از ناظم حکمت در 
تا اجره ری کر قشی رو که 
درپی دارد. و ضوابط شعری ترك را درهم می‌ريزد. 

تشدید قوانین ضد کمونیستی. 
۰ اوشار آثار دیگر ناظم حکمت: «يك + يك < 
يك» و «سه ضربه در» - در عین حال ناظم از طریق 
شعرها و نوشته‌هايش نبردی را علیه بت‌های ادبی اغاز 
می‌کند. يك جبهه مخالف که توسط قدرت‌های رسمی 
پشتیبانی می‌شود علیه ناظم حکمت شکل می‌گیرد. 
۷۱ حکمت مجموعه شعری منتشر می کند به نسام 
«شهری که صدایش را از کف داده است». - محتوای 
این اشعار «فتنه انگیز» شناخته می‌شود. شاعر را 
بازداخت و سس اراداف کنید: 

مجمع زبانشناسی ترکیه اصلاحاتی را در زبان آغاز 
می‌کند. ۱ 
۲ انتشار مجموعة شعرهای «تلخرامی که از شب 
می آمد» و «چرا بنرجی 9676۲61 کشته شد؟» 

و نمایشنامه‌های «جمجمه» و «خانهة مردگان» از حکمت. 
بازداشت مجدد او. 

سیاست دولتی کردن در زمینه‌های افتصادی.. توقیف 
جیگرایان. 

جاپ رمان «بیگانه» اثر کارا عشمان اوغلو که نمایشگر 
اگاهی روشنفکران تركگ از واقعیات روستاهای آناتولی 


ت 


ا تیان 
۱۳۳: در زندان (پر وس»۰ ناظم منتظر محاکمه انستتا 
کیفرخواست دادستان برای ار تقاضای مرگ کرده 
است. 

۴ محعومیت ناظم حکمت به۵ سال زندان. ۱ 
۵ در پی عفو عمومی. حکمت از زندان ازاد 
می شود. بيشه روزنامه‌نگاری اختیار می‌کند و مقالاتش را 
به‌امضای «اورهان سلیسم» می‌نوسد. انتشار «نامه‌ها 
به تارانتاپاپو» که از تجاوز فاشیسم ایتالیا در اتیویی متاثئر 
اتیت: جاب جرو‌نی دربارة فاشیسم. رمان رضون 
خاموشی می‌گیرد» را ب‌صورت پاورقی چاپ می‌کند. چاپ 
مجموعه شعر «تصو برها»4 و نمایشنامه را نسان فرآموش». 


۶ انتشار حماسة «شیخ بدرالدیین پسر قاضی 





سیماو نا 5۱۲۱۷۳۵. ترجمه شعرهایش به‌قر انسه. ازدواج پا 


خدبچه بیرانه. 
۸ توطنه علیه حکمت و توقیف او. محکومیت در 
دادگاه بدوی به ۱۵ سال زئدان. 

مرگ آتاتورگ. تصویب قانون ممنوعیت سندیکاها. 
۹ محکرمیت حکمت در دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ 
سال زندان. 

۳3 گاهنامه «ینی ادبیات» (ادبیات جدید) مدافع 


اصول رئالیسم سوسیالیستی. 


۰ حکمت در زندان بروس آغاژ مکانبه با کمال 
طاهز, و دوستی با ازرهان کمال هم سلولیش, 
بیمادی حکست فد ٩۷‏ گنلم از وزقا از 
می کاهد. آغاز نگارش «چشم‌اندازهای آدمی». 

انتشار «غریب» - مجموعهة شعر مشترکی از آورهان 
ولی. او کتای رفعت و ملیح جودت آندای (بیانیة گرایش 
نوین شاعرانه‌نی که ارزش‌های سنتی و هرنوع تقلید را 
تخطثه می‌کند). این مجموعه "که در شعر آزاد است مکتبی 
بدید می‌آورد که تا سال ۱۹۵۰ بر جو ادبی تسلط خواهد 


«4 


داشت. 

۲ حکمت به کار شاعرانة خود ادامه می‌دهد و 

ضمن جنگ و صلح یا سس 
فشار و توقیف وه روشتفکران و کارگران جسب. 

۳ سحسکمت برای تأمین معاش در زندان پارچه‌بافی 

می‌کند. آغاز سرودن«شعرهانی نوشته شده میان ساعت 

۱ و ۲۲» و ریاعیات. 

۵ کار روی «چشم‌اندازهای آدمی» و «شعرهانی 

نوشته شده میان ساعت ۲۱ و ۲۲ ادامه دارد. 

شعری به‌نام «دشمنان» درباره انهدام تأسیسات روزنامة 

مترقی «تأن». 

۶ بیماری ناظم حکمت. تقاضا از بارلمان برای 

دید متخآکفه. کار‌ترورانه قه نتاعت.بران ادانه ژندگی. 


بیماری او شدت مین گیرقه 

عزیز نسین. طنز نویس بزرگ, مجلسه هجوآمیز 
«مارکوباشا» را با كمك صباح الدین علی متتشر می کند. 
۷ ابتلای ناظم به انژین دوپواترین. بروز دردهای 
کیدع:: نگازش «شعرهائی در باره زند گی». 

آماز نفزذ آمببالیسم اتریکا قر تزکند. 
۸ ابتلا به‌بیماری دیگر (تنگ نفس, دردهای قلبی). 
جند نمایشنامه می‌نوسد: «شیرین و فرهاد» و «صبیاحت». 
حکمت عاشق شده است. معشوقه «منور» نام دارد. 

قتل رمان نویس صباح‌الدین علی. 
۹:: بروز حمله‌های قلبی و عصبی در ناظم حکمت. 
نمایشنامه «یوسف و زلیخا» را می‌نو بسد. 

مقالاتی در مطبوعات چاپ می‌شود که آزادی شاعر 
را تقاضا می کنند. 
۰ فشار مطبوعات برای آزادی شاعر. زمزمه عفو 
عمومی, اعتصاب غذای ناظم حکمت. شعر «بنجمین» 
روز اعتصاب غدا». مداخلة روشنفکران همه کشورها (و 
از آن‌جمله: اراگون,تزاراودیگران) پرای آزادی‌ناظم. 

مدیریت زندان حکمت را فریب می‌دهد. و به‌او نوید 
می‌دهند که به‌خاطر وضع مزاجیش عفو خواهد شد. ناظم 
اعتصاب غذا را می‌شکند و به‌بیمارستان استانبول منتقل 
می‌شود ولی از عفو خبری نیست. ناظم دومین اعتصاب 
غدا را اغاز می کند. 

نمایش‌های پرشور در تقاضای آزادی شاعر. مادرش د 
خیابان‌ها دست به‌تظاهرات می‌زند. سه شاعر .بزرگ: 
او رشان ولسی:؛ ملییح جودت و او - رفعت. به‌نشان 
همدردی با حکمت دست به‌اعتصاب غدا می‌زنند. حمایت 
فعال جوانان و روشنفکران بیشماری که در هفدهمین روز 
اعتصاب غذای او اعلامیه‌نی امضاء می‌کنند که در آن 
فقدان يك حکومت مسئول در کشور بادآوری شده. از 
حکمت می‌خواهند خود به‌اعتصابش بایان دهد و در انتظار 
حعکومت جدید بنشیند. 

ناظم اعتصاب غذا را می‌شکند. عفر عمومی تصویب 
می‌شود. ناظم آزاد می‌ شود و به‌منور می‌سوندد. 
۱ احضار شاعر برای «خدمت نظسام». حکمست 
احساس خطر می‌کند و پنهانی از کشور خارج می‌شود. 
ترجمة گزیدهٌ اشعار حکمت به‌فرانسه. 

در مسکو مقالاتی دربارة عملیات نفوذی امریکائیان در 
ترکیه می‌نو بسد. 

توقیف اعضای ترك «جنبش هواداران صلح» و اعضای 
حزب کمونیست زیرزمینی ترك. با محکومیت‌های میان ۳ 
فا :۱۵ مبال. زان 

مشارکت حکمت در کنگره صلح. ارسال پیام برای 
تن قیاق سواسین: الط آنسرتی سبر یگب ابفسلا 
به ‏ نفارکتوس. 
۳ آشنائی با نرودا. دریافت جایزه صلح, مقالات 
متعدد در مطبوعات شوروی که در آن به‌افشاگری خشونت 
رژیم عدنان مندرس پرداخته ات 


۶۵ 


۶۶ 


۵ شرکت حکمت در کنگره صلح هلسینکی. 
نکازش تمایشنامه «حیله». سفر به‌لهستان. انتضاز 
«اشعاری در عرق‌و خون». 

قانون سانسور در ترکیه. روزنامه‌ن‌گاران .بسیاری 
بازداشت می‌شوند. 
۶ ناظم نمایشنامه «آیا ایوان ایوانویج وجود 
داشته است؟» را می‌نویسد که در تثاترهای مس‌کو, 
چلوسکواکی و جمهو ری دموکراتيك آلمان بر صحنه 
می‌اید و ترجمة آن در مجله «عصر جدید» فرانسه 
۸ منتشر می‌شود. 


۷ اقامت حکمت در ورشو. انتشار ترجمه «شغلی. 


دشوار است تبعید» در فرانسه. 

آواز بلند آثار طنزآمیز عزیزنسین. 
۸ شرکت حکمت در کنفرانس نو یسند گان آسیانی 
در تاشکند. 

اقامت در وین و پراگ. نخستین افامست در بار یس. 
ملاقات با آراگون, الزاتریوله. مرسناك ۱۸۵۳6۵026 و 
دیگران. 


در صوفیه نمایشنامه‌های «گاو» و «ایستگاه» او منتشر 


می‌شود. 

9 اقامت حکمت در تر کمنستان و در باکو. 
تظاهرات: دا نشغو بان در انخاتول و اتکعارا. شالت 

فوق‌العاده اعلام می‌شود. کودتای نظامی. حزب دموکرات 

منحل می‌شود. رهبران حکومتی و رئیس جمهور بازداشت 

من تلو نز 





۰ انتشار مرگ در میدان» که به‌شهدای 
دانشچویان استانبول در جریان مبارزه علیسه حزب 
دس و کرات تقد یسم شده استت. تکار تمانشتابهه ان 
«تأرتوف» و «شمشیر دام و کلس» و فیلمنامه.«افسانه عشق». 
سقر به پر اك و زرم. 
ازدواج با وراتولیا کوا. 
۱ انتشار مجموعهٌ شعر «پاریس, گل سرخ من» 
در پاریس و اقامت در ان شهر. 
شعرهایی درباره گاگارین. 
سفر به کوپا. شعر بلند «گزارشی ازهاوانا» و شعر 
«زند گینامه». 
۲ شرکت حکمت در کنگر: جهانی خلع سلاح 
اقامت در باریس «انتشار» در این سال هزار و تهصد و 
جهل‌ويك» در فرانسه. 
افامت در فلورانس. 
تأسیس حزب کارگران ترگ (سوسیالیست) که به‌سال 
۱ غیر قانونی اعلام می‌شود. 
۳ سفر به‌افر یقا: شعر بلند «گزارش از تانگانیکا» 
بایان نگارش رمان جدیدش به‌نام «رمانتيكك ما». 
مرگ ناظم حکمت در سوم ژوئن در مسکو. 
۴ انتشار شعرهای حکمت در ترکیه پس از ۲۸ 





يك کلمه 


در نام نو 

۱۰ کوچك مي‌مانم 
افتاب را 

از خواب‌هایم 

به کوچه می برم. 
در ایوأن بزرگ. تنه | 

يك لکه نور از ما باقی می‌ماند. 
صدای حشره 

از قلب گیاه 

می گذرد 

و چشمان ما 

در بارآن 


در تاریکی 
رشد می کند. 
که از چهارشنبه‌هاتی دیوانه و | با 
يك >امه برای‌مان کافی است 
تا پرده‌ها 
پشت به آفتاب بمانند 
و پیراهن‌های کهنه 
بوی عد 7 تبرت 


از قرینه‌های گیاهی 

دریا به‌اتاق می‌ریزد. 
دریا که به‌قایق تکیه داده است 

و شب که در قایق منتظر است. 

و پنجره‌ها خود را ناگهان 


به‌سوی تاریکی 





۶۸ 








ت_ 


برروتوس 


دبینن برژاونی» شاعر معاصر آفریقائی از اهالی 
کشور افریقای جنوبی است و مبارزات بیست 
سالة او با نظام حاکم بر میهنش بارها او را به گفتة 
خودش روانه دخمه‌های «ساروج و آبارتاید» کرده 
و سال‌ها او را دور از مردمی که به خاطرشان سجن 
مت گو یف دز تبعید گاه‌ها گداشتة است؛ 

بروتوس شاعری است مصمم و پرشور که همواره 
در شعرش ناپایداری سرنوشت میهن و هم‌میهنان 
خود را به‌زیبائی ابدی طبیعت می‌پیوندد و از آن 
برای تبیین بینش شاعرانة خودمایه می‌گیرد. شاعر 
دیرب می‌دا ند که در نهات از ارزش‌های هتیش‌گی 
تاریسخ حربه‌نی می‌سازد که با آن به‌چنگ 
آحخرین مجموعه شعر شتاعز به تام «امید سر سجخت)) 


ترجمه شده است. ۰ 
کریمی حکاك 


در این دیار 


در این دیار جانی که این درختان می ر و بد 

در این هرا با وقار و پویا 

جائی که این درختان می‌رو ید. شعله‌ئی سر کش 

آنجا که هوای پاك روان است بر پوسته‌های حصار ظلمت می گذرد. 
در پیش در پس و در فراز 

و از میان حنجره‌ات جائی که هوای خوش روان است 
در انحنای آغوشی گشوده و درختان نازك می‌روید. 


تا پای کنبدهای سفیا 


سید شیری. در این دیا اکتون 


جویباری خنك و بلورین جاری است. نفرت در زخم‌های گندیده چرك می‌دواند 


عفونت در هوای سیال جاری است 


در اين دیار حشم در شب آرام فریاد می کند 
در این هوا و ظلمت با اشکهای ما فرو می‌بارد. 





زعفران و بریج و حون 
زعفران و ترنج و خون 

این چنین ۱ 

در سییده‌دمان بیش در اسمان ی می کردند. 


در کامیون ارتشی به‌سو ی زندان رفتن 

۳ 
از میان میله‌ها روز جزیره را نگریستن 
و چه بسیار روزها پیش از ان. 


خشمی سرح از ذهنم برون می‌تراود 

چون جو یباری از خون 

آه. رفيقانم کی به‌خود خواخند آمد؟ 

آه کلام عاصی‌شان جه هنگام 

به‌اراده‌ئی تیره و بی‌زوال بدل خواهد شد؟ ۹ 


به یادبود امام عبد الله هارون 


از آنجا که مرده‌است 
دیگر چه باك 
که گناهکار جان داد یا 3 


ما می‌توانیم سخن بگوئیم 
گو اينکه او جان باخت 
زیرا بر آن بود که سخن نگوید. 


از انجا که مرده اتتت 
دیگر چه باك 


که بیمار مرد يا تندرست 


دیگر اک سس انا کی دزاست 
هر چند که او 
در زیر چکمه‌های لاستیکی‌شان جان سپرد. 


! ) ‌" مه . ۰۰ ۰16 
ی اس تیه رل سای 


که او جوانه‌های خویشتن را به‌خاطر ایشان ایثار کرد 
باید در عفن مرگ او بزیند. 


و آن گل‌ها که او برای ایشان رو یاند 
اکنون حلقه‌های بی‌رنگ وحشتند 
با بوي بیمارگونة شیرین مرگ. 


لیکن برای خاطر زند گان بود که جان سپرد. 


و ما را تنها مجال آن است که بگوئيم: 
قا ‏ تان ارقان نما فد نوم 
حال آنکه در دل می‌دانيم که اما او آرمانی دیگر بو ۵ 


خرایکاری. 


در اینجا. رعد در شب سر می کشد 
و بر آسمان ساکت مات چیره می‌شود 


پولادهای ترك خورده ضحه‌های مهجو ری سر می دشند 
و میهن من. این عروس رميدة نادان 
یکه‌ئی می‌خورد و استقبال سیلی ش‌کنتنه و رهابخش ر چهره درهم می کشد. 


حاشیه‌ئی بر کتاب «جادهٌ غنا» 


خوب. پرنده‌مان را گرفتیم و در قفس انداختیم 
و او برایمان آواز می‌خواند 

شیرین‌ترین آوازی که تا بحال شنیده‌ایم 
زمان ات اکون کهتوهان را رها کنیم. 


چکاوك يا بلبل 

فراسوی لذت. ما را چه پروائی 

که پرند گان همه پر خطی سرگردان پرواز می کنند 
و موسیقی هرگز کهنه نمی‌شود. 


دور از دست و رها از اسارت 

تا بر لبان شگفت زده‌مان بال کشد 
اي اش ماه اه از 

و وس ]۹ب سیب تما ل ۱ پنسا یات , 

در سرتاسر زندکی اواز ابدیش 
باتطایل ات ره راهن و 
و من اکر پرنده‌ام را ققنو س بخوانم 


۷ 


۷۲ 


تاریح: (میسی سی پیي عظیم در و ۲»:: 





همواره در جوامع طبقاتی. تاریخ دست‌افزار طبقَة حاکم بوده است که آن را برای حفظ 


و تا ایس ی ای و ی نت بوده است 


و60 یود ۳9۷ 8 
فاتعان ورخها انا ن قفا نگ ان نوده است.. اما کار به‌همین جاأ ختم نمی‌شود. یعنی که 
این دستکاری در تاریخ هنوز بدترین کار نیست. حتی آن «منابع اولیه» با تست اولی هم که 
دستمابه مورخان تست اوه وی ات حافظه تار یخی. با حافظه مشترك ما را «ساخت 
ی او و و وی روا ور ۵ َ 
دفاتر مالیاتی «آن‌ها». ت تما رع زرا نها وت تولدء ازدواج ومرگ کاهنان و کاتیان و 
دبیران «آن‌ها». همه و همه, اطلاعاتی را در چشم‌انداز و دسترس ما می گذارند که آن‌ها 
خواسته‌اند. در ابران نمونه‌های این گونه کارها و کتاب : کم نیست. از اوستا و 
کتسه‌های شاهان هخامنت وستتباستناهه. گرا فته تا ده‌ها کتاب دوره‌های بعد وصدها کتاب دوره 


9 کی م4 


# این گفتار درواقع پیشگفتاری استت نز ترجمد. کناب زر کذشته‌ها و آینده‌ها» تا «تار بخ یرای حسست؟» از 
ژان‌شنو 2۳۵5۳8۵۱ 0687) مورخ فرانسوی, که در شماره‌های ایندهٌ کتاب جمعه گفتارهانی از آن را 
خواهید خواند. اشارهٌ به‌زان‌شنو نیز در این مقاله به‌همین دلیل است. 

۱ 51۳۷61۵۲6 ۳۵۷۵۲ یعنی, «ساخت گر وه‌ها با نظام‌ها با نهادهای مستقر که در هر کشوری قدرت را 
به‌دست دارند؛ ۲. محافل حاکم هر نهاد اجتماعی. 

۲ منلا ان مدع وا وفرزندش, جنان که ازاشارات کوتاهی که در«تواریخ» آمده» بیداست که 
چندان فارسی‌ی, یا شاید هم هیج. نمی‌دانسته اند جرا به‌«شعر فتح» علااقه تسیا رداشته‌آند؟ «فارسی کو بان 4 
طاق و حفت به‌جه کا رشان می آمده‌اند؟ شرح منظو م يك سلسله | ز حکمرانان ۳ هم ار ات 


یب حس- راب 


بسیار دور جه «سود»ی به‌حال سلطان محمود ۳ است؟ و صدها «جرا»ی دیگر. 


ی مرادم ۳00 شعر ضیافت. در محموعه دسنه در دیس احمد شاملو اهتت ار 


از | 
(دیوانیان فرهيخته در بارخاقانان) که تاریخ شورش‌های دهقانی جین را بنهان کرده‌اند. وی 
نامی دیگر گونه به آن‌ها می‌داده اند تا تصویری در جهت منافع خود از آن‌ها به‌دست داده تا تن 


بیوند ما با این گذشته جه گونه افی؟ راهان زمره اسیت ها دید این او 
کد شاه فتط | یی ای یراع ها معا یحاری انش ی انا کل شخه ین رجا ب نام 
گذشته ما به خورد ما داده‌اند-محصول حافظه مشترك ماست. تنها دلیل دلبستگی ما به گذشته 
آن است که نسبت به‌حال بینش یابیم و به آینده‌ئی ممکن نگاهی بيفکنيم. اما آن آینده‌ها فقط 
آینده‌های ممکن است. و آینده واقعی آن جیزی خواهد بود که‌ما انتخا بش کنیم و ان را بسازیم. 
چنان که مارکس به‌ما هشدار داده است, تاریخ به‌هیج پرسشی یاسخ نمی‌دهد و در هیچ نبردی 
برای ما نمی‌جنگد. تاریخ به خودی خود کاری نمی کند: حاصل کار به‌انسان‌ها بستگی خواهد 
داشت:«انسان‌های واقعی زنده»ئی که درراه آرمان‌های خودمی جنگند. برای خوانندة معمولی 
تاریخ,.تفکر دربارة تاریخ مهم نیست. بل که تفکر او دربار؛ جهانی است که ما در آن زند گی 
می‌کنیم. شاید ما بدون تاریخ هرگز چنین جهانی را نیدیر یم زیرا گذشته «نقطهُ مراجعه»ئی 
است که«نقد رادیکال [ زمان] حال» و«تعریف آینده‌ئی را که ازنظر کیفی متفاوت است» ممکن 
می‌سازد. برای تعریف آینده, به گذشته نیاز داریم. گذشته جیز بیجانی نیست؛ «يك مشکل 
سیاسی و يك موصو ع مبارزه»‌است. چنان که چه گوارا گفته است «جامعه نوینی که خود را 
می‌سازد با تیا کته به‌ییکاری سخت برخیزد.»:» خواست «ساخت قدرت» تا کنون جنین 
بوده است (و خواهد بود) که ما به کذِشتَهُ ساخته و پرداخت آنان احترام و حرمتی ارتجاعی 
بگزاریم ( که ما یز دانسته و ندانسته چنین می کرده ایم). اما برای مبارزه با «حرمت ارتجاعی 
به گذشته» نیاز به يك «حرمت انقلابی به گذشته» داریم. به‌جای گذشته برستی وافتخار به«مفاخر 
ملی» (مفاخری که آن‌ها برای ما تجویز می‌فرموده اند) نیاز به‌شناخت دقیق و روشن تاریخی 
داریم. به‌زبان روشن‌تس درمقابل تاریخ دست رأستی ساخته نظام مستقر هر دو ره باید يك تاریخ 
دست‌جبی داشت؛ درمقا بل تاریخی که ازدید گاه طبقات بهره کش و استنمارگر نوشته شده باید 
تار بخی عرضه داشت که ازدید گاه طبقات زنجبر و بهره‌ده نوشته شده باشد. شاید دراینجا این 
مسأله مطرح شود که مگر تاریخ توپی است که مدام باید پایکوب احزاب متخاصم باشد؟ 
باسخش این است که فقط اتتهار وان از دستکاری و اخلال در تاریخ سود می‌برند. طبقه 
زحمتکش «جیزی ننهان کردنی ندارد». 

اما تاریخ فقط يك دروازه است. يك مدخل است. يك آستانه است ومهم این است که چون 
بهان سو پا نهادیم چه باید بکنیم. 


«و سخت دشواراست برمن که برقلم من چنین سخن رودولکن چه چاره است. در تاریخ محابا نیست.» 
[ تاریخ . بی بیهمی ] 
وامامورخان کاتبان ودبیران حرفه‌نی!زبان نوشته‌های‌شان-با به فول ژان‌شنو«فن وشیوه 


۴. از کتاب انسان و سوسیالیسم در کو با. 
۱ یر ۵ 


۷۴ 








ناونع دوه است؟ به‌زبان این «مورخان» کاتب. یا «دبیران » مورخ, انقلابی‌ها 
«شو بگر»ا ند و قیام‌ها «بی نظمی» خوانده می‌شود ( که نمونه‌هایش را خواهیم آورد)؛ و آين 
همان بو برای آن‌ها هر اعتراضی و هرگونه نارضایتی, باید کوچك و 
تاو مار کد لاس یاقا نی اس که نازیم فیوا هر یک خط تسش کل باق 
ری تس وید روهظ تا آم داش , جزاستمراروحدت جماق 
عف کو ف تست گونی که تاریخ از قطع استمرارهاء از انقلاب‌ها. از فاجعه‌ها وتمدن‌هائی که در 
سگ نگ نا ید ید شده‌اند ساخته نشده است. در هر حادثه‌نی جون هواخواه استمرار و 


اش یکبارچگی‌اند جانب قدرن‌ها و صاحبان فدرت را ون کنر ناه دانسته با ندانسته مدافع وضع 
وت بو یز تن ان ان ی اما هیچ گاه هواخواه 


اما «زبان» باه («(شیوه _ کابان مورخ. يا مورخان کاتب: اينك نمونه‌ئی از خودمان: 

«فاضل تر ملوكگ گذشته گروهی‌اند که بزرگ‌تر بودند. و از آن گروه دوتن را نام برده‌اند: یکی 
اسکندر یونانی ودیگر اردشیر پارسی . چون خداوندان و بادشاهان ما از این دو بگذشته‌اند 
به‌همه جیزها, باید دانست بضرورت که ملوك ما بزرگ تر روی زمین بوده‌اند. بن و اتب‌کنت و 
راهطا اکن ار دک کف ات 
قسمت باید کرد میان ملوك تا به‌یکدیگر مشغول می‌باشند و به‌روم نیردازند. و ایشان را ملوك 
طوائف خوانند.» 

«و اما اردشیر بابکان: بزرگ‌تر جیز ات کل ان آفیت کلاوق و لت اه 


عجم را باز آورد... و معجزاتی می‌گویند این دو تن [ اسکندر و اردشیر] را بوده است چنان که 
پیغمبران را باشد. و خاندان این دولت بزرگ‌را آن اثر ومناقب بوده است که کسی را نبود... 

پس اگرطاعنی یاحاسدی‌گوید که اصل بزرگان این خاندان بزرگ [ساسانیان] از کودکی آمده 
اه تسایر سا هی آدم را بیافر یده است تقدیر چنان کرده 
اشت مارا حالس اهب دداست ا را اف ان او ار انم گر فمدای رورسن 
بباید دانست که بر کشیدن تقدیر ایزد. عرّذکره, پیراهن ملك از گروهی و پوشانیدن در گروه 
دیگر, اندرآن حکمتی است ایزدی و مصلحتی عام مرخلق روی زمین را که درك مردمان از 
در یافتن آن عاجز مانده است؛ و کس را رسد که اندیث- کند که این چراست تا به گفتار 
[چه ] رسد... که آفریدگار... عالم اسرار است که کارهای نابوده را بداند. و در علم غیب او 
برفته است که در جهان در فلان بقعت مردی بیدا خواهد شد که از آن مرد بندگان اورا راحت 
خواهد بود وایمتی. و آن زمین را برکت و آبادانی»... مردم روزگاروی. وضیع و شریف. او را 
گردن نهند. و مطیم و منقاد باشند... با وی گر وهی مردم دررساند اعوان و خدمتکاران وی که 
فراخور وی باشند.... 








«بدان که خدای تعالی قوّتی به پیغمبران. صلوات‌الله علیهم اجمعین, داده است و قوتی 
دیگر به‌پادشاهان, و بر خلق روی زمین واجب کرده که بدان دو قوه پباید گرو ید و بدان راه 
زاس انا ده دا تست هر کس که انوا از فلك و کواکب و بروج داند. آفریدگاررا ازمىانه 
بردارد و معتزلی و زندیقی و دهری باشد وجای او در دوزخ بود. نعوذبا له من الخدلان. پس 


قوةٌ بیغمیران. علیهما لسلام. معجزات آمد؛ یعنی جیزهانی کهعاق ار ا ورد ماد ان عافد 
آیند, و قوةٌ یادشاهان انديشة باريك و درازی دست وظفرو نصرت بر دشمنان... و فرق میان 


ما که ۱ 
ل را... تلماسته بحي باید 


پادشاهان مو بد موفق ومیان خارجی متغلب آن است که بادشاها 
دانست. و متغلبان راء که ستمکار و و بدکردار باشند خارجی باید گفت و با ایشان جهاد باید 
کرد.... و ایشان [پادشاهان ] برگزید گان آفریدگار... بوده اند وطاعت ایشان فرض بوده است 
و هستت۵(6)۰) 
باون اگر باز بخواهيم از کتاب‌های خودمان نمونه بیاوریم مثنوی هفتاد من کاغد وا 
«تاریخ» تمام «کشورها» اکنده از این اسطوره‌ها و «نیم حقیقت»ها. و دستکاری و 
اخلال‌های «حساب شده» است. چه گونه می‌توان بینشی درست از تاریخ به‌دست داد؟ در 
گذشته خیلی‌ها به‌ادعاهای تاریخ حرفه‌ئی خرده گرفته‌اند. نیچه, فیلسوف آلمانی» ادعای 
عینیت مورخ را به‌هم می‌ریزد. الکساندر هرتسن ادعای مورخانی را که قصدشان «گرفتن 
اینده به وسیلهٌ گذشته» بود رد می‌کند. ماتیو آرنولد تاریخ را به«میسی سی پی عظیم در و غْ» 
وصف می کند. ژأن شنو نيزدرشماراین گونه‌منتقدان است. اما آن جه نقد اورا ازاین انتقادها 
متمایز می کند تعهد همساز و بی‌انحراف او به‌مارکسیسم است. البته نه به«مارکسیسم جزمی 
مبتذل» استادان مارکسیست دانشگاهی. که مارکسیسم را «تا سطح جبر تقدیری اقتصادی» 
پائین می‌آورند. بینشی که اين مورخ از تاریخ عرضه می کند مستقیماً ملهم از میراث نظر ی 
مارکسیسم است. به‌نظر ژان شنو مارکسیسم «نظر یه‌ثی دربارة تاریخ» نیست. بل که صلائی 
است به‌عمل, ودر آن عمل, تاریخ نقش حیاتی دارد. تاریخ «هرگز خنثی نیست, هرگز فراتر از 
تبرد پیست.)4 
مورخان حرفه‌ئی يك اشتغال ذهنی دائم دارند. یعنی به‌اين معتقدند که«گذشته برای گذشته» 
است. ژان شنو به‌این گروه می‌تازد. خیلی‌ها می‌پرسند که تاریخ در بارةٌ چیست؛ اومی پر سد که 
تاریخ پرای چیست. مورخ بورژوا به‌اين پرسش چنین پاسخ می‌دهد که: تاریخ دید ما را 
گسترش می‌دهد» «حوزة تجربةٌ فردی را وسعت می‌بخشد»» بینش‌های نو و «سطح نوی از 
معرفت» به‌دست می‌دهد. این شاید درست باشد؛ اما آیا این‌ها جز بیان آرامش‌طلبی و تسلیم و 
تست 3 این سخنان یادآورراهبانی ثیست که آن گاه که آتان دردیرهای‌شان ابدیت را 


1.۰ 1 نب ف هك ۰ ع ‏ ی 
به نظاره نشسته بودند رم در آتش می‌سوخت؟ 





۵ تاریخ بیهقی. جاپ دانشگاه مشهد. نقل به‌اختصار از ص‌های ۱۱۲. ۱۱۴-۶ 
۷۵ 


۷۶ 


می‌کند؟ آیا يك محصول کار نخبگان حکومت گر است که از طریق کتاب, تلویزیون و توریسم از 
متخصصان بهء«مصرف کنند گان» تاریخ می‌رسد؟ ابا رشه درئیاز مشتر ك دارد؟ ابا يك ارتباط و 


سعی درر وه شنگ ی‌مسائل شناخت تاریخی. از تظر تا تون , ملهم ازمیراث نظری‌مار ۳ 
۳ . ما رکسیسم به‌متابه يك فرایند «افر نش مد ام»» تفای که بر ان می کرتف نه آن 


ما ریسم مار #سیستتهای سداانی زمبلن کدلتقط ‏ هافر ی زد اسان اسلا 
تغد به می‌کنند. آن هم در فاصله‌ئی دور ازمبارزات خلق و تقاضاها و نیازهای ملموس و واقعی 
یا 

در بوستری که در هر مغازهٌ یکن می‌فر وشند نوشته‌اند: «برای که می‌نویسی؟ این برسشی 
بنیادی است. برسشی است درباره اصل.» اما بسیاری ازمورخان هدف و مقصود کارشان را 
توضیح نمی‌دهند. فرض‌شان بر این است که نخست برای همکاران و همگنان‌شان 
می نویسند. بعد برای «خواننده معمولي» روشنفکری که مایل است از مورخان حرفه‌ئی چیز 


-بیاموزد. هر روشنفکری که خود را در وضعی بیابد که با نهاد مستقر در تضاد باشد یاید در 


مبارزه مشترك توده‌ئی نقشی داشته باشد. مورخان, مانند روشنفکران دیگر» نمی‌توانند به‌طور 
منفعل چشم به‌راه بمانند تا فرهنگ و جامعة سرمایه‌داری ناپدید شود و بعد آنان بنشینند در این 
باره مسائلی طر ح کنند و به تحلیل آن‌ها پبردازند. نه تنها مورخان که هی انسان آگاه وهیج فرد 
انقلابی تزور راشف و ورس 5 جامعه سرمایه‌داری را آرزو کند. یا پددعا بخواهد. 
اینجا نقل سخن فبدل کاسترو از «دومین اعلامية هاوانا» سودمند است: 

«وظبفة هر فرد انقلابی ابجاد انقلاپ است. . می‌دأ نیم که انقلاب در انیا وت اسر جهن 
بیروز خواهد شد. اما شایسته انقلابیون نیست که و خانه‌های‌شان بنشینند و چشم به‌راه 
بردن نعش امیریالیسم تاشمل: نمقی انوتب: اتود درفتن شاه " 9 تسشنت:)) 

آنان که درمبارزات اجتماعی و سیاسی‌اند - از کارگران و زنان گرفته تا دیگران - باید 
۳ نهاد یا نظام مستفر» «نظام» موجود. و«ساخت قدرت» را درزمینه شناخت تار یخی دور 
بریزند. باید ارتباط خاص خودرا با گذشته بر بنیاد چیزی نهند که خود باهم از آن گذشته‌اند. 
۱ 
بنیادی بگیرند. باید در جست‌وجوی چنین تاریخی باشند که مبارزهٌ انقلایی بدان نیازمند 
است. باید ارتباط سلسله مراتبی میان گذشته وحال, میان متخصصان تاریخی و غیرمتخصصان 
را وارونه کرد. 

امروز مورخانی هستند. چون ژان‌شنو, که در این راه گام نهاده‌اند. نگفته نماند که تنها 


به نام 6 در اورده‌اند تا نظرشان را در این زمینه بیان کنند که نوعی «علم». 
((ين ست)) انتتت: فا بی‌صبرانه می کوشند که خود را از آن سرون عکشت: جغرافبادا نان 
«جغرافی ماندارین‌ها و متخصصان» را به‌انتقاد گرفته‌اند. جه ات کر به متحضتطضان شهانست او 
همبالکی‌های مشتاق سرمابه‌داری تکنو کر اتيك پیشرفته» و دنده‌های آبدیدة چرخ‌های دولتند 
در گرداندن کارها. اک ۱ 


می کنند. اقتصاددانان به‌بحران کنونی نظر ی انتقادی افکنده می کوشند از علم اقه قتصاد 


دا نش‌کاهر ۸ ۳ از علم اقتصاد «عملی» تکنوکرات‌ها ببرند. قضات اتحادیة حقوقدانان 
فرانسه الگوهای رایج انديشة حقوقی را در زمینه‌های مسائلی چون مسئولیت کارفرمایان در 
سوانح صنعتی به‌مبارزه خوانده‌اند. در زمینه‌های دیگری نیز وضع. کم يا بیش, به‌همین منوأل 
بیش می‌رود. 


در انشا فوعت 1 بیش روی‌ماست: یکی دورریختن نظرات تمام«مورخان حرفهنی» غربی 
و خودی که درباره «تاریخ» ما نوشته‌اند. اين هر دو دسته از قاق اتخورون : یعنی از آخور 
استئمارگران, خورده اند وهنوزهم می‌خورند. و اگر خود حتی «حسن نیتی» هم در کار برخی از 
اسان بوده باشد, «منابع اولیه»شان «شهد مسموم» بوده است. مسأله دوم. تگاه نوی به کذ شته, 
و ارتباط دیگ رگونة با گذشته برای شناخت تاریخی حال است. یعنی, نگریستن به‌تاریخ 
گذشته از دید گاه تمأم «خلقی» که از گرده‌شان کار می کشیده‌اند. ازدید گان خلق‌های استثمار 
شلد ۵ وزیرستم. ازدید گاه کت را خاتام طا غاد عاصیان, نیم عاصیان, خوارج. حرامبان. 
زندیقیان» زنادقه, سگان قرمطی, سکان کهدان. سگان نیم کافر, ملهدان, مفسدان, گبران فتنه 


میم 


رانک ار علل اووند کان دز کارملکه مه لبان نهر ای مها مد کان بان مود کین 
هنک اه وتا یه نله بلق‌ها اه زنخر ایکاران ۰6( کموست‌ها رما ر کتست ها :وا 
روزها «روشنفکرها» والخ.... این رشته سر دراز دارد. و این همه نام کسان یا گروه‌هائی بوده. و 
هست. که بر خلاف «ساخت قدرت» گذشته به‌با خاسته‌اند. و با «نظام» حاکم درافتاده اند. ودر 


«تاریخ» ما به‌این نام‌ها ای اه تم و ار ان نها لت کته است: 
# مرکب از دو کلمه ۱۳۵2956 (< بن‌بست) و 9619066(-علم),لیکن با اندکی تحربف در املای کلمه. 
به‌طور سماعی». «بی‌ صبر ی» و «بی حوصلگم معنی مي‌دهد. 





۷۷ 





وهای کارورع وهی ان اشکال تقوده ردان ات کف کون قفا شیم 
شکل‌های کهن حکومتی خواهد شد. البته نه. برای همیشه, چرا که هیچ بك ازین 
شکل‌ها تلم تشن هنگامی که زند گی و کار امر ی بیش ‌با افتاده می‌ شود هنگامی که 
بشریت زندگی خود را کاملا در دست خویش می‌گیرد. و ضرورت جای خود را به‌آزادی 
دای مر رات تقد ال که ان ی هرا هقی نی از ات کی غاد 
می شوند, و ها کار کر عم وان سح سا رما بر دوران‌گذار که طی آن طقه 
کار گر .برای فدرت و نابود کردن سرمایه‌داری و سازماندهی اجتماعی تولید مبارزه 
فی کت نها تخود میسنت عر ای سنا خته: سرشت: راستیی ات شوراها ی فا ند تخر آهد: برد 
که آن‌ها را با شکل‌های موجود سازماندهی حکومت که به‌رسم معمول در چشم عامه 
عادی جلوه می‌کند. مقایسه .کنيم. جوامعی که کسترده تر از آنند که اعضای ان در يك 
مجلس گردهم آیند. همواره مسائل خود را از طریق نمایندگان و وکلای خویش حل و 
فان هی کن تن استه که شهر‌وندان شهرهاع. اراد سله‌های: سا ته ار طرفو 
شوراهای شهر. امور حکومتی را اداره می کردند. ویا پورژوازی تمام کشورهای معاصر.. 

۷۸ 





۷۹ 


همانند انگلستان بارلمان‌های خود را دارا هستند. هنگامی که ما از ادارٌ امور به‌دست 
وکلای منتخب. سخن می‌گوئيم. همواره بارلمان موردنظر ماست. يس اگر بخواهیم 
مشخصات اساسی شوراها را بارزتر سازیم. بیش از هر چیز دیگر باید آن‌ها را با 
بارلمان مقاسه . کنیم. 

روشن است که با تفاوت‌هائی که بین طبقات اجتماعی واهدافشان وجود دارد. 
ادها وهای اف ای ها اه با شاشاس شفعارت داشتت 

این تفاوت در آغاز از.نظر دور می‌ماند: شوراهای کارگری باید امر تولید را تنظیم 
کنند. در حالی که بارلمان‌ها. مجامم سیاسی‌ئی هستند که قوانین و امور حکومتی را 
به بحث و تصویب می‌گذراند. اما سیاست و اقتصاد قلمروهای کاملا مجزا نیستند. در 
رژیم سرمایه‌داری حکومت و پارلمان گام‌هائی برمی‌دارند و قوانینی می‌گذارند که برای 
گردش درست تولید در اين نظام ضروری‌اند. این‌ها امنیت تجارت و معاملات. حمایت 
از بازرگانی. صنعت و مبادلات. و انتقالات. به‌داخل و خارج کشور ادارهة داد کته 
تم اش رای اندا رها وا تامت می لوط بش رسای شاقن کهیز گا 
نخست به‌نظر نمی‌رسد با فعالیت. اقتصادی مربوط باشد..در رابطه با مناسبات بین 
طبقات مختلف که اساس سیستم تولیدی را تشکیل دورو قرار دارند. بدینسان. 


سیاست. و کاز بارلمان‌ها به‌معنی وسیع کلمه می‌تواند به‌مثا به فعا لیتی. کمکی در امر تولید 


درنظر گرفته شوند. 

ای ان ی ی ست؟ باید گفت روابط 
این دو همانند روابط بسن مقررأت عمومی و عمل ملموس اشتت: وظفه سباست 
عبارتست از ایجاد اوضاع و. احوال اجتماعی و قائونی, که طی آن کار تولید می‌تواند 
تظها انجام بذیرد» و این کار خود وظبفة شهروندان است. اما تقسیم کار وجود دارد. 
مقررات عمومی اگرچه بایه‌نی ضروری‌اند. لکن تنها جر بخش کوچکی از فعالیت 
اجتماعی نبوده. به‌عنوان کمکی به‌خود کار محسوب می‌شوند که می‌تواند به‌اقلیت 
رهیران سباستمدار واگذار گردد. خود کار تولیدی؛ اساس و محتوای. زندگی اجتماعی 
[ فرهنگی]. از فعالیت .مجزای تولیدکنندگان بی‌شماری تشکیل شده.حیات آن را تماما 
جذب می‌کند. بخش اساسی فعالیت. اجتماعی وظیفه شخصی است. اگرهر کس به‌کار 
شخصی خود ببردازد و همان را به | نجام برساند» چرخ جامعه در مجموع خود خوب 
خواهد جچرخید. گاه بگاه به‌فواصل منظم. به‌هنگام انتخایات. مجلس. شهروندان باید 
توجه خود را به‌مقررات عمومی معطوف دارند. تنها بحران اجتماعی. به‌هنگام 
انخاد تصمیمات اساسی و اختلاف‌های جدی. به‌هنگام ج جنگ داخلی و انقلاپ است که 
شهروندان می‌بایست تمام وقت و تمام نیروهای خود را وقف مقررات عمومی کنند. با 
تنظیم مسائل اساسی, شهروندان دوباره به‌اشتغالات ویژه خود باز می‌گردند و یکبار 
دیگر امور عمومی را به‌اقلیت متخصص, به‌حقوقدانان و. سیاستمداران به‌پارلمان و 





دولت. وامی گذارند. 

اما سازماندهی تولید اشتراکی توسط شوراهای کارگری از نوع دیگر است. تولید 
اجتماعی بین تعدادی از موسسات مجزا که هر کدامشان کار محدود يك فرد با یک گروه 
را تشکیل می‌دهد. تقسیم نمی‌شود. تولید اجتماعی به‌عنوان مجموعه‌ئی همگون, زیر 
نظارت کل کارگران است. و چون وظیفه‌ئی همگانی. افکار همگی ایشان را به‌خود 
مشغول می‌دارد. تنظیم مقررات عمومی دیگر يك امر جنبی نیست که به‌دست مشتی 
متخصص رها شده باشد. بل مسئله‌نی اساسی است که توجه مشترك همگان را.می‌طلبد. 


2 اع ف ۱ 1 ۳ ,۱2 ۳ افو ر ما و 
دیکر جدائی بین افتصاد و سیاست. که روزکاری به‌ترتیب فعالیت.روزانه تولید کنند کان 


و تال گررهی تتصمی بر موم زرد دی یی اب کار هکت ان 


اقتصاد و سیاست. را درهم آمیخته‌اند. و مابین تنظیم مقررات عمومی و کار عملی 
تولیدی وحدتی وجود دارد. 

چنین کلیتی هدف اساسی همگان است. این ماهیت در تمام فعالیت‌ها منعکس است. 
شوراها حکومت نمی‌کنند. بلکه نظرات. مقاصد. اراده. و خواست گروه‌های کار را منتقل 
می‌سازند. و اما نه جون منشان را که بی‌علافه نامه‌ها و بیام‌هائی را که با 
امه اسان تا تانق ردو بدل می کنند. شوراها با شرکت در میاحشات. به‌عنوان 
سخنگویانی چدی, فادرند نه تنها از نظرات < خویش در برابر شوراهای دیگر دفا ع کنند بل 
کز تین ال فقو بی‌غرض هستند, که می‌توانند نسبت به‌استدلال‌های دیگر گشاده‌رو 
باشند. و نظراتی را که هواخواهان وسیع‌تری دارند, به‌گروه خویش عرضه کنند. بنابراین 
شوراها ارگان‌های مباحته و ارتباط اجتماعی‌اند. 

رفتار پارلمانی دقیقاً برعکس این است. نمایندگان باید بدون اين که با موکلین خود 
مشورت کنند و بدون این که به‌دستورالعمل‌های مشخصی بای‌بند باشند. تصمیم تن 
يك نماینده برای این که به‌مشی خویش وفادار بماند. با موکلین خود با فخر سخن 
می گو ید و خط مشی خود را به‌استحضارشان می‌رساند. ولی وی همه این‌ها را به‌عنوان 
ی 2 انجام می‌دهد و اً ن‌جنان رای می‌دهد که «وجدان و شرفش» بر او واجب 


کین کب کب 2 


می‌شمارد. وی تکبه بر نظرات خود می‌کند. و این کاملا طبیعی شنت : ظاهرا او 
متخصص امور سیاسی. و کارشناس مسائل قانونگذاری است. و نمی‌تواند به‌خود اجازه 
دهد که از عناصر نادان دستور بگیرد. وظیفة این عناصر [نادان] شغل ویژه ایشان بعنی 
توالت ات آها وطفه ای ساست: اش فان کار موم است اضو ن-اساسین 
سیاسی باید راهنمای او باشند» و نباید تحت تأثیر خودخواهی تنگ‌نظرانه» منافع 
شخصی. با رهنمودها قرار 1 این گونه است که در یك سیستم سرمایه‌داری 
دمکراتيك» سیاستمدارانی که با يك اکثریت کارگری انتخاب می‌شوند» عملا در.خدمت 
مناغع طبق سرمایه‌دار قرار می‌گيرند. 

اصول بارلما نتار یسم در جنیش کارگری نیز رخنه بافته‌اند. در اتحادیه‌های توده‌ئی 


۳۲ 
۹ 


۸۰ 


۸۰ 





کارگری: نا در سازمان‌های عظیم سیاسی» چون حخرت سوسال دموکرات ۳ آلمات رهبران 
حون نوعی دولت با اعمال فدرت بر وی اعضا عمل می کنند کر ها سا لا فان 
به‌بارلمان شتاهت بدا کرده ات3 رهبرآن این کنگره از آن با تفرعن به نام 1 بارلمان کار 
ناد می‌کنند تا به‌آهست آن تکبه کرده تاشتیک: و ناظران منتقد به‌این نکته توحه ٍِِ 
۳ 16 ۱ » کر؟ 
نه مبارره مه با عوامفریبی ری ۳ و دز انن کنکره‌ها 
در واقع این کنگره‌ها و [بورووائی | دارای همان ماهبت اساسی هستند. 
اما نه در آغاز یعنی هنگامی که اتحادیه‌های کارگری هنوز کوجك بودند و اعضای 
تعداد اعضا. همان تقسیم کاری که در کل جامعه پدید آمده بود. ظاهر گشت. توده‌های 
زحمتکش مجبور شدند تمام توجه خود را به‌مسائل ویژه شخصی خویش معطوف دارند 
به‌نحوی که بتوانند کاری بیابند و آن را حفظ کنند. محتوی اساسی زندگی و فکرایشان 
معطوف به‌همین زمینه‌ها شد. و درباره منافع مشترك طبقاتی و گروهی‌شان مجبور شدند 


معطوف به‌همین زمینه‌ها شد. و 
ننها به‌نحوی کلی از طریق يك رأی بسنده کنند. جزئیات عمل در اين زمینه [نیز] 
به‌متخصصین. کارمندان اتحادهه‌های کارگری و رهبران سیاسی حزب که می‌دانستند 
ی زا ها تفه زا رورا وا زو مدا که شوت وا گناد کشت ها نف:افلیت: ار 
رهبران محلی به‌اندازة کافی از جریان منافع عمومی مطلع می‌شدند. اینان چون نماینده 
کارگران به‌کنگره اعزام می‌شدند تا در آنجا علیرغم رهنمودهای غالبا لازم‌الاجرا. هر 
يك در واقع موافق نظر خود رأی دهند. 

در سازماندهی شوراهای کارگری تسلط نمایندگان بر رهنمودهایشان از بین می‌رود 
زیرا که بایه این تسلط, بای تقسیم وظایف از بین می‌رود. لذا سازمان‌دهی اجتماعی 
کار هر کارگر را وادار می‌سازد تا همه توجه خود را به‌امر عمومی. به کل تولید. معطوف 
دارد. هرجند همانند گذشته‌های دور تولید آنجه برای زندگی ضروری است. و بایه و 
اشاسی نات اسان تاسته کل فص راد وی متقول قق دارده اه دک له این 
نیست که هرکس در رقابت با دیگران به‌شغل و موسسة خویش پردازد. زیرا که تأمین 
تولید و ضروریات زندگی تنها از طریق همکاری, از طریق کار مشترك بین همکاران. 
فتتر انش شایراتنء ام کار مدش فک همکان علیهش کنق.. | کاهی عانعه: اساسی 
و یایه همه احساسات و تمام افکار را تشکیل می‌دهد. 

در اینجا مسئله عبارتست از یك انقلادب تمام و کمال در زند گی روحی انسان. انسان 
شتاخت نها کر جرهرشی متا مدا نی از آنی: جر ظام سرا تدای بت از 
تهاخووی که ای | تقوم تفا نی آو مرت یف هل وی ی تس ار ان 
هم نمی‌توانست باشد. زیرا که حیات او بدین امر بستگی داشت. جامعه در چشم او جز 


زمینه‌نی تاريك و ناشناخته. که در پشت جهان کوجك بنهان بود» قابل ریت نبود. او 





قظفا در زیر فان تن وش حامعه فرار داشتت :۸5 سرانجام نك , بحتی را 7 0 او را 
تعیین می‌کرد. اما زیر نفود مذهب او در این نیروی جامعه دست توانای نیروی 
ماوراءا لطبعه ر می‌د ند . ترکتفرت از دید شوراهای کار گر حامعه در روشنائی کامل 
یه < جشم دیده می‌ شود روشن و ت حتنی. 
ضروری است. تولید اجتماعی دیگر تحت سازماندهی آگاه قرار دارد. وجامعه در دست 
بدین سان جهان شوراهای کارگری تفکر را دگرگون می‌سازد. 

در نظام بارلمانی» که دستگاه سیاسی موسسات حدا از هم ات مردم از هم 
پراکنده تشکیل می‌شوند. در بهترین حالت. موافق تثوری دمکراتيك [بورژوائی] هرکس 


ای ا- ۱۰ ۱ ۱ ۱۰ 
برای | نسخا بت نمایند کان» ۳ در چستب مجنه‌شان» نيته شمان حو زه انتخاباتی. ی 


دسته‌بندی می‌شوند. دور اعار خر سرا هدر منافم آمشتر کی هی توا نسشت .تشن 
همسایگان در يك شهر با يك دهکده وجود داشته باشد. امری که امروزه از هر 
اسطوره‌نی تهی کشت صتعت گرا بیشه‌وران» سرمابه‌داران و کار رای که در يك محله 
منزل دارند منافع مختلف و متضادی را دارا هستند. و معمولا بهاحزاب مختلفی .رأی 
می‌دهند. بدینسان يك اکثریت تصادفی موفقیت کسب می‌کند. با این که تشوری 
انتخابات پارلمانی. عضو منتخب. را نماینده حوزه انتخاباتی. به‌شمار می‌آورد. اما روشن 
است که تمام موکلین آن محله آن گروهی نیستند که او را برای نمایندگی خواست‌های 
خود بر گز بده اند. 

از آنخ قطه بط سازمانتهی. شوراني, تماما فتضاد: با بارلمان گرالست:. شوراها 
گروه‌های طبیعی, یعنی کارگرانی‌اند که با هم کار می‌کنند» کارکنان موسسه‌نی هستند که 
چون عضوی واحد عمل می‌کنند. و نمایندگان خود را برمی‌گزینند. ایشان می‌توانند از 
همان خود تفا ند کان وافمی و شخ کر نان خورستن را ببابند زیرا که منافع مشتركگ دارند و 
در عمل زندگی روزانه جزئی از يك کل را تشکیل می‌دهند. دمکراسی کامل از طریق 
برابری حقوق تمام کسانی که در کار شرکت می‌جویند تأمین می‌شود. . مسلماً کسانی که 
در حاشیه کار قرار دارند حق دخالت در امر سازماندهی کار را ندارند. در اين دنیائی که 
گر وه‌ها در درون حکومت همکاری داشته» برخود حکومت می‌رانند. اگر به‌کسانی که در 
کاز شر کت ند ارند۰ و سرما فذارغن انقم. کون استتعار دشر نار -تخامعه: ۷ و مالك 
زیاد دارد) حق اظهارنظر داده نشود. نمی‌تواند دلیلی بر عدم 5 دمکراسی 


2 سصت ها نم ۱ مارکس متد کر 0 کد نمن سرمانه‌داری و سازماندهی 2 جامعه 


انسائی آزاد, دوره‌بی از گذار وحود خواهد وا که طی آن طبقه کارگر رهبر جامعه 


۸۳ 
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خواهد بود. چرا که بورژوازی هنوز از بین نرفته است. او این وضع را دیکتاتوری 
برولتاریا نامید. در عصر او این واژه هنوز انعکاس زشتی را که سیستم‌های ادا 
امروزی به‌آن بخشیده‌اند در برنداشت. و پرخلاف آنچه بعدها در روسیه اتفاق افتاد 
کس شا ار ر به‌نفع حزبی که قدرت را در دست دارد. سودجویانه به‌کار برد. دیکتاتوری 
موردنظر مارکس تنها پ‌معنی سلطه بر جامعه در حال گذار از دست طبقه سرمایه‌دار 
به‌دست طبقه کارگر بود. بعدها نو که کلا به‌سیستتم بارلمانی جدذب شده بودند 
کوشیدند از طریق محر وم ساختن طبقات دارا از آزادی تشکیل گروه‌های سیاسی» این 
درگ را واقعنت به‌بخشند. 

روشن است که تجاوز به‌این حس غریزی برابری حقوق مغایر با دمکراسی بوده» و 
امروزه ما می‌بينيم که سازماندهی شوراها آنجه را که مارکس در تثوری بیش‌پینی کرده 
بوده به‌مورد اجرا گذاشته است؛ ولی آن دوران شکل عملی این [درك دمکراسی] را 
نمی‌شد مشخص کرد. هنگا می که تولید به‌دست حود تلد کنتف دام متا رها داده می‌ شود. 
طبفقَه اتستما رگ گذشته, به‌خودی خود» بدون توسل به‌نجوهة دیگری و 
تصمبمات اکیا ده می‌ شود. درك مارکسزن از دیکتاتوری برولتاریا دب‌گر همانند. 
دمکراسی کارگری به‌شکل سازمانی شورا پدیدار می‌گردد. 

این دمکراسی کارگری هیج وجه تشابهی با دمکراسی سیاسی سیستم اجتماعی 
بیشین ندارد. آنجه دمکراسی سرمابه‌داری نامیده می‌شند ظاهر ا راشای از دمکراسی 
است» سیستم زیرکانه‌نی برای اختفای سلطه راستین برمردم توسط اقلست حاکم. 
سازمان شورائی يك دمکراسی راستین. دمکراسی و ات کهقو 2۱1 کار طران بر 
کار خویش مسلطاند. در سازمان. شورائی دمکراسی سیاسی از میان می‌رود» زیرا که 
خود سیاست با خالی کردن جای خود برای ف که دیگر اجتماعی شده. ازبین 
می‌رود. حیات و کار شورا که به‌دست کارگران ایجاد و تحرك می‌یابد, وارگان همکاری 
ات عبارتست از ادارٌ عملی جامعه به‌کمك دانش. مطالعه و توجه مداوم. 


تمام افد‌امانت از طربق کتادل نظر مداوم مشورت دز درون شوراها مباحثه دز 


گروه‌ها و کارگاه‌ها. از طریق عملیات در کارگاه‌ها و تصمیم گیری در شوراهاء انجام 
می‌گیرد. آنچه در اين اوضاع و احوال انجام می‌بذیرد هرگز نمی‌تواند با فرمان از بالا و 
دستورالعمل ناشی از ارادة دولت تحمیل گردد. منبع اين اقدامات ارادة مشترگ تمام 
کسانی‌ست که در جریان اموراند زیرا اقدام 21 و نا تا کان ها 
استوار است و برزندگی بکايك اثر می‌گذارد. تصمیمات نمی‌توانند به‌مورد اجرا گذاشته 
شون مگر آن که توده‌ها آن‌ها را پبان اراد خودشان بدانند. هیچ فشار خارجی 
نمی تواند آن‌ها را وادار به اقدام به‌این تصمیمات سازد. زیرا که جنین نیروئی وجود 
نخواهد داشت. شورا دولت نیست. حتی تمرکز یافته‌ترین شوراها نیز ماهیت. دولتی 


ندارند زرا که هم وسیله‌ئی برای تحمیل اراده حود بر نوده ند ارند. شوراها ارگان 





اعمال قدرت [بر کارگران] ندارند. تمام قدرت اجتماعی از آن خود زحمتکشان است. 
هرجا که اعمال قدرت - علیه مزاحمات و حملات به‌نظم موجود - لازم می‌آید قدرت 
موردنیاز از اجتماعات کارگری گرفته می‌شود و در زیر نظارت ایشان باقی خواهد ماند. 

در طول تمام اعصار متمدن تاکنون دولت‌ها به‌عنوان ابزار مداوم برای سرکوب توده 
استثمارشده از طرف طبقَه حاکم ضروری بوده‌اند. دولت‌ها وظایف اداری را نیز هر روز 
مهم آز کذشته بهعقده کر فته‌آنن. اما پرشت‌ شاسی :شک ارکا تتلت: فدرت.را رورت 
تأمین سلطهُ طبقاتی تعیین کرده است. هنگامی که اين ضرورت از میان برود. ابزار آن 
نیز از بین خواهد رفت. آنچه باقی می‌ماند ادارات است. که نوعی کار است. وظیفه 
نوع ویژه‌ئی از زحمتکشان. انجه جانشین حکومت خواهد شد عبارتست از روحیه 
زندگی سازمان. بحث مداوم کارگران, که با هم برای امر مشترکشان فکر خواهند کرد. 
انچه انجام تصمیمات شورا را میسر می‌سازد. مرجعیت اخلاقی. انان‌ست. و قدرت 
اخلاقی جنین مرجعیتی به‌مراتب استوارتر از فرمان یا فشار يك حکومت است. 

در عصر حکومت‌هائی که برفراز مردم قرار دارند. هنگامی که قدرت سیاسی می‌باید 
به خلق‌ها و پارلمان‌هایش تعویض شود بین قوه قانونگذاری و قوه مجریه دولت جدائی 
وجود داشت. در باره‌ئی موارد حتی قوهٌ قضائیه به‌فوة سوم مستقلی تبدیل می‌شد. وظفه 
بارلمان عبارت بود اژ قاتونگذاری, اما اجراء وظائف اداری روزمره. وید گروهی از 
رهبران متماز بود. 

در اجتماع کار جامعة وین این تمایز ازمبان می‌زود. تصمیم و اجرا کلا به‌یکدیگر 
شوه شوت یات کل کار ی کت تیه ی کنو آناتی کتت سیم 
شوم تون مشتر کا نبز آن‌ها را به‌مورد اجرا می‌گذارند. هنگامی که تودهٌ وسیعی در کار 
است. شوراهای کارگری تصمیم‌گیرندة آن‌ها هستند. آنجائی که تصمیم اجرائی به‌عهده 
يك دستگاه مرکزی واگذار شده, این دستگاه باید قدرت فرماندهی داشته باشد..و این 
دستگاه باید حکومت باشد. ولی آنجا که وظیفه اجرائی به‌عهدة خود توده‌هاست, این 
رت دیگر وجود ندارد و شوراها سرشت [حکومتی ] ندارند. به‌علاوه بسته به‌این که 


مر یت 


جه مسائلی طرح شوند. مسائل مورد تصمیم گیر ی هر کدام به‌عهده افراد مختلفی واگذار 
می‌شوند. در خود قلمرو تولید. هر مسسه نه تنها باید میدان عملیات خویش را به‌دقت 
سازمان دهد. بل باید همچنین با موسسات شبیه تأمین کنند. موادخام و مصرف کنتده 
تولیداتش رابطه عمودی برقرار سازد. در این وابستگی متقایل و این رابطه بیس 
مسسات. در اين ارتباط با یکدیگر شاخه‌های تولید است که شوراها بحث می‌کنند و 
تصمیم می‌گیرند که شاخه‌های هرچه وسیع‌تری, تا حد سازمان مرکزی. کل تولید را 
ذرایز کر نل: 


از سوی دیکر سازماندهی. مصرف و توزیع همه خواسته‌های ضروری. شوراهای #6 


ویژه خویش را خواهند داشت, که ماهیتی محلی با منطقه‌ئی خواهند گرفت. 





۸۵ 


ف ی شرف کار هیتتسها مغر ننوده اما ضرورتی حیاتی برای جامعه دارند. حون 
۳ کودکان. بهداشت همگانی و غیره وحجود خواهد داشت. در اینجا : نبز همان اصل 


حکم فرماست. بعنی اصل خودسا زماندهی. در این رشته ۳ به‌نظر می‌رسد که 


تمام کسانی کل قفا لاه هو اقا ات یهار 1 کت 7 رارا» 
1 ز بهداشت همحابی و اموزش شر می‌جویند. یعنی بهداران 


قر افو کارا شضنوعه این سای را ار ری اخماعات شون سا ما دهد 

در سیشتم سرمایه‌داری رابطه اینان با جامعه یا به‌شکل حرفه‌ئی و در رقابت با هم 
انجام می‌گیرد. و يا از طریق فرمان حکومتی تعیین می‌شود. در جامعة نوین رابطه‌ئی 
به‌مراتب نزديك‌تر مابین بهداشت و آموزش وجود دارد. کارگران وظائف خود را چنان 
نظم خواهند داد که شوراهایشان در تماس نزديك با هم باشند و بین آنها و دیگر 
مان کار کي کار مه تراد حافی 

در اینجا باید توجه داشت که زندگی فرهنگی. قلمرو دانش و هنر, بنابر سرشت 
وش هشهان ین کیره کوشتهنی اهر او اسعه انسته واتفا بهاشکان اراد اسان‌هاه 
بدون آن که زير فشار دائم اين و آن باشد. می‌تواند بشکفد. این حقیقت را نمی‌توان 
معنی کرد که طی فرون توت طبقاتی. شاه‌زادگان و حکومت‌ها هنرودانش را زیر 
حمایت خویش درآوردند. تا بطوری که روشن است از آن‌ها به‌سود جلال و سلطه 
خویش استفاده کنند. بطورکلی در زمینه فعالیت‌های فرنگی و نیز کلیه فعالیت‌های مولد 
و غیر مولد. بین يك سازمان تحمیلی از بالا و اداره آن توسط عده‌ئی از رهبران 
سازمانی از یکسو و همکاری آزاد عده‌ئی همکار و رفیق از سوی دیگر تفاوتی اساسی 
وجود دارد. 

سازمانی که از مرکز رهبری می‌شود. تا حد ممکن تحت مقررات واحد قرار می‌گیرد. 
بدون چنین مقرراتی يك سازمان نمی‌تواند وسیله يك دستگاه مرکزی به‌وجود آید و نه 
گرم ایا مرت راید که ترسبط جرا قافن عی یی بای ند 
متخصص که با دقت غرق در کار خویش‌اند. کمال بخشیدن از طریق تقلید مثبت و 
کدی ویو اک تفیل بایان هرا تیا کت که نو شاوی بو 
زمینة وسایل و امعانات فراهم ]وت زندگی معنوی اگر بقدرت مرکزی يك حکومت 
مرکزی وابسته باشد ی دجار يك نواختی خواهد: شنت آها ای از خردخوشي, آزاد 
نیروی درونی انسانی توده‌ها سرچشمه بگیرد باید به گونا گونی چشم‌گیری بینجامد. اصل 
شورا امحان ان را فده که.شین امناستتب ارم ندهی. بیدا شود یدمن سان 
سازماندهی شورا. شبکه‌نی از انسان‌های گوناگون که با هم همکاری دارند و حیات و 
بیشرفت ان را موافق ابتکار عمل ازاد خویش مقرر می‌کنند. بدید می‌اورد. و همه انجه 


درون ۳ به بحت یا تصمیم گداشته می‌شود توان رأستین جود را مد بون تفاهم. اراده و 


اقدام انسانیت زحمتکش است. ۳ 





هیچ چیز بهتر از نقشی که بول در سرمایه‌داری جدید بازی کرده است فرایند 
بیگانگی را در زندگی اقتصادی و اجتماعی برجسته‌تر و پرمعنی‌تر نشان نمی‌دهد. پول 
آن چنان قربی یافته و همه‌گیر شده که می‌شود کل این سیستم را به‌اقتصاد پولی وصف 
کرد. بول وسیلة «کالا شدن» می‌شود - وسیله‌ئی که تمام ارزش‌ها را تاحد يك شاخص 
عام غیرشخصی تنزل می‌دهد. و تفاوت‌های کیفی را غیرانسانی و خنثی و کمی می‌کند. 

بول خصلت شخصی مناسیات انسانی ملموس را از ان سلب می‌کند و کسانی را که 
قیتت نار کار فعالیت اقتصادیند با یکدیگر بیگانه می‌کند. کارگر فقط مزدور می‌شود و 
اربابش کارفرما. ۳ کارش را می‌فر وشد ض دیگری می‌خرد. برای فروشنده. 
خریدار درحکم موجودی است که بول می‌دهد. و برای خریدار, فروشنده در حکم 
اسللات ماشین** است که او در قبال سکه‌نی که در آن می‌اندازد» نبروی کار دریافت 
۳ 


# بخش پیشین این مقال. بعنی بیگانگی را در کتاب چمع شمارهٌ ۱ بخوانید. 
۱۷۵۵۳6 5۱0۱. ماشیتی ات کم ون ان سکه می‌ریزند و در مقابل شئی مطلوب را از آن دریافت 





مد 


۸۷ 


اما بول نه تنها مناسبات اقتصادی و مبادلة دارائی. بل که خود مالکیست را هم 
غیرشخصی می کند. هراسکناسی مثل اسکناس دیگر است. بول جهره نارق ی ناد وه 
چیزی نیست. چیزی از اصل آن به‌دست کسانی که آن را به‌ارت می‌برند. يا حتی آن را 
کسب می‌کنند. نمی‌جسبد؛ و تملكك سهام همان اندازه غیرشخصی است که تملك پول 
رایج. کارشتانن ,عالیه ین رما نت را در کار بهکار می‌اندازد. دخالت مستقیمی 
قوش رک سهام ارات ذشتت وی ای ین 
داشته باشد..و خرید و فروش می‌شود تتافن: ای < که خریداران یا فروشند گان کم‌ترین 
علاقه وافعی به‌ان کسب داشته باشند. 

يك جنبه دیگر هم هست که پول در آن نیز غیرشخصی. انتزاع محض, و کمیتی بدون 
کیفیت است. بول نه تنها جیزی را که در قبال آن برداخت می‌شود تغییر می‌دهد بل که 
هم آن تملکی را که شکل ول را به‌خود می‌گیرد و هم آن فردی را که دارندة 1 است 
تغییر می‌دهد. در جهانی که تحت حاکمیت ت نت و بول در آن معیار جهانی شده 
قدر هرکس به‌قدر پول اوست. بول نه تنها ارزش‌های عینی را قابل مقایسه و مبادله و 
اتتقال. از ی تین یکی ای کته ها ری رها وا ارس کته 
همچنین امکان این را فراهم می‌کند که ارزش‌های شخصی را که از نظر کیفی ممتازند 


ممتل ‏ مه ۳ ی "ی 


دیکدیگرمربوط و و با هم ند تین و چنان که گتورك زیمل, مارکس وب و 
ارئستت تر وئلعش (۱۳۵6۱۱50۳) نشان داده‌اند. مردم را هش تفکر مجرد و عقلی معتاد 
می‌کند که در این شیوه فرد و نمونه فردی قدری ندارد. مثلا. پول کار را در جهت منافع 
«شرکت» تشویق می‌کند و می‌بندارند که وجود این شرکت مستقل از کارفرماست. که 
فرد تلقی می‌شود؛ و دربنا کردن يكث نظام عینی و غیرشخصی و قانونی» يك بوروکراسی 
با عملکرد مستقل. و يك ارتش که قو ان اصول فئودالی غیرعقلی را به کناری نهاده 
باشند. نقش خود را ایفاً می کند. بعنی نقشی در تعدد نهادهائی دارد که خود را از فرد 
چا هر کتک توت گنای گرم و ان تا تاش فا حظا خی سم 
بول همان نماد و ذات نسبیت گرائی است؛ به‌اين معنا که مبین ارزش نسبی جیزهائی 
امه کف آن‌ها مر فان قرو وه بر و آژرش انستعمال آن‌ها را هاررشن 
مبادله‌ئی تبدبل می کند, و بنابراین جوهرشان 3 ن‌ها سلب کرده به‌حامل‌های محضص 


اج کب ۰ له ۳ جوهرسان تن ۳ 


عملکردها تبدیل‌شان می کند. که صمت خود ۲ ۳ هر جه که یا بول فابل تحصیل 
فکر می‌کند اغلب چیزها با پول خریدنی است - گیر کسانی می‌آید که می‌خواهند و 
می‌توانند بهترین پول را برای آن بدهند. بدون آن که به‌اشخاص یا شایستگی و با 
توانانی‌شان توجهی بشود. هنگامی که دارائی. کار و خدمات قابل خرید شود. از قلمرو 
مناسبات شخصی خارج شده. به‌قلمرو دبگری وارد می‌شود که این مناسیات» صفات 
ذهنی و عاطفی و معنوی خود را از دست می‌دهند. پول جانشین هر چیزی می‌شود و 
همه چیز را تا حد.یکسانی کاهش می‌دهد. اماء تا هر اندازه هم که در این عملکرد موفق 
جایگزینی و غیرقابل مبادله‌اند. در مناسبات انسائی هیچ چیزی تأثیری مخرب‌تر از این 


واقعیت نداشت که هر چیری قیمتی دارد و با هیچ هیچ می خر یم. در نظر دیگران ارزش 
هرکس بسته به‌قانون آهنین رقابت غیرانسانی بود. در روزگاران دور, امکان داشت که 
به‌ملاحظات انسانی» رسوم پدرسالاری و مراحم سنتی تکیه شود. اما بعد تمام 
استثنائات» امتیازات و بخشش‌ها و الطاف. راحت‌طلبی‌و تن‌اسانی تلقی می‌شد. همه 
جیز می‌بایست به‌تمامی پرداخت شود: زیرا کار يك روز تمام می‌بایست مزد تمام روز 
برداخته شود. وتمایلی که با کم‌تر از این ارضا شود وجود نداشت. قوانین بازار پر کل 
زند کی حاکم بود. 

در زمان‌های اخی عنصر انا توس نهر در برخورد با سرف‌ها وامنیت نی لیا که 
حتی پائین‌ترین بخش جامعه در قرون وسطی - در مقایسه با وضعیت نایایدار 
پرولتاریای امروزی - از آن برخوردار بود. شاید به‌نوع افراطی مورد تأکید قرار گرفته 
پاشد که پیداست برای تصحیح مبالغة اولیة برخورد غیرانسانی با آن‌هاست. استئمار 
ویژگی پایدار هر جامعة طبقاتی است. گرچه اغلب بقای آن. در هر دوره. حدود کم یا 
ننتن. ذقنقا مخ را تحمیل می‌کند. از طرف دیگر, وقتی به‌نظر می‌رسد که استثمار 
افزایش یا کاهش يافته. بعضی وقت‌ها. صرفا به‌این معنی است که روش‌های استثمار 
تغییر کرده است. از اواخر قرون وسطی, طبقات بائین‌تر جامعه مجبور بودند که بهای 
مزیت آزادی تحرك را با انعطاف‌ناپذیری فزاینده و غیرشخصی شدن رابطه 
بامخدوم‌شان بیردازند. در حشقت. کاز رن مزد فا شنت تر ع اوه ها ار ارا کس تم 
نياید گرسته خواهد ماند. اگر خودش نخواهد. هیچ کس نمی‌تواند او را مجبور به‌کار 
کند. اما اگر به‌کار او نیازی نباشد. هیچ قانونی» رویه با ,عرفی وجود ندارد که کسی را 
مور کف با فرعتی تن آوود کار کار او شاه کر از ان ظام ردان 
کارگر شهری در مقابل احساس کم و بیش آزادی اسمیش مجبور به‌پذیرش مصون 
نبودن بیش‌تر و سرنوشتی شد که . از خیلی جهات. بسیار سخت‌تر از روزگار سرواژ 
بو اقا ات فتاه ان تشن خلاص نشد. و بنایراین, مانند بروتستانی بود که 
یو ۶ توا دی ار کقوا: ما کاملا به‌حال خود رها شده بود. بعنی ا کته 
اضطراب و هراس؛ احساس خطر از هرسو. بی‌پشت و پناه. در محاصره دنیائی بیگانه و 
محکوم به‌تنهانی. 

اشکال قرون وسطائی وفاداری. علاقة بدرسالارانهه همبستگی صنفی و احسان 
رفقانه و مسیح‌وار, به تدر یج از بین رفت. نه تنها بند و بیوندهای مالکیت ارباسی. 
اصناف و تعاونی‌های دیگ که در موقم اصطراری حمایتی می کردند. ناتوان شدند. بل که 
اقا افیا ها ی ره ادص یر غارس سس 
به‌مسسات غیرقابل انعطافی شد و انگیزة موسسات نیکوکارانه کم‌تر ملاحظات ۳ 
و بیش‌تر ملاحظات غیرعاطفی و عملی شد. معتقدات پروتستانی دربارةٌ کار و اين نظر 
که فقر یا گناه است یا نتیجه تنبلی. غفلت با بی‌لیاقتی» همان قدر در این امر سهیم بود 
که سرمایه‌داری با مبارزة طبقاتی و رقابت بی‌رحمانه‌اش. زیرا بیگانگی. یعنی 
رشاو ساسا نها بسن مات | مما سفتت بل کین آعهای .در 
گروه نیز ظاهر شد. نه تلها مناسبات بیگانه. متخاصم. یا وافعاً دشمنانه - به‌هر حال 


۹ 
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۸۹ 





هناسیات قائوني که هر کونةه نشانه علاقه بدزسالارانه از آن نایدند شده بود ب متان 
ارباب و دهقان. خادم و محد وم کارفرما از ی شد» بل که جود کارفرمایان با 
یکدیگر می‌جنگیدند و فقط در مبارز؛ با کارگر و پیشه‌ور خرده‌با متحد می‌شدند؛ و در ٩‏ 
انجمن‌های تجاری کم و بیش همگون و جوامع کلیسائی, مناسبات انسانی بتدریج راه ٩‏ 
۳ برای مقررات بنبکتت غیرانسانی و اداری هموار می کرد. 

کس نیز انتظار نمی‌رفت که برای همنوعش کاری بیش از آن چه منتلزم قانون بود با 
فأنونی نو د اججام دهد . مت از انسانی میان اشخاص حفوفی و طرفین ق اردادهای 
هرچه بیش‌تر از این رنج می‌برد حس فردیتش بیشتر می‌شد و می‌توانست برحضوق 
ازادی مسر 
ه‌تاثیر بذیری و امادگی بیش‌تری برای تهاجمی شد که هرگز قبلا امکان پذیر به‌نظر 
من هر حه دلیل و تکامل فردگرائی. به‌طو ر خود کار را تعدد نهادها همر أه هپی شد» 
دلیل فرصت بش‌تری برای نارضائی وجود داشت. جون آفراد مشخص‌تری از جامعه 
به‌عنوان افراد بیش می‌آامدند يا ادعا می‌شد که بش بیابند. تشکیل نهادهای نو و 
گسترش نفوذ آن‌ها برای تامین بقای جامعه ضروری‌تر شد. 


۰ 5 ی ی وه ۱ ۱ 1 ۰ ی 
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در حال حاضر خودگردانی را نمی‌توان از امروز بفردا متحقق ساخت. اینکه در نظام 
سرمایه‌داری موسسه‌ئی را ناگهان بحال خودگردان درآورند بدان می‌ماند که قطره‌ئی 
اب شیرین را بدریا پیندازند: الا آن قطره در ترکیب آب و جزر و مد دریا اثری 
نخواهد داشت. بات امواج ار هش بکام خود خواهند برد. باکر يكك آزمایش 
خودگردانی در يك موسسه. یدید آوردن يك «جزیر» خودگردانی» در حالیکه در دنیای 
فا اه جیز بحال اول باقی بماند. غیر ممکن است. جامعه سرمابه‌داری که ما 
در آن زندگی می کنیم منطق خود را دارد؛ این منطق پر کسب سود. تفسیم کار و صرفهة 
اقتصادی و جز اینها استوار است. همه موسسات سرمایه‌داری, از هر نوع که باشند باید 


از این منطق تبعیت کنند وگرنه عمر چندانی نخواهند کرد. نمونة «تعاونی‌های کارگری 


تولبد» رك از روشن از کوشش‌هانی ات که کاد کنات برای گر بز: از قوانین ی نظام 
اقتصادی وی ۳ نت این زنب که طبق رك ۷" ِ نا 


ان ۳ رک دوراهی افت و یا با گرد 7 


به‌قوانین نا سای یتآ رد کند یک دحا ببس 
به‌تصادفات به لك و لکی ( انهم 9 دی نامعلوم) بسازند (اين بدان معنا یست که 
تجربه آنها را در زمينة روابط کار منفی بدانیم.) 

در حال حاضر تصمیم‌های مربوط به‌موسسات. انتخاب‌هائی که باید بعمل اورد. 
سرمایه گذاری‌هائی که باید کرد. بازارهانی که باید تدارك دید در چارچوب يك نظام 
سرمایه‌داری قرار دارند. و اين چیزی است که به‌تمام حیات موسسه شکل می‌دهد. 
چگونه می‌توان از سلطهٌ اين نظام که بر سر تا پای حیات مزدبگیران - و فی‌الجمله 
به‌شکل قدرت سلسله مراتب - سنگینی می‌کند. خلاص یافت: هميشه و همه‌جا دستورها 
از بالا نازل می‌شود؛ آیا وجود کارگران فقط برای آن است که دستورها را انجام دهند. 
با کت باشتل. و نا زوم کار وا الا شوب ره 


سلطه يك اقلیّت 


در جامعه سرمایه‌داری سازماندهی کار شوه زندگی, انتخاب کالاهای مصرفی و جز 
اتتقا :]نله افلت توانگر بمردم تحمیل می کند. 

مالکیت خصوصی (وسائل تولید) در حقیقت حق سلطة مالکان و رهبران بر کارکنان 
ینت که فانون چراق گرفه اول فائل له اسشت: فانون مان بای بر حق مالکیت 
خصوصی استوار است... و این زاییدهٌ تصادف نیست! 

وقتی درست باین موصو ع بنگریم می‌بینیم که بر طبق این حق همة افتدارات به‌مالك 
موسسه سپرده شده و به‌کارگران هیچ قدرتی داده نشده است. 

حق رذانتین (ادازه) موسشه مطایی. د لو اه ضاخت :مواسشه: و او در استخدام و 
اخراج. سازما ندهی کار تعیین دستمز‌دها و سرمابه گذاری‌ها.: اختیار تام دارد. 

سا حق تملك نمره 7 کار دیگران از راه بکار بردن سود موسسه مطابق میل خود: صاحب 
موسسه می‌توأند بدلخواه خود سرمایه‌گذاری جدید کند. بهره به‌سهامداران بدهد. کار را 
تشه دنک فان کتاره 

وجود این حق حاکمیت بر موسسه نتایجی دارد که همه از آن باخبریم: صدها و بلکه 
هزارها مزدبگیر را می‌توان از امروز بفردا بیرون ربخت. چه بسیار پیش می‌آید که با يك 
تصمیم ناگهانی يك يا چند کارخانه متعلق بفلان گروه صنعتی بسته می‌شود تا تولید 
به‌منطقه دیگری منتقل گردد. برخی از کارفرمایان حتی برای استقرار موْسسّه در این یا 
اه شهر جایزه هم یی کف و بعد همین که حساب کردند که سرمایهة بکار افتاده 


ص 


مستهلك شده اش تقو هی حدا زنب مرا کشت سوه با دنق ی رود 


۹۱ 
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خلاضه: | بعه: هکم مات فا ون صع است فالوت که نرق مار رات ستد ان 


ارتون هم سخت ر خواهد و 
۲ ضرورت تغییرات اساسی 


برانداختن این قانون و تحقق بخشیدن به‌خودگردانی مستلزم وقوع دگرگونی‌های 
عمیق است. در غیر اینصورت بدست گرفتن ادار؛ٌ آمور رهائی از منطق صرفه‌های آنی 
و بدور ریختن قبود و عواملی که در قلمرو کار و زندگی روزانه پر کارکنان تحمیل شده 
برای آنان ممکن نخواهد شد. 

تی فا سکع سک ۳ به خود گرداننی دوس آفتها نیو ردق 
عمده‌ترین وسائل تولید. مبادله ارتباط. تربیت و اطلاع با ات کرک 


(رت . اف راما کرو رن یک کی 
بانکی و مالی (مجموعه بانك‌ها, موسسات مالی و شرکت‌های بیمه» شعب بانکی و مالی 


تم کرو ها تک ی بسا سم ار ی کل ور و ی و 
دارند) و ٩‏ گروه بزرگ غالب در افتصاد کشور* را شامل می‌شود. 

وی همچنین بيشنهاد می‌کند که جریان ملی کردن صنایع فولادسازی و قرار گرفتن 
پخش انرژی در تحت نظارت مردم نیز آغاز شود. بعدها باید مراحلی دیگزی نیز در این 
جهت بیموده شود. یاید توجه داشت که این پيشنهادها بهیچ وجه بمعنای گرفحن 
افو اه با باهش از آیاه فا انسیا ها وت 
تولید نیستند, ثانا مور ی بت که محر ردب ۱2 وت 
فراوات تست اه را و یدا رد ای که کس تا تاستتهاز سکن 

ولی مژسسه‌های تولیدی (خاصه عمده‌ترین آنها) در اقتصاد دارای چنان وزنی 
هدر و دز آدامه سار و ساطه و ار ود ای وعسکشان ا نفد موی ند. کهما یا 
زمانی که اقدام ِِِ کردن انها نکنیم زک در اخد تصمیم‌ها و تعیین جهت 
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ها رد , 
چه نابه ها با م شوه د؟ 
: صه ۰ صا ‏ اه 
«ت. اف. د. ت.» سه خصیصه زير را برای جنین جامعه‌ای می‌بدبرد: 
_ خودگردانی 


مالکیت اجتماعی وسائل تولید و مبادله 
تا برنامه‌ر بزی دمو کر اتيك 
دیدیم که در جامعه سرمایبه‌دارء ح «جز بره»ها با «برکه»‌های ی خودگر دأن 


اجتماع ۳۷ یعنی «اجتماعی» شود. س موسسات به جمع (00۱۱961:۷۱16) تعلق خواهد 
داشت ن انکه «تولی شود بعتی فولت کیشت: که ماللق. همه مو سیسات ف انسته خر اه 


را کافینیست بگویيم بای ملی کرد تا همه چز خودبخود از اساس دگرون شود 
می‌بینیم که در کشورهای کمونیستی* گذاشتن يك مدیر منصوب دولت بجای کافرما عملا 
یز ی نزا دآع عار نان تهتتر نداد اشتا: 

تلته دل است که «ث. اف. د. ت» از «اجتماعی کردن» صحبت می کند بدین‌معنا که 
وتا تباید از بالا و بدست دولت اداره شود بلکه باید واقعا ای کار کنان و مردم و 
بصورت جرئی از بحش و منطقه ایشان درأید. برای تحقق این منظور شرکت کارکنان 
در تصمیم‌های مهم و نظارت دائمی بر آنها ضرورت دارد. 

بعلاوه مسئله اين نیست که تنها و تنها مالکان عوض شوند بدون آنکه روابط 
اختتاشی خاک نز ای زار وه نایاش دای متا مارد رهم ها که تسم 
پرسوئنل به گر وه‌های متعدد»...) تغیبری کنند. 

شروع حیات جدیدی برای مزسسه‌های تولیدی 

موسسه‌های تولیدی وفتی اجتماعی شوند 3 انسانی و منطقه‌ئی خود نیز بهتر 
با ی کتر ده ماس ‌هاستای با تناها ان سسا رسد خواهق: خن منلا برای 
تصمیم گیر ی دربارهٌ اینکه سرمابه انباشت آشده يك موسسه باید به‌جه مصارفی. پرسد 
فا عارکتان ان و اعتماغات فا قرن مل | کر ها میقم اکن و تاغل 
تولیدی بدانگونه که در با 1 می بینیم. , ملك گروه کوجکی نخواهد بود که 
هرجه خود خواست با آن بکند. آنها بیشتر وسائل کار جمعی محسوب خواهند شد. 
البته پیداست که متقابلا وفتی هم قرار شود موسسه‌ئی بوجود آید. بجای دیگر منتقل 
شود یا آنرا ببندند موضوع فقط به‌کارکنان آن مربوط نیست. 





۴ جدائی موسسه‌های تولیدی , سبت 
به بکد ر . به وجود نمی | : 1 





9 مراد نوبسندگان؛ رژیم‌هائی انیت که در آنها, همه چبره در مر حله نتخست دولتی سشده اشتت (ع) 


ان 


4 راک ارو اپ ۲ نان اک ,ارب 


ینوی شم +۱۳ 
2 > ویر ۳ را 





نه. زیرا خودگردانی غیر از سرهم کردن موارد تفاوت و اختلاف است موضوع این 
نیست که هر موسسه خود را در نوع جدیدی از خود خواهی محبوس سازد. يك 
برنامه‌ریزی دموكراتيك وجود خواهد داشت. برای ایجاد هماهنگی میان گزینش‌های 
کشور برنامه‌ریزی لازم است ولی برنامه‌ریزی برای آنکه احتیاجات و تمابلات واقعی 


مردم را براورده که باید دمو کر اتيكث باشد. 
5 تنظیم برنامه ید ست همه مردم 


در حال حاضر در جامعه سرمابه‌داری برنامة رأهنمای فعالبت‌های اقتصادی کلبت 
ندارد و در حقیقت پرای آن است که تدابیر و مداخلات دولت را در جهتی مساعد 
به‌حال سرمایه‌داری تنظیم کند. برنامه به‌صاحبان موسسات خصوصی اجازه می‌دهد که 
پیش‌بینی‌هائی بعمل آورند. تا از آن بهترین استفاده را بنقع خود ببرند. وکا فان 
در کر نش‌های خود کاملا آزدمی‌مانند و برنمه هیچ اچباری برایشان وجود نمی آورد. 


,2 .۰ ۹ ارات 
بعخس. هنجامنجه (رت. اف. د. ب») برنامه‌ر یی دموکراتبك را بعنوان یکی از ار 


لازم برای ساختن سوسیالیسم مطرح می‌کند مقصودش آنچنان برنامه‌نی تست 
اقتصاد را رویهم‌رفته تعیین کند. چنین برنامه‌ای دربار گزینش‌های عمده. نوع رشد 
کشور. شعب و شاخه‌هائی که باید در انها سرمایه گذاری شود تصمیم گیری می‌کند. 

خودگردانی و برنامه‌ریزی با هم متضاد نیستند بعکس برنامه یکی از افزارهائی است 
که جامعهٌ خودگردان و مردان و زنان آن برای تعیین سمت تحولاتی که برای منطقه و 
کشور خود طالبند خود را بدان مجهز می‌کنند. برنامه بطور دموكراتيك تنظیم خواهد شد 
نه با تحمیل از بالا. بجز مردم چه کسی قادر خواهد بود بگوید احتیاجات اکثریت مردم 
جچیست؟ 

بدینسان تنظیم برنامه شامل چند مرحله خواهد بود. ابتدا باید با شروع از برنامه 
مر موستتات:: او هر شتا بهازز با اغان اد مباحثات تتتا و وسیع در دفترها 
کار گاه‌ها و واحدهای مختلف کشوری, احتیاجات کلی مردم معلوم کر ده و تنعتتزن 
می‌توان به سطح منطقه‌ای و ملی رسید. برنامه بعد از يك تنظیم اولیه باید بعنوان طر ح 
قانونی مورد تأیید مجلس قرار گیرد؛ سپس طرح قانونی مزبور مطابق همان ترتیب 
تخست. اه نیت :معدد: کدازشته می‌شود. در عین حال. هر يك از سطوح دینفع خواهد 
توانست هدف‌های خود را که باید به‌شکل قراردادهائی که با دولت: خو‌اهت: ستت 
دراید - معین کند. و فقط در این موقم است که مجلس می‌تواند برنامه را تصویب کند. 

می‌بينيم که در هر مرحله از برنامه‌ریزی کارکنان و شهروندان می‌توانند قدرت 
تصمیم گیری و حق نظارت خود را اعمال کنند. آنها مجبور نخواهند بود که به‌يك طر ح 
از .یش اماده شده اری: یا نه بکونند. این طریقهُ جند زمانی اجازه می‌دهد که برنامه 


بنحو واقعاً دموكراتيك تنظیم شود. 


۹۵ 


۶ 


در هر مرحله ۳ گرا متا تا و احتمالا تسه ی وحود خواهد ۵ تا یا 
اینهمه سعی خواهد شد راهی برای مصالحه بیدا دز هر دای ان ای .سر نع 
انتخاب نهائی از طرف مجلس بعمل خواهد آمد. 


۲ متعدد کردن مراکز اعمال قدرت 


این خیلی با برنامه‌نی که به‌طریق تکتوكراتيك آمبتنضی بر قدرت کارشناسان و 
کارآگاهان فنی ] تنظیم می‌شود متفاوت است و با برنامه‌ریزی فوق متمرکز کشورهای 
[ بلوك] شرق نیز اختلاف فراوان دارد. در این دو مورد مزدبگیران و مردم کشور از کار 
رفن تور حبطه مت نها دور دهد اه می شو ند: تصمیم‌ها بدون آنکه مردم توانسته 
باشند بحثی در آن بکنند بر آنها تحمیل می‌شود. باید اینگونه برنامه‌ریزی را که با 
خودگردانی مغایرت دارند بدور افکند. ضرورت تام کاری که هزم سر 
متمرکزترین مقیاس و در سطحی هرچه نزدیکتر به‌کسانی که در آن ذینفعند مورد بحث 
قرار گیرد. 

هدف از خودگردانی و برنامه‌زیزی دموکراتیق درزست همین است که مراکز اعمال 


وافعی قدرت بتوأنند یکدیگر را تصحیح کنند. با هم برخورد نمایند و برکار یکدیگر 
نظارت ها با داشتهباشتده ار این راه است که نها و اهنت تواشتت بار مرن وطراوت 


را در فر ایند تو سعه دمو کراسی در حبات افتصادی و اجتماعی زرم تنصمنن کی ۰ 
۳ دو خطری که باید از 1 برحدذر بود. 


الف. ساختمان «هرمی». که در آن تصمیم‌گیری‌ها از هر سطح به‌سطح بالاتر احاله 
می‌شود تا هراس برسد بدون که درک اه قرو و ی میسن اتضتشتم کر ۶ 
ان له حتی اگر در سطوح پایینتر بحثی هم صورت گرفته باشد. جنین وضعی 
بهر صورت ب‌معنای تمرکز حداکثر اقتدار در راس هرم است. ابن تق دا قها ی سازمانی 
اننست:. که دون تخر تب کمونیست وجود دارد و آنرا «مرکزیت دموکراتيك» می‌نامند. وجود 
دیواره‌هانی که مدارج مختلف را از هم جدا می‌کند سیب می‌شود که قدرت ین 
دست يك بوروکراسی متمرکز گردد. 

خودگردانی واقعی بعکس افتضا می‌کند که ارگانیسم‌های یابه‌ی پتوانند فرایند 
تصمیم گیری را در همه مراحل آن دنبال کرده نظارت نمانند. 
ب. «دمو کرأسی مستقیم». که برخی ۱ دفاع می‌کنند و برطبق آن همه تصمی‌ها 
باید همیشه در یأبه گرفته شود. بیداست که اگر بخواهیم حلو برویم و کارائی داشته 
باشیم چنین راه و رسمی عملی نخواهد بود. چنین چیزی سبب خواهد شد یکی دو 
2 بتوانند از جریان برنامه‌ریزی یکسره جلوگیری کنند. چنین امری که به‌معنای 
وا گذار کردن فدرتی بی‌حساب به جند نفر است نه فقط مقبول عقل سلیم نیست.. بلکه 


یا دموکراسی شم منافات دارد. 





آیا در يك جامعه خودگردان وجود 
اختلاف رواست؟ 


وجود اختلاف ی ست باه لوب هم هست جامعه‌ئشی که روی 
کشمکش بخود نبنند غالبا جامعه‌ئی اشست کف و ۱۸۵۱ زادی‌های اساسی بدور افکنده 
شده است: به‌شوروی و کشورهای [بلوك] شرق نگاه کنیم که وجود اختلافات و 
اعتصابات و هر نوع اعتراضی را ولو در کمال حجب و احتیاط باشد نفی می‌کنند. 
حذف اختلافات در غالب موارد به‌معنای ساکت کردن کسانی است که می گویند موافق 
9ج وانگهی چطور می‌توان باور کرد که همه. هميشه بر سر همه چیز موافق باشند؟ 
مثلا در جامعه خودگردان منافع مزدبگیران یلک کارگاه ۱ با منافع 
ا هو شتا بط نو ندارد؛ منافع يك موسسته يا بخش هميشه الزاماً با منافع موسسه یا 
بخش مجاور... با کل جامعه یکی نیست. 

ی 7 
مىان منافع سرمایه و منافع کار زان همگرانی قابل دوامی وجود ندارد. البته 
مصالحه‌هائی می‌تواند بیش بیاید اما مصلحت اساسی یک در بر اهاز 
سرماهه‌داری است. 

بعکس در يك حامعه خودگران اختلافات می‌توانند در غالب موارد از راه شور و 
مذاکره میان طرفین و مباحثاتی که نقطهٌ نظرها را بهم نزديك می‌کند. حل شوند. و یا از 
طریق داوری‌های عادلانه فیصله بابند. وانگهی اختلافات نیز وقتی از جانب طرف‌های 
ذینفع مستقیماً بعهده گرفته و حل شوند خود می‌توانند يك منبع بیشرفت باشند. 

افش 0 بش متس که سا است: ۱ هت ات ای هن مسا تاه 





ضر ورت تام دارد. این وظبفه را بویژه سندیکاها که نقش را یه دار و و 2 
رهی ع استت: هه -ذارت. سا راید فخود شیگاهاع ادغام ۳ 
احزاب]. مانند سندیکاهای شو روی, با سندیکاهای شريك در تصمیم گیری‌های موسسه 
در جامعه خودگردان نمی‌تواند مطرح باشد. 

بدینسان. خود مختاری سندیکا و برسمیت شناختن وسائل عمل آن. و از ان جمله 
حق اعتصاب, خود از ضرورت‌ها و ضمانت‌های خودگردانی است. مثلا سندیکا باید 
به‌انعکاس صدای اقلبت‌ها کمك کند. درخواست‌های جدیدی را که مطر ح می‌شود 
بگوش مسئولان امر برساند و در مبارزه علیه پاره‌نی گرایش‌ها (متل اقتدارطلبی. 
تمرکزطلبی) نقش خود را ابفا کند. 


۹۷ 





٩۸ 





۱۳۹۰ و و ۱ 

۳1 ص 1 ۰ 
کرد؟ ایا وصع کار کران در ان نسبت 

۲۹ يم 4 ۰4 ۱ + / ی مه 0 . . 

بوصع سوبی آها ماوت حراهد 
بو ۵؟ 
شکی نیست که خود گردانی در داخل موسسه وضع را شدیدا بنفع کارکنان تخس 
خواهد داد زیرا انها حق دخالت دربارهٌ سازماندهی و شرایط کار را بدست خواهند 


رد و حال آنکه امروز ناجارند کار کنند و ها کت با شتا راه بافتن آزادی بدرون 
موسسه خود امری اساسی است و البته در شرایط کار اثر خواهد گذاشت. مثلا باره 





بارگی کار مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. 
کار یکسره. نیمه یکسره و شبانه محدودتر. زمان کار هفتگی کوتاه‌تر و دخالت کمیته‌های 
بهداشت و اآبمنی موئرتر خواهد شد و فشار کار و اهنگ آن کاهش. خواهد یافت. 

بروز اينهمه تغییرات بطور قطع بسیار مثبت خواهد بود. 

رلی مضمون خودگردانی بیشتر از اینهاست. این کارکنان هر موسسه‌اند که اعمال 
فلاوت فی انا پشست راد ک رها میهد کی انم اعر وا تافو ۱ج 
بواقعیت کافی نیست. مثال‌هائی از ممالکی. که در انها مسسات سر بسر ملی شده است 
نشان می‌دهد که بوروکراسی جدیدی می‌تواند چنان بسرعت در ون موسته جای 
بگیرد که برای کارکنان جز شبحی از قدرتشان باقی نگذارد. 

بدین جهت باید پیشنهادهای دقیقی ارائه کرد که در نتیجه آنها بتوان مطمئن بود که 
موّسسه_ بدست کارکنانش اداره می‌شود. این همان کاری است که «ت. ف. د. ت» 
خواسته با تنظیم طرح خود برای سازماندهی اقتدارات در موسساتی که ی می‌شود. 
انجام دهد. پرطبق طرح مذکور در اینگونه موسسّات در کارگاه‌ها يا واحدهای خدماتی 
از طرف کارکنان شورائی انتخاب می‌شود. این شورا دربارةٌ شرایط و سازماندهی کار 
(انتخاب تجهیزات جدید. تغییرات فنی. ساعات کار تعداد کارکنان. ایمنی کار و جز 
اینها...) نظر می‌دهد. برای اداره کردن ار هه وکا رف نیز شوراهای موسسه و 
شورای بنگاه از طرف کارکنان آنها انتخاب می‌شود. 

انتخاب برای عضویت در شورای بنگاه بر طبق فهرست‌هائی انجام می‌گیرد که هر 
کدام بنواند معرف بخشی از بنگاه و یا گروهی از کارکنان آن باشد. 





و بطوری که در سطور بعد ملاحظه می‌ شود «بنگاه» به‌معنای بخشی از موسسة اصلی که خود موسسة کوجك‌تری 


باشد به‌کار رفته است. 


انتخاب اعضاء شورای موسسه نیز بر طبق فهرست‌هائی انجام می‌شود. که هر کدام 
معرف شوراهای مختلف سطح بایین‌تر (شوراهای وا اش ۳ دهند گان در 
ان انا غار فلا او عضام رن آهای تام وی ياه ار گاه) نماد فا 
سندیکاها در این فهرست‌ها جای نخواهند داشت. زرا کار سندیکا ادارة موسسه 
تقشتت اه متا راهان سندیکائی تنها دربارة فهرست‌ها و هدف‌های اعلام شده نامرزدها 
نظر خود را خواهند داد. 

سندیکاها نقش خود را در زمینه طر ح مطالبات. مذاکره و نظارت بر سیاست. موسسه 
حفظ خواهند کرد. الته «کمیته» های بنگاه و «کمته»‌های مسسه وجود خواهند داشت و 
سندیگاها همانطور که در حال حاضر هم معمول است نمایندگانی نه نها و ا هت فرستاد 
کسانی که به‌عضویت شوراها انتخاب می‌شوند درباره وت خود بو رفک 
به کارکنان گزارش خواهند داد. 


1 ۰ مج ۰ ۰ وی ۳ 
ایا خودگردانی در زند کی روزمره 


مردم نیز چیزی را عوض خواهد کرد؟ 


تا زیرا موصو ع این سست که حود)) با ارضاء سی جند حامعه 
را دک ور کنیم. باید کر روزمره مردم غهفتا وی و شود تا این سلطه و از 


خودبیگانی که امروز دچار آنند بایان یاید. 
«ث: اف. د. ت» برانست که این امر باید با سط يك سلسله حقوق جدید. کاهش 








۰ ۱ کر ۹ 
نابرابری‌های موجود. پرفراری مناسبات اجتماعی نوین و تغییر نوع توسعه جامعه تحقق 


یا بد. 
۱ ما ام ۳ خی ا هب )ا ۳ 
تس ببس جقو ی جد ید و داسن ار بابرابر ی شا 


در فرانسه. شهروندان از جهت صوری با هم برابرند. اما بخش‌هائی از اهالی کشور 
که از امکانات لازم برای استفاده از حقوق صوری خود محرومند و خاصه بازنشستگان. 
معلولین؛ کارکتان و کارگران مهاجر (خارجی) از اين برابری برخوردار نیستند و این 
واقعیتی انتتت: .۸5 نمی ,توان نادیده گرفت. ام وزه زنان هنوز فربانی تبعیضات غبر قایل 


قبولند. در مقابل جنین وصعی می با بد مثلا: مقدار معیتی از زمان کار بسش بیئی شده 
کار کتایه به بحت‌های جمعی اختصاص یاید. موانع موجود در راه استفاده از حق 
اعتصاب > (وبویژه جایزههای ضداع عتصاب) اب ب شود. برای اینکه ۳۳ 


۹۹ 


شرابط حاکم پر کار قویاً تغییر کند و امکانات لازم برای برورش (روحی و حرفه‌ئی) 
مزدبگیران گسترش یابد. 
در بهبود شرایط بازنشستگی با تمام قوا کوشش شود. هرگونه تبعیض نسبت 
به‌سالمندان از میان برود و مشارکت آنها در موسساتی که وابسته بانند افزایش یابد. 
» يك سیاست کلی در زمینة پیشگیری از کاستی‌های بدنی به‌مورد عمل گذاشته شود. 
وضع گروه‌های مختلف ناتوانان عضوی به‌ابتکار مراجع مسئول سطح بالا یکسان گردد؛ 
حقوق اساسی معلولین در مورد خدماتی که بدان نیازمندند. و در زمینه‌های تربیتی. 
برورشی. اشتغال حرفه‌نی. اجتماعی و استقلال اقتصادی تضمین شود. 
6 برابری حفوق کارکنان مهاجر و کارکنان فرانسوی بویژه در قلمرو حقوق سندیکائی و 
اجتماعی تامین شود. 
9 استثمار اضافی کارکنان زن. اختلاف دستمردهای زنان و مردان و ۶ فش کر 
به‌مرد. که مبتنی بر نقش‌های از پیش تعیین شده هر يك از آنهاست. خاتمه یابد. 
و هرگونه تبعیض (اعم از سیاسی, اقتصادی و اجتماعی) یت توا زا ان ما دشر ود 
تا انها بتوانند در فعالیت‌های جامع خود بطور کامل شرکت جویند. 

فهرست فوق هنوز کاستی‌های زیاد دارد و یقیناً همه اين هدف‌ها نیز یکروزه قابل 
حصول نیست. ولی يك جامعة سوسیالیست خودگردان نمی‌تواند با وجود نابرابری‌های 
بارز میان اعضاء خود در زمینه‌های اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کار کند... بدین 
جهت باید نابرابری‌هائی را که امروز در شرابط رشد و برورش موجود است مطلقاً از 
میأن برداشت 


۲ کمك به‌برقراری روابط اجتماعی نوین. 
گذار به‌خودگردانی و کوشش در جهت تساوی حقوق همگان نه تنها سبب پیدایش 


مناسیات تون بنی میان مردم می‌شود بلکه در عين حال خود بر همین مناسبات متکی 


خواهد نو د م نط نون تا ۳ روابط دوطرف ظ اس هید نحت , لعطه» از فا خواهد رفت. ۳ 





مردم درهمه احوال تابع «دستورهائی ها تصمیم‌هانی که در خفا 3 
طرف دولت گرفته شده نخواهند بود و همین امر خیلی جیزها را و وه 1 
«کادر» یک موسسه بهتر خواهد توا تست اتحاعن ذست و یا هی وه خی سر رها 
مدیریت که تابم اصل سودآوری آنی است بر کاردانی و مهارت خود بیفزاید. 

بجای انجام نقش «زندانبانی» که امروز از کادرها خواسته می‌شود انها خواهند 
توانست صلاحیت و مهارت خود را برورش دهند. 


1 رز 2 شد. 2 


ی ی 


ها ام ۳ رو برابر ی 
برای کوبیدن ی 2 خانه ۷ يك محله (آنطور که امروز شرکت‌های خانه‌سازی بخاطر 


۳ ی | 
مردم بتوانند بکمك هم سر رشتة حیات خو ی 
هت و تن بخس‌ها و معاطی را در دست 

ط 
کنونی هي جکدا ۳ ام بخاطر گسترش روابط تبادل نظر حقیقی میان ۳ بوجود نیامده است. 
ابر ای بان موسسه‌های تولیدی را بر اساس بینش دیگری ساخت. از اسارت 
دیوارهائی که انها را از هم جدا نگه می‌دارد بیرون آورد. نحوة اشغال فضا و ساختمان 
کردن در شهرها را از نو تعربف کرد. 

توسعه يك نظام خبری ونیم آزاد, جند گانه و دموکراتيك صرورت تام دارد. 

این امر مستلزم اجتماعی کردن و خودگردانی وسائل خبری است زیرا از این طریق 
می‌توان فشار منافع افتصادی بر وسائل مزبور را حنتی کر ولی در همانحال باید با 
هر گونه دست‌اندازی دولت بر وسائل حبری سمل ۵ نیز به‌مقا بله پجابتبت: توسعه مداوم 
آزادی‌ها- هم از لوازم حمات ينك حامعة تیلست خودگردان اش و هج يك هدف 

۳ نو ع توسعه جامعه باید تغییر کند 





فشار جامعه کنونی در جهت تولید است. این جامعه می کوشد تا رشد اقتصادی خود 
را بهبود بخشد. اما هدفی که در این رشد دنبال می‌شود افزایش نرخ سودهاست. 
گزيش‌هاي کارفرمایان تأبع احتیاجات واقعی مردم نست. انها ببازار اوردن کالاهای 
بازیچه مانند بیفایده ولی سوداور را بر تولید محصولات سودمند. با دوام و کم هزینه‌ئی 
که برای آنها متضمن سود کمی ناشك ترجیج می‌دهند . 

نتیجه این وصع معلوم است: شلوغی و آلوت کوم شهرها. مساکن ناراحت و پر سر و 
صداء شرابط سخت ی و شرابط کار هم که تحاعن خود دارد. 

جامعه سرمایه‌داری در حقیقت میدان را به‌بازی منافم خصوصی می‌سیارد و از 
گربنش‌های ضروری و بنیادی در مواردی مانند: چه چیز باید تولید کرد؟ به‌چه معصود؟ 
فایدٌ اجتماعی فلان تصمیم چیست؟ آیا بهتر نیست به‌وسائط نقلیه جمعی نسبست 
به‌توموبیل‌های شخصی ارجحنت داده شود؟ و جز اننها امتناع می‌ورزد. در جامعه 
خود گردان تامین رفاه بیشتر برای مردم يكك مشغلة دائمی خواهد بود. ولی نباید به‌گفتن 
«بیشتر تولید کنیم تا احتیاجات پیشتری رفع شود» اکتفا کرد؛ انجه مهم است. 
عبارتست از تولید دیگر, بگونة دیگر و توزیع دیگر محصول در غیر اینصورت 
ساخت‌های جامعه تغییر می کند بدون نع تغییری در جهت و معنای آن روی دهد. 

با ترانش: ان بط ی مقدماتی ۰ فبیل: جه تولید کنیم؟ به‌جه مقصود؟ 


اد یگونه کار که ۳۹6 و احتیاجات اجتماعی را ارضاء کنیم؟ 
می‌حواهیم تونه دار کنیم؟ می‌خواهيم < شش 


طالب کدام شوه 2 ریک کرد جمعی هستیم؟ و جر اینها. ۳ خواهیم بود. ان دارد) 


۱۰ 


تکو ین‌وارزش 
افر ینش‌های ادبی 
گتو رگی لو کاچ 


ترجمه خسرو شاکری 


لو کاج, در چند سطر 


رو لوکاچ به‌سال ۱۸۸۵ در شهر بوداسست 
(مجارستان) در خانواده‌نی مرفه به‌دنیا امد. بس از بایان 
تخصیتلات دپیرنتاتی: بهسال ۱۷۰۲ بدا نشگاه بودا ست:و 
سیس برلن راه بافت, در ۱۹۰۶ به‌دریافت درجه دکترا در 
افتصاد سیاسی و به‌سال ۱۹۰٩‏ به‌اخد دکترای فلسفه نائل 
شفن فعالیت ادن تخود را نله از همان گوزی وانش‌اهی, 
اغار وتو تست کاشن هشال ۱۸۰۸ عا ناه ۰ کاذم. 
علوم مجارستان را ربود. آنگاه جند سالی در ارویای 
غربی» آلمان (هایدلبرگ) و ایتالیا (فلورانس) گذراندو در 
این دوران بود که تصت تا جنبش کارگری و 
سوسیا لیسیم قرار گرفت وبهگفته خود او: نظری‌اتش 
«گرایش‌های بورژوائی چپ» یافت. بعدها زیر تأثیر متفکر 
سوسیالیست مجار.- اروین زابو - بیش از پیش به‌جنبش 
کار گری نزد یک بسن . 

جنگ جهانی اول بحرانی فلسفی در او ایجاد کرد و 
به‌زودی نت ۳ آنار روزا لوگزامبورگ به‌جنبش 
کمونیستی سوست. در همین دوران» اثر دوزانشاز لمتن ‌_ 
دولت انقلاب - را نیز خواند و سرانجام به‌عضویت حزب 
کمونیست مجارستان درامد. 

بس از پیروزی انقلاب شورائی در مجارستان (۱۹۱۹) 
لو کاچ به‌سمت معاونت کمیسر خلق در امور تعلیم و تربیت 
برگزیده شد و در عين حال, به‌عنوان کمیسر سیاسی ارتش 
انقلابی در خدمت لشکر بنجم جمهوری شورائی مجار 
قرار گرفت. با شکست انقلاب. لوکاج به‌وین مهاجرت 
کرو 0 پس در مقامات حزبی (کمیته مرکزی و ادارة 

کتاب ارزشمندش تاریخ و آگاهی طبقاتی که به‌سال 
۳ اسان اقترا از ون شها ی قتفر .و اعشبان 
فراوان کسب کرد. 

نان ۱۹۲۹ فعا لت مسق شاه وا کنار تواندو 
تکسرة به‌امور علمی و تحشیقفی برداخت. در سال ۱۹۵۶ در 
کشت کر تاه یت ره نا گنای عفتت‌دان وزارت 
ای وناز ان که درلت تاک متفوط. کرد 
به‌اشارة روس‌ها نخست‌وزیر وزیر جنگ اعدام شدند 
و کاج نبز يك جند به‌زندان افتاد. 

ری مارکسیستی بود که اهمیت آثارش, به‌ویژه در زمينة 
پزتزنشی ادانتاه. نها و به‌تدریج و ات آشسکار شد. 
مرگش به‌سال ۱٩۷۱‏ فرا رسید. 





کفتی تاره که در .هر تسلنل مارکسستی ند اقمات. باق یافتدفای اذبی را متخضرا 
همچون «بخش جدائی‌نابدیر مجموعه تکامل: اجتماعی» در نظر گرفت. 

در واقع اين تنها روشی است که فهم این مطلب. بعنی ادبیات راء همجون یافته‌های لازم مرحلة 
معینی از تکامل اجتماعی میسر می‌سازد. اگراین روش در نظر گرفته نشود. انسان در تفکر 
اسطوره باف تاریخ ادبیات بورژوائی غرق می‌شود. یعنی آن تفکری که می‌کوشد دوران‌های متفاوت 
را با «مردان بزرگ» و هنر را از راه «نبو غ» روشنگری کند. 





۱۰ 


ناگفته پیداست که چنین کاری در پیلٌ خویش تنیدن است. چرا که نمی‌توان نبوغ را از روی اثر 
هنری توضیح داد. کاملا درست است که در تاریخ ادپیات نطفة حرکت باید وضع آن طبقاتی باشد 
کف آدتانت. دور موودنظر را ی آ رنه اما چن تس رعای .که مان خر تان‌ها وکا ها 
گوناگون هنری در می‌گیرد باید به‌جست‌وجوی مبارز؛ آن قشرهای اجتماعی بود که اشکال 
امتقاوت آزبان اندوا وک نا تست شون گرفداند 

اگر باور داشته باشیم که این شناخت یعتی شناختی که از بخت بد تاکنون برای مارکسیسم در 
حد يك برنامه بوده و برای تحقق بخشیدن محسوس آن برنامه, به‌جز کوشش‌های مهرنیگ. رولان 
و هولست. جندان تلاشی نشده . هرجند کامل که باشد. کافی است شناخت ما را از ادبیات 
به کمال رساند بنداری بیهوده در سر پرورده ایم. 

مارکس مشکلی را که ما از آن سخن می‌گوئیم به‌ر وشنی کنر ای تا نتم در نقد اقتصاد 
سیاسی. جنین بیان کرده است: «اما مشکل این نیست که بفهمیم که هنر پونان و حماسه 
به‌شکل‌های خاصی از تکامل اجتماعی بستگی دارند. بل‌که گیرکار اینجاست که ما هنوز از نظر 
حس زیبایرستی از این‌ها لدذت می‌بریم. و اين آثار, در باره‌ئی زمینه‌ها. از نظر ضوابط [هنری] و 
نمونه‌های بی‌همتا با ارزش‌اند.» در عین حال نباید از این بیم داشت که بذیرفتن بيشنهاد روش 
شناختی (متدولوزيك) مارکس به‌معنی بازگشت به‌ارزش‌های «ابدی» زیبائی‌شناسی (استتيیك) 
باستانی باشد» و [نیز نباید از این بیم داشت] که در نتیجه [بذیرفتن این بیشنهاد] بدیده‌های جهان 
ادبیات دیگر یافته‌های مرحله معینی از تکامل اجتماعی نباشد. این بیم نابجاست جون که 
انگیزه‌های تاریخی و موضع طبقاتی هر قشر اجتماعی تعیین‌کنندهة دست‌چینی است که يك دور 
معین. و در بطن آن. يك طبقَهٌ معین از بدیده‌های ادبی باستانی می‌کند. 

در واقع جنان که مارکس در همان سرآغاز کتابش اشاره کرده است: «جیزی که تکامل تاریخی 
نامیده می‌شود, در يك کلام» بر شالودهٌ اين واقعیت نهاده شده است که آخرین شکل به‌شکل‌های 
پیشین همچون مراحلی می‌نگرد که آن را به‌درجه‌تی از تکامل هدایت می‌کنند.» و نیز آخرین شکل. 
آفریده‌های بیشین را از اين نظرگاه. بعنی نظرگاه طبقاتی. بعنی يك وضعیت تاربخی مشخص. 
بررسی و ارزیابی می‌کند. 

مثلاء اگر آثار ادیی نونان [ باستان] سرمشق ادییات 
(۷۵۱۲۱۵۲) گوته يا شیلر شد. در هر دو مورد, هم در محتوی و هم در شکل. معنائی دیگر گونه 
به خود می‌گیرد. یعنی معنائی که می‌بایست کاملا از محتوی و معنای آغازین این آثار ادبی به‌دور 


ر فرانسه عصر لون بحفارد ,یا وایمار 


دربار گرا سب چي تچ ر -8ج 


باشد. هم بر این سیاق, محتوی آغازین طبقاتی يك اثر ادبی می‌تواند در طول تکامل آن. عملکردی 
صددرصد مخالف معنای آغازینش کسب کند. بدین سان, فی‌المثل درام‌های شکسپیر همچون آثار 
ادبی درباری فثودالی و مرتجع بیدا شد.تا آنجا که مبارزة «بیورتین‌ها»» با تئاتر او مبارزه مشتی 
فضل فروش هنر ناشناس نبود. چرا که همین مبارزة خود بعدها بخصوص خاستگاه بیدایش اشعار 
میلتون شد. بل‌که نمودار مبارز؛ طبقاتی بورژوازی بالنده بود. 

اما در عين حال. همین آثار شکسییر توانست در فرن هجدهم در عصر تین و کت جوان و 


۲ فرفه‌تی از شاخه برتستان انگلستان. م. 


سل 9 بمان 4و در راه ِ فکری وت از ادیبات نت فتتلال مت 

توضیح دهیم» باز ۳9۳ شناخت کاملی از ادبیات داشته باشیم. در ر واتع دا کول هس که 
همان نوع منابسبات طبقاتی تولد یافته است و تجربهٌ مشابهی را به‌صورت‌های همانند بیان می‌کند. 
ی اس سنوی و معاصرانش فکر کنیم که در میان آن‌ها چندین نویسنده 
مهم بود.) یس حتی از نظرگاه ما ِِ نیز ناگزب 1 ی توت يك افرینش ۰ 


هی ار اه 1۱ اد, ۲۳ أ ایا ‌ِ 


که آن شکل‌های بیان را بشناسد که ]یت یج و موترترین وجهی محتوی معیتی از هستی راء که 
از وضع طبقَُ معینی سرچشمه می‌گیرد. منعکس می‌سازد. 

در واقع در رویاروئی با دو اثر ادبی. که حاصل واقعیت تجربه شده واحدی‌اند. این تفاوت بایة 
آن کارائی تاریخی است. که پیش از این آن را توضیح داده‌ایم. و در آخرین تحلیل نیز تعیین کننده 
ات 

هر محتوی هستی می‌تواند به‌شکل‌های گوناگون بیان شود. انسان می‌تواند آن محتوی را در 
ماهیت سطحی و کاملا خام ‏ ن بفهمد و آن را | و بوحش عرضه کند (جنان 
که در ادبیات بورژوائی دیده می‌شود؛ خواه شیوه‌اش «ناتورالیست» (طبیعت‌گرای) باشد و خواه 
سبك‌آفرین. خواه نماینده‌ اش شون‌هر (86۳060۳0۳6۲) باشد و خواه هوفمان اشتاهل (۲۵۲۲۳۵۲ 
516۲۱ ) 

در عین حال شاید بتوان از يك موقعیت معین زندگی. ژرف‌ترین احساس‌ها و اندیشه‌ها را بدید 
آورد به گونه‌ئی که حتی آنان که هیچ و ع سازگاری با این موقعیت ندارند آن را در درون خود چون 
رنج و راحت. چون نومیدی و مجدوبیت احساس کنند. در واقع انسان‌ها دراحساس‌های بنیادی خود 
کندتر از شکل‌های زندگی اجتماعی‌شان تغییر می‌کنند. ما انقلاب عظیمی را که بشریت از زمان 
دگرگونی جامعه مادرسالاری تا استقرار خانوادهةٌ بدرسالاری بیموده تنها از لابلای بژوهش‌های 
باخفن. مورگان و انگلس می‌شناسیم. اما نمایندة بزرگ ادیی این دوران‌ها. بعنی «او رستی» 
اشیل. دست کم عده‌ئی را عمیقاً متأثر کرده هنوز هم می‌کند. حتی اگر اینان از محتوای واقعی این 
اثر کم‌ترین اطلاعی نداشته باشند. 

آگاهی به‌اين نکته که آیا در جامعه بدون طبقه شکاف میان انسان‌های آن جامعه و «ماقبل تاریخ 
رز ای قر رتست کف اسان شک ربمم از ان ابا رای ای انان افش.ها فل 
تاریخ ] ] دریابند با نه. پرسشی بیهوده است. امروزه این پرسش برای ما مطرح | است: ما باید 
تحلیل ادیبات به‌يك تحلیل تاربخی کامل و مناسب و از روی روش (متدويك). به‌معنای مار کسیستی 
ان بگرائيم. و در این جارچوب نمی‌توان اين مسائل را نادیده گرفت. 


1 
دِ اه 
دربازره 





ان گنت می‌گو بد «تار یخ» پشر با استفرار جامعه بی طبقه اعاودمی شود از این رو نزد او. بیش از این «بار یخ 6اه «مافبل تاریخ پشر» است. 


به عب رت دیگر: تمام تاریخ بشر را ۳ رسدن به حامعة بی‌ طبقه «مافبل تار یخ» می خو آند. م۵ 
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در افریقا به‌سب گرمای طاقت‌فرسا و ور خیره کننده خورشید غالبا ماه بیش از 
خورشید مورد توجه است. در يك اسطورهٌ «داهومی»» ماه «ماوو»۳: تامیده می‌شود که 
زنی زیبا و مادری فرزانه است. و خورشید «لیسا»»+ خوانده ۱ 
وخنشن/ هو نف این یره 4 کاه «تيامه»ه خدای مفتدر. در نقش ماه 
نمایان می‌شود. 

در افسانهُ «بوشمن»‌های جنوب. ماه برای افربدگان خود. بعنی ۱ 
(«شیش») پیام می فر ستد که فان هدن حون او با شلد که روز می‌میرد و شب زنده می‌شود. 
با این تفاوت که مردمان شب بمیرند و روز زنده شوند. و شیش جون در راه خسته 
می‌ شود پیام را به‌خرگوش تندیا می‌دهد تا به آدمیان برساند. و خرگوش نمی‌تواند پیام را 
برساند و آدمیان از آن زمان وقتی می‌میرند دیگر زنده نمی‌شوند. و هم بدین دلیل ماه با 
چوب به‌لب خرگوش می‌زند و از آن زمان به‌بعد لب خرگوش شکاف برداشته و گوشت 
او حرام شده است! 

در يك افسانة «ییگمه»ءها. ماه نخستین انسان را آفرید و نخستین انسان تنی برمو و 
پوستی سخت داشت چنان که زیر پوستش خونی وجود نداشت. این انسان در جنگل‌ها 
بجه‌های بسبار زائید و ماه از نخستین «بیگمه» خواست که از درخت بخصوصی نخورد 
و وقتی «ببکمه» نافرمانی کرد و از درخت «تابو» خورد مبرا شد. بخش آخر این افسانه 
اسعیال نها یت که شتو: ابست: 

در يك اسطوره «کرجی»های «توگو»ه خورشید و ماه با هم ازدواج گردند و 
ستارگان از آنان به‌وجود آمدند. این دو در صلح و صفا بودند تا خورشید زن تازه‌ئی 
هه شرفت هاه که و ور( تن و فکو 
قسمت کردند. از آن زمان به‌بعد بین بجه‌هائی که در خانه‌ی خورشید ماندند و بچه‌هائی 
که به‌خانة ماه رفتند هميشه جنگ بزرگی جریان دارد و علت همه بادها و توفان‌ها همین 
هو و ای و کی کی سا اش کش ماه ات که تا او وس اه 
فرزندانش را به‌صلح ی دعوت می کند. 

«دگومبه»:۸ های «توگو» از خورشید و بازار گاهی که در خورشید است سخن 
می‌گویند. و برآنند که وقتی هاله گرد خورشید را فرا می‌گیرد در مرکز بازار قوچی 
انتشتا ده است که صدای سمش نندرو تا ین رعد را ند بل می‌ آورد. و باران ۱ 





ریزش مو و توفان از دویدن او در میدان بازار ابجاد می‌شود. 
نزد قوم «دگومبه» لکه‌های ماه. بیرمردانی‌اند که طبل می‌نوازند. و یکی از لکه‌ها 
رت انیت کف اتف کی جر خن فرو نیو رن اس کا سین را که بخرد در قنه ات 
دز یکی از افسانه‌های «آنگولا» می‌بینیم که در زمان‌های: دون سن زستن یکی از 
هچ .85 دنا 84 ها 8 نطو .82 
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نخستین قبایل از ازدواج با دختران قبیلُ خود سرباز می‌رندو خواهان ازدواج با دختر 
ماه و خورشید می‌شود. او پس از تلاش بسیار و گفتگو با برندگان و حیوانات سرانجام 
موفق می‌شود که وزغ را راضی کند که برای خواستگاری و دلالی اين ازدواج به‌آسمان 
برود. وزغ داخل کوز؛ آب یکی از دختران آسمانی می‌شود و به‌آسمان می‌رود؛ که این 
دختر به‌کمك تارعنکبوت به‌زمین آمده بود تا آب برد - و بدین ترتیب پیام بسر رئیس 
قببله را به خورشید می‌رساند. خورشید می‌بذیرد و شیربهای دخترش را يك خرجین بول 
تعیین می کند؛ وزع با پیام حورشیذ به‌زمین باز می گردد. پسمر تسین رئیس قبیله پس 
از فراهم کردن آن بول انها را در خرجینی کر دق نها خن ان که خود ۳ ادها ی 
برد و به‌وسیله‌ی وزع برای خورشید می‌فرستد. وزع که می‌دانست اگر پسر نخستین 
رئیس قبیله به‌آسمان نرود خورشید دخترش رز به‌او نخواهد داد بار دیگر خود را در 
کوز؛ُ دختر خورشید, که برای بردن آب به‌زمین آمده بود. بنهان می‌کند و به‌آسمان 
می‌رود. وقتی که شب خورشید و دخترش به‌خواب می‌روند وزغ جشمان دختر خورشید 
را می‌دزدد و به‌کمك تار عنکبوت به‌زمین باز می‌گردد. وقتی که خورشید از ماجرا اگاه 
می‌شود به‌ناجار دختر را با تار عنکبوت به‌زمین می‌فرستد. پس از آن که دختر به‌خانة 
شوهر می‌رود وزع چشمانش را به‌او باز می‌گرداند. 

در افسانه دیگر ع» از مردم قسله «حکه). در «کنبا» از سری به نام «مو ریل»۱+ سخن 
رفته که به‌ماه می‌رود. در این روابت «موریل» به کشاله قودآن دی با برفته او | نها 
به‌ماه می‌رود» و بس از بیمودن راهی دراز به‌نزد ساکنان ماه می‌رسد و می‌بیند که آن‌ها از 
آتش بی‌خبرند و غذاء ی‌شان را خام می‌خورند؛ «موریل» روشن کردن آتش را 
به‌ماه نشیتان یاد می‌دهد و بس از جندین و جندسال در ماه ماندن ثروتی می‌اندوزد و راه 
بازگشت به‌زمین و دیار خود را در پیش می گیرد. راه دراز و خسته کننده است و 
«موریل» با کلهة خود به‌سختی ۳ می بیما ید . سرانجام او ی ار او هو 
کتتاه زه ترا [ ن که «موریل» هبحکا هر ات کته شتا ور و رکه بدین گونه به‌خانه 
بازمی کُردد و بدر و مادرش از دنت 7 خرسند می‌شوند. «مورنل» داشتا ن گاو و بیمانی را 
که با او بسته است به‌خانوادهٌ خود می‌گوید. اما وقتی که کأو بیر شد پدرش گاو را 
می کشد و باره‌نی از آن را جلو «موریل» می‌گذارد. وقتی «موریل» تکه گوشت را به 
دهان می‌برد ناگاه گوشت گاو به‌سخن در می‌اید و از شکستن پیمان سخن می‌گوید و در 
همان حال زمین ارام رام شرو ع می‌کند به‌بلعیدن «موریل»,وباهمة تلاش پدر و مادرش. 
زمین او را فرو می‌پلعد. 

يك افسانه درمیان قبیلة «لوریای»»«کنیا» رواج دارد که يك بخش آن شباهت به افسانه قوم 
«کرحی» در «توگو» دارد و بخش دیگر ان تا حدی شببه به‌يك افسانه مازندرانی است. 
بنابراین افسانه, در اغاز ماه از خورشید درخشان‌تر و بزرگتر بود. خورشید هميشه 


اس اسب 


به‌بر ادر حود ان تخسساذین وم کرت: سرانجام مان ان دو نزاعی در گرفت. ماه و خو زرشنمد 
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به کشتی گرفتن برداختند. که در این وود از ماه به‌مانداب برگل ولائی افتاد و سرابایش 
گل‌الود شد؛ و از آن زمان از نور او کاسته شد و نور خورشید همچنان درخشان ماند. از 
آن زمان است که خورشید. روزها, برای درستکاران. و ماه. شب‌هاء برای بدکاران نور 
افشانی می‌کنند. و این به‌دلیل رحمت آوردن ماه بر خورشید است. چون وقتی میان 
خورشید و ماه نبردی درگرفته بود که در آن ماه به‌خورشید پیروز شد. و بر او رحمت 
اوتیی ‏ امتا و ق ار ا ها ی اش ورن اعلت: اقا نها 
برادرهای جوان بر برادرهای ک غلبه می کنند» که ان خود دنام دارد که موضو ع 
در يك افسانه دیگر فوم وتا مه است که: پدر و مادری دختر زیبای‌شان‌را 
به‌بیرمردی شوهر می‌دهند. دختر به‌جای آن که به‌خانة شوهر برود. از خانه گربخته 

به جنگل می‌رود. 
دختر رفت و رفت تا به‌جائی رسید که طنابی از آسمان آویزان بود. وقتی, که دختر 
طناب را به‌دست گرفت ناگهان از زمین بلند شد. و اندکی بعد خود را در سر زمینی‌دیگر 
نزد رگ دهکده‌نی. بافت متعحب شد و خود را در کواشه نوم بنهان کرت انتعا سرزمین 
خو رشمد بود. و مادر خو رشند که از کنار بناهگاه دحتر هه یبا او را دید و با 
خود به‌خانه پرده و از او خواست که زن بسرش خورشید شود؛ دختر که از همسری با 
خورشید می‌ترسید نبذیرفت. زنان خورشید به‌او گفتند که مادرش زن تازه‌ای برایش 
یافته است. خورشید برای دیدار آن دختر به‌خانه مادرش رفت؛ جون به‌باغ مادرش 
۹ تا اهنا 
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ات ای ۵ ماج کلام تما ۲ج آااآا اصا اس له ام ۳ اش ی 


و ار درمز بیدا کرد و شروع کرد با او حرف زا اما هرجه گفت باسخی 
نشتند. خو رشند کق وان را فقو له بود ماه را که رئیس خادمان او بود. نزد دختر 
زمینی فرستاد تا با او گفت و گو کند. اما دختر همچنان خاموش ماند. شش خادم 
خورشید با هم به‌نزد دختر رفتند و با او سخن گفتند. و جوابی نگرفتند. خادمان هدایای 
بسیاری فراهم آوردند و از طرف خورشید نزد دختر رفتند و با او به‌گفتگو نشستند. 
اما دختر باز خاموش بود. سرانجام. خورشید برتوهای نورش را به‌دختر هدیه داد و دلش 
را به‌دست اورد. و با او ازدواج کرد و از او صاحب سه سر شد. 

وفتی که خورشمد نور خود را به‌دختر داد دختر زمینی آنرا در ظرفی اش و در 
گوشه‌نی در اتاقش پنهان کرد؛ جنین شد که زمین تاريك شد. سال‌ها گذشت و زمین 
همچنان در تاریکی فرو رفته بود تا انکه هوای بدر و مادر به‌دل دختر افتاد. و با هدایا و 
خادهان تساو زاه میسن رت وعتین. که انز دنک وت ام تیا 
به‌یدر و مادرش خبر دادند. پدر و مادر ورزای سیاهی آوردند تا پیش پای او قربانی 
کنند. اما دختر که اکنون همسر خورشید بود آن فربانی را نیدیرفت. گاوهانی 
رنگ‌های دیگر ‏ ردند. باز نیذیرفت. سرانجام, وقتی که ورزای سفیدی آوردند آن را 


برفت. کات سر بر ید ند کون را او و خادمان او و خویشانش خوردند. سه 
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روز بر این منوال سیری شد. دختر که از تیرگی زمین ملول شده بود عازم آسمان شد. و 
چون به‌خانة خودرسیدنور شوهرش را به‌او داد. و زمین دیگر بار روشن شد. و آن گاه 
دختر از خورشید خواست که ماه را بر آن دارد که در شب زمین را روشنائی بخشد. و 

پسیاری از بومیان مو زامپيك ماه و خورشید را نیایش می کنند. در يك اسطوره 
«زامبیزی». مانند چند اسطورهٌ دییگری که از آن‌ها یاد کردیم. ماه به‌درخشندگی 
بی‌مانند خورشید حسد می‌برد و می‌خواهد جند بر درخشان خورشید را بدزدد. لیکن 
خورشید خشمگین می‌شود و مشتی گل به‌چهر: ماه می‌باشد. از آن زمان به‌بعد نور 
ماه کم‌تر و صورتش لکدار می‌شود. بعد از آن هر ده سال یکبار ماه فرصتی بیدا 
می‌کند که با دست‌های کوچکش مشتی گل به‌چهره خورشید بیاشد. و در این موفع 
است که نور خورشید کم می‌شود. 

هنور در برحی از نقاط آفریقا ماه و خورشید را نیایش می‌کنند. و در بسیاری از 
فا وت عم اقا ی کشت عم دا رشان کم 
دنک نت میت 
آمریکا 8 

در اساطیر قوم «ازتك»۳» که ساکنان کهن مک يك نودند. خورشید در آسمان دوم 
و ماه در تا ن چهارم فرار دارند. در يك اسطوره مکزبکی ده انشت: کفه ‏ گز آغاز 
چهار جهان با چهار خورشید وجود داشت. و در توفان عظیمی ساکنان این چهار 
جهان به ماهی بدل شدند. حرارت دو خورشید از چهار خورشید که یکی از آن‌ها از 
آتش 3 دیگری از سنگ گرانبها ۳ را به‌جوجه و سگ بدل کرد. و در سررمین 
خورشید سیاه موجودات يا کشته شدند يا یکدیگر را دریدند. چهارمین جهان 
سرزمین باد یا هوا بود که مردم ان به‌سبب توفان به‌میمون بدل شدند و بعد نابود 
شدند. آنگاه بنجمین جهان, و جهانی که ما اکنون در آن زندگی می‌ کنیم. به‌وجود 
آمد که خورشید آن ترکیبی از آتش و سنگ و تیرگی و هوا است. 

در يك اسطورءٌ مکزیکی ابداع خط را به«ایتزمان»:» پسر خورشید نسبت می‌دهند. 
«ایتزمان» موجودی سرخ نی امه که تعار را ما ی تست و ای ارادم کته 
مردگان را زنده می‌کند. فراوانی آب و باروری زمین نیز در این اسطوره از کارهای 
«ایتزمان» است و بدین ۰ هنوز هم مردم اه ویر ماش هی کتشن: اورهان به 
می‌دهند. خورشید و ماه در | بن اسطوره از درا برمی خیزد و در درا مر وی مین جست: 

در گواتمالا. خورشید زن ۳۳ و نامش «هون - آهیو با و۱۶2 و ماه مرد است 
و نامش «هون - اهیومتای»۷. 1 دو را بدر قمادی اشستان‌ها هم رو اننده. تنل متس ان 
تن انسانی و سر حیوانی دارد. که این از و تا 90 دوره‌ی مضرعغ 
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است. 

نزد برخی از قبایل آمریکای جنوبی آفتاب باسداری دارد به‌نام چی‌مینی 
گواگواه؛ که دروازهٌ شرق را می‌گشاید و خورشید را از يشت پرنده‌ئی سباه. 
به‌اسمان می‌فرستد. 

از آثار به‌دست آمده از معبد خورشید. در اکوادر. چنین برمی‌آید که مردم این 
سرزمین در پایان زمستان برای خورشید قربانی می‌کردند. و این قربانی گاهی 
اسیران نکن و گاهی حبوان بود. 


ی ی[ «ایکا» ۹ ق تق و ار تا ۳ تیار ۱ ید تا ال 
بر تا و ی وی ی یی و ی ی یش ۱9 


ایا 


انان نام 
خورشید اینتی..۰ یا اپوپونچاد به‌معنی «سیر روز» است. تندیس‌های خورشید که از 
این تمدن به‌جا مانده,. خورشید را با سری به‌شکل دایره‌ئی طلائی نشان می‌دهد و 
تنها اینکاها مجاز بودند نام اینتی يا خورشید را به‌زبان بیاورند. چون که خود را از 
نسل خورشید می‌دانستند. بناپر اساطیر این قوم. «ماماکویلا»:.: یا ماه نیز مورد 
وه و هی اوقت ی دا تسد 

در یلق افسانة سرخیوستان الگونکوئین:: که ساکنان بیشین کناره‌های زود اتاوا 
بودند. خورشید و ماه برادر و خواهرند. این دو وقتی در سفر بودند. و خورشید که 
مسلح به‌تیر و کمان بود به‌شکار می‌رود و دیر می‌کند. ماه. خواهر خورشید. 
به‌جستجوی او می ر ود و او را ۳ می کند. اما این کار بیست روز طول می کشد. و 
به‌این دلیل از آن زمان به‌بعد ماه تنها بیست روز در اسمان نمایان می‌شود. 

در يك اسطوره سرخیوستی پائونی«های نبراسکا آمده است که پیش از 
آفرینش جهان, تیراوا خورشید و ماه را در شرق و غرب آسمان ناظر آفرینش 
جهان می‌کند. و هم به‌فرمان او ماه و خورشید همبستر می‌شوند و از آنان پیسری 
هستی می‌یابد. وبا به‌فرمان او از همبستری ستاره صبح و ستارة شام دختری 
زائیده می‌شود. بنابر این اسطوره. تیراوا پسر خورشید وماه. و دختر ستار؛ٌ صبح و 
شام را به‌زمین می‌فرستد و خدایان هم رازهای طبیعت را به‌آن‌ها می‌آموزند. بسر 
آداب پوشیدن جامه ررم و شکار و پیام فرستادن بادود را می آموزد. و سنگ آتش 
رنه .را شی‌شتانسید و هون فرباتی,. وا فرا می کرد ودتعت هي دانه کاشتی:و اباری..3 
کلبه‌ نشینی و ساختن اجاق و افروختن آتش را یاد می‌گیرد. ستارگان انسان‌های 
دیگری می‌آفرینند که پسر ماه و خورشید فرمانروای آنأن می‌شود و با ساختن تیپی 
[ خیم خاص سرخبوستان] گردی به‌شکل آسمان و به‌یادبود آفرینش جهان. رقص 
خورشید و نیایش خورشید را به‌مردم می‌آموزد. در اين مراسم. خورشید در هیأت 
جوانی نمایان می‌شود که با رنگ سرخ سیر تن خود را می‌آراید. که این نشان 
زد کین اشته وهای عفات: بقال بغا لیم زا بر ابر می کدارد.. کرقت وان وا کذ 
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3302 
در این مراسم قربانی کرده‌اند نمی‌خورند و در مزرعه جال می‌کنند تا زمین بارور 
و در اتطوره سرخیوستان قببله یاسیاه افتگه: سس 2۱ بسری که حاصل 
ازدواح بسر خورشید. بعنی ستاره صبح با يك دختر زمینی است. نیایش خورشید و 
رفص خورشید را به‌زمینیان می آمو زد. در این اسطوره پر کلا غ نشانه خویشی با 
توش اه یل شا وق سا یش وسان ابا کار و 
توجه به‌خورشید و نبایش خورشید. همچون سرزمین‌های دیگر دوره‌های خاصی دارد 
که سرانجام به‌وحدت گرائی می‌انجامد و تفاوت و همانتدی‌های این اسطوره‌ها از 
تفاوت با همانندی‌های معیشتی و اقلیمی ان‌ها بیدا می‌شود. 
اندونزی و اقیانوسیه 6 

در اساطیر برخی از اقوام ساکن اندونزی و مردم هاوانی خورشید و ماه فرزندان 
تخذابان و اه فرزندان نخستین آنسانی هستند که خالق نارئوء۰ بود. نارتو خورشید 
اف و ی تا منع ک و این تحر یم وا نوف ای ان 
شیر . تا ی و یا طر ‏ پم مرا ود ار وان سس ی ور ی بو از 
دو را به‌دیدبانی ات ات 


ر بأث اتتطوارة تیا سبی ۱۰۷ ماه و حجو رشند از تن موحود بی‌دست و بائی هستی 
رت ی جر 38 هالی صاقو ام و دا فرر تا ها نله و ون اسطوره 


دیگری ار آنان ون شین ا شمان , باد ملق و در بر 
جو رشمد و ماه ره و در برحی هب ی تفاوت معنشت ات ره رد اران او 
دو بق بل رت مردم جزایر یالا نوم در مراسمی. دو تکه ۱ را که ماه و جخورشند 
کار دو کشاروز زسنی‌است که با پرتاب دو فارج به‌آسمان ماه و خورشید را پدید 
اوردند. قارجی را که زن خشاورز به‌هوا پرتاب کرد خورشید را به‌وجود آورد 3 
قارحی ر که شوهر به‌هو | برتاب ۳ ماخ را در جزایر و ودلا ر ك؛. ان و جو رشند از 
دو باره ا نون که سرزنی به اسمان برتاب کرد ند ند امدند. برد اهالی جنوب شرفی 
استرالیا خورشید تخم شتر مرغی غول‌بیکری ۱ کب مردم نیوهیبرید.: ماه و 
خو رت رم و شیوهر ی اهتنا که وه شما یرهش ادن اسر لسایرسا سفن رسد 
فانویشن. ری ات ها شمان ی رده ات نو قاتا اسرا شام ها لین 
خوورشند و نا دو دلداده زمینی‌آند که وفتی گرفتتاز ۱ جنکل شد ند و 
| سا از فعت ۱ 
۷۵ (-1۱(2 
۵ برای آگاهی بیش‌تر ازمراسم آئین نیایش خورشید ورقص خورشید نک چپق مقدس. از انتشارات 
مازیاره ر گوزن سیاه سخن مي گید از انتشارات کتیبه. به‌ترجم ع. پاشائی. 
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برد پا یو ها ماه را.مردی که زمسن را شحم می زد بافت». و ان را از زیر خاك در 
1 با گاه ان از ۱ 


او رد او بخب 9 ۷ 5 او ماد ۳۹3 
92 و 2 ۳ 


۳ ه فك 3 
اح م۳ گیگ ین ین گیب هه 


ن 
بیرون نیاورده بود. ماه پس از کامل شدن. خورشید می‌شد! 

دريك افسانه قوم «تانگار و۱۲6 دو مرد بر سر تصاحب. نوزادی ستیزه می‌کنند. 
سرانجام آن را دو نیم می‌کنند. و هردو نیمه را به‌اسمان برتاب می‌کنند. نیمه‌نی‌راکه 
پیدرنگ پس از ذو تکه شدن نوزاد که هنوز در تنش خون بود. به‌آسمان پرتاب 
کردند خورشید شد. و آن نیم دگر را که دیرتر پرتاب کردند. و خون در تن او 
خشکیده بود. ماه را بدید آورد. 

کو تلف فتاه( یه[ که‌ها هام ان هه کش ری است که عاتی ما 
بود و ماه از او می‌گربخت. در يك افسانه دیگر «نیوزلاند» آمده که دختری شبانگاه 
برای آوردن آب به‌چشمه رفته بود که پایش به‌سنگی می‌گیرد و مجروح می‌شود. و از 
ماه تشر می کند که بارای . روشن کر زمسن را ندارد. در همان دم ماه اد اس 
به‌زمین می‌آید و دختر را می‌رباید. دختر که در تلاش. گریختن است چنگ در 
درختی می‌زند. و ماه هم اف اه فزتی وا هاسها نم یر و اه اه ها سک 
دختر و درخت و دلو آب او را می‌توان در ماه دید و لکه‌دار بودن صورت ماه از 
اتتخاست: 

در يك افسانة قوم ارونتا ماه مردی است که در گذشته‌ئی دور در زمین می‌زیسته, 
و هنگامی که مرد به‌هیأتی دیگر دوباره زنده شد. بس از مرگ هیا بت ماو سل و 
با نتها 2 رفت. هم به‌اين دلیل است که ماه می‌میرد و زنده می‌شود. در افسانة 
دیگری از همین قوم ماه پیرمردی خمیده پشت است که از پیری به‌جوانی..و از 
جوانی به‌بیری» می‌رود و بدین دلیل است که هلال ماه‌را خمیده می‌بینيم. 

در يك افسانه قوم میندانو ماه و خورشید زن و شوهری هستند که از هم جدا 
اه ان ار کات بجه‌های مردهٌ ان‌ها هستند که س از جدا شدن ان دو از 
تک ار نی وی رده تتیدی نع رها را اسان اب کردان۱۳ 

بدینسان در جزایر افیانوسیه نیز اسطوره‌های ماه و خورشید دارای همان 
وک ها ی تفت که این اساطیر در سر زمین‌های دیگر دارند. و همه این اسطوره‌ها 
در شرایط خاصی به‌هم نزدیکند. 
زاين 0 

در ژاین. اسطوره‌های خورشید و ماه در طی مراحل دیگرگونی‌شان از روابط 
خاصی برخوردارند. و قلمر و آنتتضا تز, آن‌ها به‌طرز شگفت‌آوری شسه به قلمر و جود 


ژاین است. در ژاین خورشید و ماه خواهر برادر و روابط خانوادگی بیچیده‌ثی دارند. 
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ببس _ _ ۲( ع(ع_ع _ _ _« و 
بتاتر اساطی..انن سرزمین دودمان فرمانروائی ژاین ار سا قرعم و وش امه 
است. و بدین دلیل کشور ژاین را سرزمین آفتاب نام نهاده‌اند. در اسطوره 
اماتراسو":. خدابانوی خورشید به‌سبب تجاوز برادرش سوسانوه:» که خدای 
دریاهاست. قهر کرده به‌قلمر و اسمان رفته در غاری بناه مین گنتراد؛ در نتیجه همه 
جهان در تاریکی فرو می‌رود. بس از جندی. خدایان اه چاره اندیشی می‌نشینند و 
سرانجام روبروی غاری که اماتراسو در آن بنهان شده بود بزم رقص بزرگی ترتیب 
می‌دهند. و اینه‌ئی به‌درخت رو به‌روی غار می او یزند؛ و با این ندیسر نعنی با استفاده 
از کنجکاری اماتراسو نور خورشید را به‌جهان منتعکس می‌کنند؛ و هم از این 
روست: که آینه در دربار فرمانروایان ژاین نقش سنتی خاصی دارد. و همین ات 
است: متیر و ۰کوهن و این وی کین از انشاست: که دز این امطروه. اهاترابتو نوة 
خود نینگی: با سه نماد آینه و شمشیر وگوهر به‌زمین می‌فرستد. نینگی با گونو- 
هانا«. خدابانوی زمسنی شکو فه‌ها ازدواج می کند؛ و جیم مو - دسو نخستسن 
اقتراطوز ژاننتنا از سا این دود ام من ‌داشده درمعیت. انسته۱ ابه بررگی, است 
ی ی ی وا کی تس اسان که 
اماتراسو عک ۱ آ ات ۱ مق 


عکس خود را در آن دید. در اساطیر این سرزمین خورشید در طی 

مراحلی دیگر گونی‌های اساطیری سرانجام به‌آیین شینتو راه می‌یابد. در اين آیین. 
که ثر کین از تباشن طیعت توا فدرت تا کان است, «ویت اسطظرره امتت که اما تر استو: 
چشم چپ ایزانااگی.: است. که ماه نیز چشم راست همین خدای خالق است. و او 
خدای بزرگ طبیعت است.۱ 
خسوف و کسوف 

در اساطیر. «خسوف» و «کسوف» نبز هر يك علت خاصی دارد که غالبا به‌دورة 
تتتیار فران و جند خدائی باز می کردد. و عکایت از ستیز و نبرد خدایان اسطوره‌ نی 
دارد. 
ايران 08 

در بسیاری از مناطق ايران. نزد عامه, دیو و ازدها و گاه ستارهُ زحل را ( 
کبلاننو مازندران) دشمم مامدی قورشیه مدا تقوم نند ارند. که-قر کاه:یکین ار اش 
دشمنان برخورشید با ماه غلبه یابند آن را در کام می‌کشند. و گرفتن خورشید و ماه 
از چنین حادئه‌ئی سدا می‌شود. در يك اسطوره لری. که :۸۱۳ در قشم نیز شنیده 
شده. بیرزنی عاشق ماه است و ماه هميشه از این زال جادو هی ۱ و هرگاه که 
قاهان شود وال اور سشخت در اغوش می‌گیرد و اگر مردم به‌یاری ماه نشتابند زال 





ماه را خفه می کند؛ و هم در این بن اسطوره ده کت ال حادو. که خورشندذ را رقب و 
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دشمن خود می‌داند. هميشه بر آن است که خورشید را نابود کند. و هرگاه که 
خورشید را بگیرد زیرپا می‌گذارد. و اینجا هم اگر مردم به‌یاری خورشید نشتابند. او 
خورشید را تباه می کند و باری هه در این راه در همه‌ی مناطق ایران با طبل ردن؛ 
کوبیدن مس, و گاهی تیراندازی به‌سمت آسمان همراه است. و این کار حرکتی 
است جادوگونه و به‌یادمانده از روزگاران دور زندگی انسان و در مناطق دیگر نیز 
نمونه‌های مشایبهی می‌توان یافت. 

ان نهر امه ات که سار :فد تاکز مت انعم 
شا رهق ای کر ره انا ریق دارهم اس هقی دز اسان خی 
و ی اس هوک افو ت۱6 انس کب موی را و بان اه مفوو زد و 
هرگاه جلو خورشید و ماه قرار بگیرند موجب گرفتن ماه و خورشید می‌شوند. در 
انتظوره شش از اساطین ری انگره مینو باسدار تاریکی در ما تفت ی 
که غاری تاریکی است. به‌میأت سوسمار وگاه به‌شکل جوانی ظاهر می‌شود. چنان 
که می‌دانيم در آیین زرتشت همه نبروهای اهریمن با روشنائی و نور در ستیزند. و 
اهریمن در نقش سوسمار با ازدهاثی که سعی در بلعیدن ماه و خورشید دارد 
همانندی‌های فراوان دارد. 
سر ۵ 

در مصر «را»‌ی خورشید خدا در سفر برنبل ا تما تن دشمن سرسختی دارد که 
«آ یب »۱۲۲ نام دارد که افعی خطرنا کی اهت 2 گاهی «را» را به کام خود می‌ کشد و 
تنها با پاری زورقبانان است که «را» از کام او رهائی می‌یابد و در اسطوره دیگری 
«ساحو»۱۳ ستارهٌ شعری. و «سویدیت» ۱‏ اند, که «ساحوه خدایان دیگر را 
می‌خورد و گاه ماه را نیز به‌کام خود می‌کشد و تنها خشم خدایان دیگر و دعای مردم 
است که «ساجوه را بهتهو ع وا می‌دارد و ان‌ها را بیرون می‌ریزد.ه:: 
آیریک 9 

سرخیوستان اوجیب‌ وی به‌هنگام گرفتن خورشید تیرهای مشتعلی به آسمان 
پرتاب می‌کنند تا خورشید را روشن کنند و قبایل شرق «پرو» نیز به‌هنگام گرفتن 
خورشید رفتاری همانند سرخبوستان اوجیب‌وی دارند. سرخبوستان اورینوکو 
به‌هنگام گرفتن ماه اتش می‌افر و زند و آن را در زمین چال می کنند تا آتش در جهان 
نابود نشود؛ و به‌هنگام گرفتن خورشید در حالیکه. در يك دایره می‌ایستند آستین‌ها را 
بالا می‌زنند با بشت خمیده دور می‌زنند و با این کار خورشید را در ستیز با دشمن 


۷ 
میا ی 


در «نیو کلدونیا»۸»: ی طلب انوار خورشند و افتساب حادوگر قساله به‌هت‌گام 


*1 5۱8 124 0 23 1[ 0 .122 
پرجساطنز0 .126 ۷۷۵ 0۷۵۲۱3 .125 
۵ ۱۷۵۷۷ .28 1[ ۵0 .27 1[ 


۱۹۵ 


رب سس 2 سس - و 
برآمدن آفتاب آتش می‌افروزد و چنین می‌خواند: «هر آن چه می‌کنم برای توست. 
برای تو تا گرم بتابی و همه ابرها را ببلعی» و اين کاررا در هنگام غروب آفتاب نیز 
تکرار می‌کند. و در هنگام فراوانی باران و امکان آسیب دیدن محصول جادوگر قبیله 
سنگ گرد میان سوراخی را در دست می‌گیرد و از تیه‌ئی بالا می‌رود و در حالی که 
آتشی را که در دست دیگر دارد به‌سرعت از سوراخ سنگ می‌گذراند چنین 
می‌خواند «تو را باری می‌دهم تا همه ابرهارابرسرزمین من بخشعانی. .بخشکانی تا 
فرو نبارند»؛ و در منطقه د بگر سا ان تما وش کر گردی را به‌برجفد. می آرانند. و 
رگا نی امعم بر دی تقو ود تلا بعورش بهشی شا دتتوی تخان ده ور از 
زير ابرها دراید.٩۱7.‏ 
یرنان 08 

یونانیان باستان هر سال در «رودس». نزديك معبد خورشید. ارابه‌ئی را با چهار 
اسب به‌دریا می‌انداختند تا خورشید گردونة کهنه خود را با آن عوض کند و 
اسب‌های تازه نفس داشته باشد.. بنا به فتَة «گزنفون»» مورخ یونأنی» افو شتا رح از 
یت ِِ و ِ مز 1 خورشید اسب قربانی می‌کردند. در - 
فی فا که هون کار تاه له ترس کر انشا ارات 








می‌دانند. م گید زنت دختری زائید. و خورشید. بنا به‌اعتقاد او دیرتر به‌خانه 
می‌رود و هم او وقتی خسته باشد می‌گوید همسرت بسری زائید. و خورشید زودتر 
غروب می کند.۱۲۰ 

در کیت نو. وقتی شکارچیان از خانه دور باشند. و شامگاه از. نرسیدن به‌خانه بیم 
داشته از تیار خیم یی مد ار انشا ان وا کرد رت وروی 
خالن. که گره-را تدی‌انتون من کنند ات ان تسد رکاز می‌کند و خطاب 
به خورشید می‌گوید: «اگر دیرتر به‌خانه رفته راه مرا روشن کنی چون به‌خانه رسیدم 
روغن خوك نثارت می کنم» ق اقتا خه: دراه خورده‌ئی را که در دست دارد به‌کسی که 
بشت سر اوست می‌دهد. و دومی هم آن را به گوشه‌نی پرتاب می کند. بومیان استرالیا 
به‌هنگام خستگی کار برای آن که خورشید زودتر غروب کند دانة شنی به‌هوا 
انداخته به‌جانب خورشید فوت می‌کنند و مردم کینه نو به‌سوی ماه نیزه برتاب 
می‌کنند که او را از رفتن باز دارند و وادار به‌نورافشانی کنند تا رفیق‌شان از صحرا 
بر گردد.۱۳. جنان که می بنیم همه کارهائی که در باری دادن به‌خورشید و جیزی 
خواستن از خورشید یا ماه انجام می‌دهند. همه پا حرکات جادوگرانه و حرف‌های 
حادوی همراه استت و از حا یاه دور در نادها ما نگ اسشت گاهی دوام این کارها 
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۳ 
یادآور ثابت بودن نو ع دک ال طول زمان. با همانندی آن با و کهن 


۳ 


نتیحه 

شعل گرفتن اسطوره‌های خورشید و ماه و روایات و افسانه‌های تاربخضی 
(۱۵9600) خواه نوشتة خواه ننوشته. ازعوامل مختلفی است. و اجزاء هر 
اسطو ره تفاس اه ویژه دارد که به‌يك دور خاص از زندگانی اقتصادی - اجتماعی 
نم فرهکیر ا نان هی دردیاه و ای امش پراش موه ری 3 


0 0 معیشت اشنا در دوره‌های متفاوت رید کا نم او همانندی اسطو ره را در 
شرایط همسان زیستی توجیه می‌کنند. 


۲- ترکیبات و اجزاء هر اسطوره زمان پیدانی آن را با توجه به‌داده‌های 
باستانشناسی و تاریخی مشخص می‌کند. بدینسان می‌توان به‌زمان پیدانی هر اسطوره 
در دور «نوسنگی». بعد در دورةٌ «مفرع» و پیدائی «دولت شهر‌ها. يا .در دور آهن 
و تمدن‌های وابسته به‌ان. و زمان پیدائی ایین‌های «یلی تئیسم» و (چندخدانی) و 
«مونوتئیسم» (يك خدائی) برد. 


۳ ویژگی زندگانی اجتماعی - فرهنگی انسان در دوره‌های متفاوت .زندگانی او 
از عامل نخستین یعنی کیفیت معیشت او متاثر است. چنین است که: خورشید 
عامل رویش گیاه و کشت با دگرگونی زندگانی اجتماعی - فرهنگی و پیدائی ابزار 
نوتولید به«مهر» بدل می‌گردد. با اختراع گردونه خورشید بی گردونه صاحب گردونه و 
گردونه‌ران ی ۶ 33 و در دوره‌ی کشور ا توی 3 جنگاوری‌های کهن «مهر» 
ویژگی‌های خود را به‌آسن‌های «مو نوتئیسم» (يك خدایی) واگذار می‌کند. در این 
تحول طبقات اجتماعی موجود در هر جامعه و شکل حکومت‌های زمینی عاملی تعیین 
کته استتی و ایکا اس سر بهوخوی: اسدق امش اتور‌های سای هم ند 
الگوهای زمینی در سرزمین‌های شرقی و جانی است که تمدنی کهن‌تر از 
سر زمین‌های دیگر داشته‌اند. و طی نشدن این مسیر در برخی از سرزمین‌ها دلیل بر 
نفی این گفته نیست که هم اقوام و ساکنان زمین مراحل مختلف دیگرگونی زندگانی 
اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی را با هم طی نکرده و عوامل متعدد در این زمینه 
موْثر بوده است. 


۴ عامل اقلیمی و عوامل وابسته بدان در کیفیت پرداخت و دیگرگونی این 
اسطوره‌ها موٌ تر ند. و حمین ات که: تقدس ماه در افر بقا و برحی ۳ بمم( زمسن‌های 


ی تچ یا 


مناطق استرالیا بر تقدس خورشید پیشی می‌گیرد. و در سرزمین‌های دیگر خورشید 


۱۷ 


۱۱۸ 


۰ نف ی ۰ ۰ 2 َ 
2۳ 2 ‌ ۰ 


۵ ( نیمیسم)). ای ای انشا متام بسباری از تقدس‌ها و از حمله تقدس 
خورشید و ماه است و خورشید و ماه جون عامل موثر در زندگانی انسان اعجاب و 
توحه او را وین اکن نله تقدس خورشید و ماه به‌جلب توجه و دور داشتن افات از 
آنان نیاز دارد؛ و تلاش برای نابودی دشمن خورشید و ماه اعمال تس را موجب 
می‌شوند که بازمانده‌ی رفتار انسان‌های کهن در روی آوردن به‌جادو و بقایای دوران 
کاهنان و کاهن‌شاهان در طدشته‌ی دور نت 


راطق ااق ان تیاس از ری بلس شین فیک وراه ستران 
انجنان که«هبردال»:۱۳ بدان اشارت می کند نادیدم. گرفت. سعن. انتعاست: که اشن 
انتقال در محدوده‌ای صورت 3 که دو فوم از جلوه‌های معشتی همانندی 
1 این ه همه + بعد مسافت در شتا وف ار وا ای لورت 


و فِ ری ار موارد اسن 





۷ نسبت مادینگی و نرینگی به‌خورشید و ماه نیز از «انیمیسم» برمی‌خیزد و هر 
يك از این صفات به گمان نزديك به‌بقین بازمانده‌ی ویژگی‌های مادرسالاری و 
بدرسالاری و بعد مادر تباری و بدرتباری کشت ات 


ت- دوام یز اسطوره‌ها برد یات 3 و. برحسی خی از مردسان مناطق شهر ی 
چیر ی غریب نسنت. این ون کی ناشی | ز‌ عدم تحر له و تا ناشتین تفت وم کت 
معنشت جامعه موردنظر رن دک و شدن عمفی روال مردم و همانی ۳ 


تولید و روابط تولیدی است. 


باجلان فرخی 


برای اسطوره‌های خورشیدوماه در کشورهای ایران. هند. بونان. چین. سیلان. سومر, اکد. بابل. آشور. کنعان 
فشقه, مصر : ر وم اسلا وه و ا کزان به کتاب حمعه شماره ۱ نگاه کنند: 





۲ رلد. کن نیکی. ور هیردال. به‌ترجمة منعم از انتشارات. جیبی. 





از (ح«ح«ض(| 
منافع اقتصادی 


أ فرانسه در ایران 


تشه انا افص دی هی تا اهران ش قاز کرفن اسان عطانی آماه فراع 
ابران» از حدود ۱۶ میلبارد دلار (۸۰ میلبارد فرانك فرانسه) محصولاتی که در سال 
۷ اران از خارج خرید. فرانسه ۵/۶ درصد. بعنی ٩۰۰‏ میلیون دلار (۳/۵ میلیارد 
فر ان ) آن ر ۳ ده انش انس -حصادرایت عفتت نت وف توت ار «کالاهای 
سرمأیهی». بعنی تیه یی لاک که در صنعت به‌ کار گرفته می‌شود. و دوم فولاد و صنأیع 
ا قاتا تشار اه افران نار ان هد مضه لت فر ا نشور فا ورمدابه ات ۱ ۱/۱ فر وشن 
فرانسه در این منطقه)؛ ابران ۴ تا ۵ درصد از کل صادرات فرانسه به کشورهای در حال 
رشد را حدب می کند. 

رت ها نف بت یس کی اسان اعقاو وب تاره مت 
ان ما هار ادها ری سای ۱۱۱ ۰۱۹ ۱۳ 
شتلیورن دلان ار لین گر انگ از اف اسیرن یب از لگ .ضان. اش کت ور اتستواع دز 
تک ۳ داش کر مرها تما نید کر دا تخیر کا ریت در این میان اسامی بانك‌هائی جون 


هر ۲60220 سو سته ژنرال (68۲6۲۵۱6) 8001618) بانك ناسیو نال 
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مست عسسحوو ی توت سس و و وت سوت سا ورس طووسو و ‏ سسو ن سن موس سسی‌جوات مس 


که ات مت زمر دود اش ان ری ا خر شا اد ۸ 
و ۲ میلیارد فرانك بود. 


۱۱۹ 





پاری‌با (۰)۳۵۲0۵5 دوتشیلد. بانك فرانسینز دوکومرس اکستریور (.8.۴.0.6) و دیگر 
هو نات وا 2 و و ۳ ت سیتر وئن. رنو. پدشینی رون - 


الکتر ونی والورن ردنب رن (مراکز انمی و فولاد ویزه) 


لار وس رتش کتانت): ی مت 2 7 متا ر پری‌ید (اب معدنی ). ۴ دم( رع : تعدادی 


شرکت‌های مهندسی و دفترهای مطالعاتی. 

در مقام مقایسه با دیگر کشورهای بزرگ صنعتی, مقام فرانسه کم اهمیت جلوه 
مین کند: فرانتته-ذز‌هان تامین کنند کان راردات ایران: عفام ششمررا دازاستاه عتی امن 
از آلمان (۱۷/۸/ درصد از واردات آیران). ژاین (۱۷/۲/). ایالات متحده (۱۵/۲/) 
و حتی بریتانیا (۷/۱/) و ایتالیا (۵/۸./). همین نکته در کار سرمابه‌گذاری نیز صادق 
است. سرمایه‌گذاری‌های فرانسه در ايران در سال‌های ۱۹۷۳-۷۶ تنها ۵ از کل 
سرمابه گذاری‌های خارجی کو ایزران ترا تشعیل امی داد؛ سهم ژاین (۴۷/). ابالات متحده 
(۲۰/) و آلمان فدرال (۱۵/) بود. «کوه قراردادهائی که توس مقامات رسمی فرانسه 
به‌هنگام ملاقات‌های رسمی امضا شد. و با جاروجنجال تبلیغاتی همراه بود. سرانجام 
موش زائید. در طی این سال‌ها از نمد ايران فقط کلاه تنگی گیر سرمایه‌داری فرانسه 


آمد. 





هم بر همین نسق میزان نفتی که فرانسه از ایران خرید کم بود. با اين همه فرانسه 
در ترازنامة مبادله‌های خود با ایران دجار کمبود ارزی می‌شد (۱/۱ میلیارد دلار واردات 
فرانسه بود. در مقابل ۶۸۱ مبلیون دلار صادراتش به‌ایران). ِ در سال ۱۹۷۷ 
درحدود ۱۰ میلیون تن نقت از ايران خرید. که ۸ درصد از نباز آن کشور را تن 
می‌کند. و ۳ تا ۴ درصد از صادرات نفت ایران را تشکیل می‌دهد. و این مقدار نسبت 
به‌سال‌های ۱۹۷۵ و ۱٩۹۷۶‏ کاهش هم یافته است: فرانسه از عربستان بیش از ۴ برابر 
ایران. و از عراق حتی بیش از این نفت می‌خرد. با این همه ایران نخستین بازار 
کالاهای فرانسه در این منطقه است. این تضاد را شاید بتوان ازین طریق توضیح داد 
فرانسه احتیاجات نفتی خود: را متتقیما از کشورهای,موردنظر شود تامین نمی کند. 
بل که به‌ شرکت‌های چندملیتی متکی است که نفت را موافق منافع خود در جهان توزیع 
می‌کنند. شرکت نفت فرانسه با 7۶ از سهام کنسرسیوم که نقت ايران را استخراج 
می‌کند و به‌بازار جهان عرضه می‌کند در سال ۱۲ میلیون تن نفت ایران را در اختیار 
دارد که به‌نوبهُ خود آن را در جهان توزیع می‌کند. با وجود این مسسات دولتی و 
خصوصی فرانسه نقش مهمی در اقتصاد ايران ایفا می‌کنند. به‌ویژه در زمینه‌های مر بوط 
به‌زیربنای اقتصادی. مثل انرژی» حمل و نقل و نیز تلویزیون. 

در رشته نیروی هسته‌ئی» سازمان انرژی اتمی ایران» در کنار چهارمرکز اتمی که 

______________هههس«ٍِ_ِ 


۷۳۳+ 





ار انش ها تماق راشفا ری دا ده ی و نخس سای توا ۱۱۲ ام 
ایجاد دو مرکز اتمی به‌ظرفیت ٩۰۰‏ مگاوات قراردادی با گروه فرانسوی فراماتوم امضا 
کرده است. مبلغ فرارداد ۱۱ میلیارد فرانك فرانسه است که باید مبلغ ۴ میلیارد فرانك 
کنجی وا تن ی ات سوخت (اورانیوم غنی شده). که برای کار این مر کزلازم 
است. به‌آن افزود. با توجه به‌مخالفتی که‌نسبت به‌نیروی هسته‌نی ابراز می‌شود. اسان 
نمی‌توان دید که این عملیات ججونه تحقق خواهد بافت. 
تا در بخش حمل و نقل از طریق راه‌آهن بسیار فعال است: راه‌سازی» برقی 
اش فا رها ها وا هر کت له - اف فرانجیکو ۴۲۵0960 در سال ۱۹۷۸ 


سا ی ار 9 حا رایع 


_ به‌مبلغ ۱۷۵ میلیون ظرفیت برابر تحویل ۹٩۵‏ واگون با ایران بست.). و 
همکاری تمام و کمال بین شرکت مر راه‌آهن فرانسه و راه‌آهن دولتی ایران از جمله 
این فعالیت‌هاست. در زمینه ساختن. مترو شرکت سوفرتو دااع501۲ شعبه ۳۰۸۰۲.۳۰ در 
شا ۲۹۱۷۶ به‌عنوان شرکت مهندسی مشاور برای ساختمان متروی تهران انتخاب شد. 
اه ان اساسا عوان خط شور ۱۷۶ کرت زان ا را 


رت است از ساختن جهار خط مترو با 
قطانی. اخرین بر اوزد. ۲۲ سلبارد: فرازث تمام 9 مبلغ کل. فسمت مهمی 
بهشرکت‌های ساختمانی ایرانی تعلق خواهد گرفت» اماء برای تأمین وسایل حق تقدم به 
شرکت فرانسوی خواهد بود. 

تولید نبروی نرق همه ابرای یبد اربدی سر ۳ 3 فرانسوی سازمان 
۳ ۳ | - ی که هیدروالکتر رک سیانت ا۱ 


با + ۹ ۳ ۳۹ 
گت : کجت 22 فک اتید و نو بر ۵ رم ف ‌ وت 2 لسنوم. تنیط > ر 7 هدر وا ار ون ی سا تتر | فا 


ترميك از طریق نفت با گا ی ۳۱۲۱۳ 
دیگری در این زمنه‌ها در ایران دارد؛ یکی از آن‌ها. کارخانه کلبد برق اشت:ها تا کت 
نظر لا سیکام (59621۳0) کار می‌کند. تا حد زیادی بوسیل شرکت تامسون. 


۳ ی | اه ون زار 5 * شت ۱ 
7 اخیر از رادیو تلویزیون چندین فرارداد تحصیل رده مجهز شده است. 


شانزده فرستنده م9 کوتاه برای ۳ تهران #9 اورد. 
اما تلفن قرق شرکت‌های امریکانی و ژاینی است.در زمینه‌های فعالیت صنعتی 
متعارف» حضور فرانسه بمراتب اهمیتش کم‌تر است. و بنظر می‌رسد که به‌عملیات 
رگ محدود باشد؛ و در ده : آمیانت سیمان 2۳12016 0۱۳6۳۱ واتو مو بیل. 
بررب 0 رم و بخش: لت ای خی خی ی ۱0 


سن‌گوبن - پون آموسون ۴۵۳۱-۵۵۷9500 - 600210 ۱ از سال ۱۹۵۷ به‌این طرف 
در شرا کت:.با سرمابه‌های محلی. و از جمله بنیاد - پهلوی:» سمان تولید ون کند: 


۲ اکنون این مژسه را بنیاد علوی نامیده‌اند, ۵ 


اش کی کته اس کت ایوت( 
در زمینه اتوموییل؛ در نتیجه اولین سرمانه خذاری فرانسه که پوسیله شر کت سیتروئن 
فان ۱۱۱۱ در یی ۱۵ هنشت اه اش لش که 
ار و كِِ۱ مراد یز یا 9 0 ۹۳۹ تست اد که ۳ نا 
۱ ۰ ِ رم ۳ ] 48 


ژ 
9 تکار 3 مر لس 
کم فنيم. ت و ولی تفن نس کنته فا نسه ون ار سترب که حد ارقه ار سا ۱۱۸۲ ند هر ار 


اک 
1 کی ۲ 


بژو ۳۰۵ در سال تولید خواهد شد. 


ار و با خر نداری کر ده ان هت شو سو تاه (یزو) در مقامی ات د می‌تو أند 


تقرببا کل تولید اتوموبیل در ابران و فررش اتوموییل‌های مونتاز شده در اروبا در بازار 
۳ 
!راب ا ایس سر ن م ااس نی ۲ 


۶ 


مدرسه‌تی داز تهرای ترا قلار نت( الستتوع هط لعات مد‌پرنت ۱ اای: رها نک که گر 
آن کادرهای آینده موسسات ايران بوسیله پروفسورهای ایرانی و فرانسوی تربیست 
و اند 

با این همه فرانسه مستفیما ر به‌نجوی مهم در بخش صنایع سنگین ایران» یعسی 
فولادسازی. مکانيك (که آلمان‌ها در آن شدیداً فعالند) و پتروشیمی (که قرق 
ژاینی‌هاست) شرکت ندارند. 


ترجمه از کتاب 


اين کتاب توسط کررهی از عناصر ضذامیریالیست فرانسه نوشته شده و توسط ناشر مترفی ان کشور. فر انسوامانسرو 


۵ ,ِ 


نشر بافته است. ما اميدواريم که بتوانيم در شماره‌های مه کتاب جمعه بخش‌های جالبی ازین کتاب را منتشر 


ِ 


۱۳۲ 


زا ۰ ۰ (۰-۰ ۰۰۰۰۰۹ ۰99(-۰ ۰ -‌۰۰۹۰۹۰۹۰۹ب جح سسسسسس«سا(«۰ب۰تتتتت‌ب۰ب۰‌ت۰ب-٩۰٩ب۰--‏ ببس سس تب( 7۸۰۰۰۰۰ ۹ ۳ ۰ ۹ ۳ ٩‏ 1 ۳ ۳ 





از همان بدو امر که نیروهای ضداستبدادی ايران برای کسب استقلال و استقرار آزادی‌های 
دمکر اتيك به‌یا خاستند. کسانی که با دنبای خارج ی داشتند استمداد از یروهای مترفی و 
آزادیخواه جهان را جزئی از مبارزات اصولی خود شمردند و در اين طریق از هیچ کوششی فروگذار 
نکردند. میان افرادی که از اين راه فریاد دادخواهی مردم ما را انعکاسی جهانی بخشیدند می‌توان 
سیدجمال‌الدین اسدایادی و محمد کاظم خراسانی (از روحانیون). سوسیال دمکرات‌های ابران؛ 
انجمن سعادت ایرانیان (تجار ایرانی مقیم استانبول). دانشجویان کمونیست ایرانی در ارویا در 
سال‌های حکومت رضاخان (و از آن جمله مرتضی علوی, برآدر بزرگ‌علوی نويسنده نامسدار 
معاصر ), و در سال‌های اخیر دانشجویان و.مهاجران ایرانی را که در خارج از کشور به‌مبارزه 
بر خاسته . بودند نام برد. فعالیت. اننان عله استیداد داخلی و ف‌شتتا ن جهانی رت در رون 
افکار عمومی مردم جهان و خنثی کردن درو عهای مطبوعات و رسانه‌های گروهی خودفر وخته‌نی که 
می کوشید ند تصوبری دلیدیر از شاه در ادهان جهانیان رسم کنتن. ۶ فحالفان اورا یا انواع تهمت و 
افترا از میدان مبارزه بیرون برانند سخت موثر بوده است. 

کتاب جمعه. ضمن انتشار اسناد تاربخی خواهد کوشید گوشه‌هائی از فعالیت‌های مبارزان را در 
گذشته‌های دور و نز ديک اشکار کل 


سندهای که در این شماره به‌چاپ می‌رسد. به‌ترتیب از بایگانی‌های «بینالملل سوسیالیست» وزارت 
خارجه فرانسه به‌دست آمده ومر بوط به‌فعا لیت‌های «انجمن سعادت ابرانبان» وروحانیون صدر مشروطیت 


۱ ۰۰ 
| سمس 


یصمه‌ی د 


خ.ش. 


۱ 


۱۳۳ 


و هل هرت ها ۰ ۳ 1 ان هبعج ۹ سس سوه 


۱۳۴ 


2 ۱ عاو ان لفراف* امن سمادث - اسلامبو ل 
۴ لامولن سحشلا / ( ۳1 دواد ببرها۵ ]۱ »ووءدطر 
4 


آ۵ 5۱2 - ۵6۸0۵6۲ 6۱۵۵۱۵۳۹6۸ 





۱ ارو ۵ ۲ 
ا دنل ۱۳۵ 7 | 
۳ب 


سس( اه مت ۰ 


مو رم با سور 9 ۱۳۳ وگل 





2 9 
: مزر ۳ 
چن ان 6 مرزاصصن نینط زا له رم عفر( زمر 
۹ 4 
۰ ی 


ت 
4 یز اتاعر رف مرا زرا ا2 ۱ 


و 
مرف وضنا مراب و و یب | مرک ان سر و ۸ و تفر 2" 


كت 


از ادارات رکف ِِِِ زاق برس رت ۵ یا گری-)صسها بت 


: و 
ره زلف ۸۱ مضه رو وله 
۳ زاف فر رای ارغ زنه در دوف موه هر و مرو ! وخ 
مرو رت #_ن ری سر رنه ام وحن م۲ سه بر ۳ 


زل مسعت ]موی ادن ۱ مزر ۳ ۶ احم- رما رم اا 


ارحص | ات 


سس 


و یی کر مار ۵ 
_- ۱ ی و 7 
ری گر ی ۶ب دوم پارری مسا وم بت ) ماج نم 


بف 


بروکسل 


جناب - میرزا حسین‌خان کاظم‌زاده ترجمه دو قطعه تلگرافات ذیل را که از تبریز رسیده در جراید 
کر ان 
۴ محرم از تبریز اسلامبول انجمن سعادت 

٩‏ ماه قشون روس هجوم آورده ادارات را ضبط, اطفال مدرسه را زیر با انداخته اشخاص بیطرف 
و ضعفا را فتل‌ونهب و پاره‌نی دکاکین. غارت. اهالی بعد از تحمل فوق‌العاده شروع به‌مدافعه 
روس‌ها را از ادارات رسمی تخلیه سلخ ماه تا غروب شهر از باغ بومباردمان. هیجان عمومی ساعت 
بساعت بیشتر, غره ماه بواسطه امر مرکز به‌متارکه. اقدامی از طرف اهالی بمدافعه نشده روس‌ها باز 
مشغول بومباردمان و از اطراف قونسولخانه و باغ زن‌ها و اشخاص بیطرف را هدف گلوله و عده‌ای 
از اهل و عیال معتبرین شهر از قرب باغ مجروحاً باسیری برد‌اند و چندین مراتب بوهشت خود 
افزوده بسیاری زن و بچه مقتول بعمارت زیادی آتش زدند. فردا اگر دست از هجوم و وحشت 
برندارند اهالی لابد از مدافعه خواهد شد. اعلام اين تلگراف را بعموم جراید مهمه و مراکز عالیه 
اروپ و عالم متمدن. و پروفسور براوون تمتا و استرحام می‌نمائم 


انجمن ایالتی تبریز فی شب چهارم محرم ۱۳۳۰ 


۷ 


9 


۸ 


/ 


بجه ‌ ۳ ی ۱ چِ نت 
سب ام رم جک در مرز +مزه۳7 ) 


9 2 0 7 

ام زورب ٩‏ 1 با ی | مه رس دم 2 هرا ۳ ۱ 
سرب ۳۹ ین 7 7 

دم خرچ | مره ادا دم ارت و ما توص رم | ماماایل - ِ 
کم ۰ 
مت زا طض مزر م2 ان 1 ما رن وراه 


ررض 
سرضاران رت مه مر ه باه د) رامین را مروت درم 


ددم اون ات مو رم /۳ ی صست را دود رم مرا 0 
را« 

من زک مک ۶ ای سر ی ۶ ؟ رآ ی مور را سم ده مین ود 

ای وین نز کح سل رس را رم .موی ار مر 


ا زگره کز برن 0 مر( ارب رارم ی تین ریت 


ی 


رورس ما رم مر مه مرس زا کم و و 
مس یمس سم وم[ مرگ با چم شم نج 
7 ۵ ین ۹ 2 
مراسم ‏ ۱ شرت .۳ 
-‌ 1 و 
ی 


سالدات روس شب ۳۹ غفلعاً باداره نظیمه هجوم تن و ضبط می کند دو نفر را حتته 


بهاوطاق‌های نظامی می رود طرف صبمح امره اداره عد لبه ابالت وانجمن را توقیف 
م گنل ناد ده تشه ادا اهال سگناه را لخت و اطفاا ۱ رام ایرا. 

مین سار ورزر توستاه ی بار از اهایی نم‌سما لحت و اطفال مدرسه را زیر با می‌اندازند 
او تاه باتب سوخشت :۱ ها زا ۱ از ادارات 
رسمی بیرون کردم بعد بامر مرکز اهالی مدافعین را مجبور به‌سکوت نمودم دیروز و 
امروز سالدات روس بغتة با کمال وحشت شهر را هدف گلو له ساخته بومباردمان 


می‌نمابند زن و بجه‌ها را می کشند خانه‌ها ۵ تا ی 
و حاجي کاظم‌صراف را سوختهالساعه دوازده رن [وا] بحه حاجی یس :ها بت 
مجر وحا در باع دست روس‌ها اسبرند از طرف اهالی , که با کمال هجان شو ق فدا کاری 
دارند ایدا نی نا 126 اقدامی نمی کنیم. این وحشت روس‌ها را به‌تمام عالم منمدن 
برسانید تا اهل اروپ درجه فدا کاری ما و درنده‌گی روس را بدانند) رت 


۴ 
۳ 


۳۵ 


۳۶ 


1 ها 
رو سس سس سس ور رت اس ی تس و ی تس کر ات ۳ ری وروی ری رو رس 


لس تسس 
۱۳ 


۶ ۲ ۳ 1 
مر ۵ ۱ پرنها ده تس 
۳ 4 
ی ی 1 ی 
رم سفطت رم رن مت هش مرن مه مس 1 1 ریت یت : اد 
اون هه 4 ون رس ار سس و با زان رت سم وگ ان رتمک 
را سم رو خر سا رن م لور ی مرت مدرد ضرف لو ار هرود ول 
رم ص ۰ (نم مر زا رال کر برع مرظر ترمباش ال و فص رونت 
رم 27 رن 3 9 اش دراوم 
)سب نی 2 وا وم ورام ! مب 
1 زَا همع دوت وتان را مرجم مر 7 0 و نس 
ی ورس ارو دز مت ۳ ِ! و ط نی از و 
مضت وکا رسب .موم لت و رسسم رتست مر مولع موس 
م۹ : 


لت ر گنر نما 7 رو 2 7 و 
1 و39 زب ون ورد زا مقر ِِِ سم دار 2 
دسو زر وعا لک کم ات درا یط دست کار حبران مر 2 در ژرشرت.» زان 
مت با جرف گوعا یمیس مر 9 .۶ و شوت ام مار 
ادا مه ریم رم رت نز بل رس ريدم رارکت 
ریت اي اي دزم نوم یازا تجح سب مکصرمخمه :سر رام 
ند شامتورستبم ارتکد زانط ۳ ره را ,ردو مم 
و تفر ٍِ و لد تا روم دم با مدرگ ۰ ض بر صا ب تسف 
رم ] م ره وه و مامت رس مه و سس 7 مسر 1 
مود 122 ۶ ام سر دنا میا و سم مره ۳ 
9 ام مق شا رزیت ۰ ما یرار آو لر2ا ۳ زار ترس 
روم را مدز مروت وت رت فرر ‏ مب ز دول ام رم دوس 
را پر رهز پاررا ن را زان اما ضت دا ده نوی و نما پر * نف گم در لدم و ر را ره رر. 
عم ۳ رش مه ال دنل مب م ی 7 4 و 7 رد 


رم ساران مر ی #ترمط ۱ رد ۳ 
ددم ام تیب ر وس ر رها هرت اران ی مور 


و سرام زرا ارس لثرعو سیم دوه 


اعلامیه رهبران شیعیان علیه محمدعلی‌شاه 














هو 


دول متمدنه دانسته‌اند که سال‌های دراز در خصوص استرداد حربت و خدادادی ملت ایران از دولت 


مستبدة خود شاکی بود تا در آخر سلطنت مرحوم مظفرالدین شاه ملت حقوق طبیعی خود را استیفا 
و وان ی ۳ تبداد به‌مشروطیت تحول بافت. قانون اساسی که اساس مشروطیت 


مود و دولت ايران ریما از استیداد به‌مشرو تحول یافت. فابون اس مشر وطب 
دولت است نوشته و به‌امضاء مظفرالدین شاه رسید و محمد علی‌شاه درولیعهدی و ابتدء جلوس. 
هه اف کر را شا مر یی کت که اه ارت ایا نت و و را 
نخلق ننمایندوسه مرتبه رسم تکلیف به‌عمل می‌آمد مع‌ذلك کله زمانی نکشید که علاینه خلق عهد و 
نقض نود ویرخلاف غالب مواد قانون, اساسی ارتکاب نمود مخ پارلمنت: را بغتوپ ینت مبسونان 
ملت را مقتول و منفی ومحبوس ساخت. جرائد را بالتمام از انتشار ممنوع داشت و مدیران جراند ر 
سر برید و شکم درید؛ محاکمه را دربست. تلگرفات که عروق حاکمیت و عمده سبب اتحاد ملت 
بود از مخابرات ممنو ع داشت؛ ست‌خانه‌ها را تعطیل. خطو ط را تفتیش کردند و راه‌ها را به‌تحر يک 
ایلات مغشوش. تجارت را که 33 مملکت و سبب روت ملت است به‌کلی محو نمود و جمعیت‌ها 
را و ۱۳ تا ۱ ی 
.عمارت عالیه و خانه‌های ملت را منهدم و ویران. اموال را به‌نهب و غارت داد. هرکس اسم 
بر نیت اش برانان آورد زبانش را قطع کردند. سلاح ملت را از اتتار ساسا ضبط کرد و حال که ملت 
در نفس است جند حکم مستبدانه را اقدام کرده. اول انکه در این وقت زبان ملت را بریده 
و از اظهار حقوق خود عاجز نمود. از بعضی افراد ملت سند رفع یذ از مشر وطنت: و امضاء استبداد 
بالمجبور واداشته است مهر کرده‌اند (دوم) آز ن که می‌خواهد به‌عهده ملت از دول دیگر استقراضص 
نموده در راه سرکوب ملت صرف نماید. (سوم) 1 ن که می‌خواهد از جانب عموم امتیازات به‌اجانب 
بدهد و تحصیل وجه نموده باشد از آنجائی که اين شاه خودپرست تمام حیثیات ملت را باطل نمود 
و به‌درجه محو رسانیده و نه پارلمنت دارند و نه جرائد و نه محافل و نه بر اعراض ونفوس و اموال 
ار ها را ار وا مه لس ات مها سا وا تیا 
هستیم برحسب تکلیف و مکالمات شفاهانه و مراسلات کتبی» وکیل و مکلف به‌ابلاغ هستیم که 
به تمام دول متمدنه دنا برسانیم که در محاقل سیاأسی و غیرسیاسی مذاکره این حکم مستنذانة نموده 
بداتند که امضائی که از ملت به‌استمداد دولت گرفته شده جیری و از درجه اعتبار سافط است. و 
استقراضی که از تاریخ مشروطت دولت برعهدة ملت کرده باشنه ملت دمه‌دار ایفای وجه این 
استقراض نخواهد بود و امتیازاتی که در این زمان به‌اجانب داده می‌شود و معاهداتی که دربین اید 
ملت امضاء و اجازه ندارد لغو و باطل خواهد بود. حال این شاه با سایر متغلیین و قطاع الطریق 
یکسان است) این ورقه فعلا [ورقه] رسمی ملت ايران شمرده می‌شود که بتوسط (مسیو رووه) سفیر 
دولت فرانسه مقیم بغداد به عموم ملت فرانسه اعلام گردید) خدام شر بعت جعفربه زوساء روحانی 





علت: اف اکنی قاط شتعهه؛ ععق ی علماء نجف اشرف. 
الاحقر عبداله‌المازندرانی الااحقر محمدکاظم‌الخراسانی الاحقر عبدالی میرزاخلیل طهرانی 
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۳۷ 


اعلا میه رهبرآن شیعیان ایران علیه محمدعلی شاه و خطاب به‌قدرت‌های. خارجی. ۷ ۳ ۳۹۸ 


۳ 


منبع آرشیو وزارت خارجه فرانسه 





۷۱۳۸ 





مادرش دختر معدنکاری از مردم ولز و بدرش فروشنده‌ئی دوره گرد 
بود. در شأنزده تا ان مدرسه را رها کرد و برای معیشت به کارهائی 
برداخت که فهرستی سخت متنوع دارد و از آن جمله است شکارجی 
موش صحرائی. ببای استخر شنا. نظافتچی و باغبان. و از سال ۱۹۵۶ 
بود که مستقیماً هنرش را به‌عنوان حرفه‌نی به‌کار گرفت. 

نخست سه سالی در يك روزنامه کار کرد و پس از آن به‌عنوان 
کار کات زستی: ارادو‌شسمل.ا ناو خوو و به‌مجلات پانچ و پرای وت 
اعو ‏ بات ویک ی که راهان بودند می فر وخت. بس از ده تفا ان 
مدتی کوتاه به استخدام روزنامه تایمز لندن درآمد و تهیة کاریکاتورهای 
سیاسی ان را متعهد شد که بنا به‌ادعای خودش به‌علت «اقدام 
فده کر 16 عرش بو تقو استزن: 

به‌سال ۱٩۷۰‏ با هنتر. س. تامسون منتقد هنری معروف در کنتااکی 
دیداری کرد که ماحصل آن دست یافتن به‌شیوه‌ئی بسیار غنی بود برای- 
به‌فول خودش - «لجاج ورزیدن با روش احمقانه زندگی آمریکانی». 

درسال ۱۹۷۲ جایزه «یادبود فرانسیس و یلیام» برای پهترین کتاب 
مصور, نصیب او شد. این کتایا تفت رتاک اهات اس درس مخ 
عجایب»- به‌سال ۱۹۶۴۷ با نقاشی‌های آو چاپ شده بود و بدین ترتیب 
پنج سالی از انتشار آن می‌گذشت: 

رالف استدمن با وجود شهرت و موفقیت‌های بسیاری که کسب 
کرده معتقد است که هنو ز«ناشناس ودرك ناشده» باقی مانده هرجند که 
و دا «دلم می‌خواهد همین طور هم بمانم»! - 

استدمن اکنون ۴۳ سال دارد و ساکن لندن است. اصرار دارد که 
وقتی دربارهٌ او شرحی نوشته مین شنود تخت این عبارت را به‌نقل از خود 
او اضافه کنند که از خمار بامدادی و بیماری‌های لغوه و خیالیردازی و 
بادرد رنج صی برد. 

طرح‌هائی را که در این شماره چاپ کرده‌ایم از مجموعه بسیار پر بار 
او «آمریکا» پرگزیده ایم.انگاه عمیق او به آمریکا و زندگی آمریکائیان 
به‌راستی 0 است. و این نکته‌ئی است که البته در «چند 
کاربکاتور» منعکس نمی‌شود. 
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<: 
آخرالزمان 
با ات رها بایان دوره ۳ این‌جهانی که ی فامت اش و رور بنجاه 


مجموعه باورهای عامیانه در این‌باره. به‌نیکوترین صوری در اسکندرنامهة فارسی 


رس 


امقهه ات که هون ین اس 

نها نا رن خاست. و ازخدای تعالی درخواستند تا به‌زمین سل 
وبا ذوالقرنین دوستی کنند و با وی به‌عبادت خدای عزوجل مشغول شوند. 

سس شمی شاه [با ایشان] گفت: سب هیج دانید که این‌حجهان نت حاه دیگر بماند؟ 

گفتند: - تا پیغمبر اخرزمان نیاید. که هنوز نیامده است. و بعد از او روزگاری دراز 
بگذرد. آن گا « جهان روا رها سم سفهان دا غلاستی‌ها استه نک آن که افیات: از 
ی 1 و با نی ی یاجوج و ماجوج هم‌جنین ببایند. و دجال رن و 


۱ ۱ آ آی اه ی 
اندرزمیسن عدن ی تک ای 1۳ از اسمان فر واد 


0 2 تا شب آفتایا | مها برد و از همه آسمان‌ها 
بر کدرا ند را وت | تا مصوس باشد. سس دسئوری بو ان اد تقهان ام و 


قآ ال او ی ری هه ار اس .یه اسفانضی ای تاه شتا ونکت رف 


۱دابه‌الارضء08090۵0-01-072(اسم خاص. عربی. مرکب از دابه به‌معنی جانور چاریا. و ارض 
شیاین تاش عف ان آسته قت رام فان قامت ازبو برش اساطر آنتای از 
کوه صفا بیرون می‌آید و خروجش نحستین نشانه باشد برنزدیکی قیامت. انگشتر حضرت سلیمان 
در انگشت و عصای حضرت موسی در دست او خواهد بود. به‌زبان عربی سخن خواهد گفت. بر 
تمامی خلق عالم خواهد گذشت و بر اثر ان عصا و نی ناوشا وکین وه 
تیک ام ایا کهه اف اشنا مهار ان ناء‌ها همه از یاد خواهد رفت متا با کرش یا 
یکدیگر به‌یکی از دو خطاب مسلمان با کافر سخن خواهند گفت. 

[نقل به‌معنی از داثرةالمعارف فارسی ] 


۱ 


دسنوری ۳ نماد سس ماه سر در اف تن و هر دو دسئو ری خواهند. تا تب جون 
93 ز انم یر ۱ ۳ آ- ۱ ۱ چ‌ ی سای ی ۱۱ .۱ ۳ 
مه شب تمام شود چخبر سل علیه| لسلام 6 85 ز تب تب زا ای نس یه : ار نمی‌خد ژ 
می‌فرماید که با مغرب شوید و برآئید از آن‌جا» بی‌نورا» - پس آفتاب و ماه از مغرب 
شا زا اه را شتا ال عانتن کو اش شاه شاه ون تانق 
آسمان رسند. جبرئیل علیه‌السلام بیاید و ایشان را به‌مغرب فرو نبرد [بل] به‌باب‌توبه 
فر و برد. 
گفتند: - رسول خدا فرمود آفریدگار عالم در توبه‌ئی آفریده است و آن رادومصراع: 
خوانند. از زر مرصع به جواهر. و میان اوق مصراع ۳ ان مصراع تک‌ساله راه ناستن: [و 
این ] در گشاده اش تا از ان وفت که خدای عزوحل خلق ر افر بده ات تا بدین رون 
هیچ کس توبه نکند که نه بدین دو اندر شود. آن‌گاه. بدین روز, به‌فرمان خدای این 
دراندر بندند خنان, که کونین خود نبوده 0 و حون ان در دربسته شد. هیچ توبه دیگر 


فر تیلم تایه 


و عزرائیل جان همه کس بستاند. 

خدای عزوجل گوید: «با عزرائیل» که مانده است؟» 

گوید: «رب‌العّه. تو عالم‌تری!» - و جبرائیل ومیکائیل و اسرافیل و عزرائیل مانده 
تاشلگه 

رب‌العرّه گوید: «جان جبرائیل بردارا» - بردارد. 

گوبد: «جان میکائیل بردار» - بردارد. 

آن که گوید: «جان اسرافیل بردار» - بردارد به‌فرمان خدای عزوجل. 

آن گه رب‌العره کر «کی مانده است؟» 

ملك‌الموت گوید: «بارخدایاء من مانده‌ام.» 

از حق ندا آید که: «به‌عزت و جلال من که توهم بمیری!» - پس بفرماید تا سر بر در 


۳ رام ها یر تض رد هد 
1 2 جان 


در وقت حان کندن 3 «با ربا لعرّه. ۳ دانستمی که جان‌دادن جنین است سخت 
و عظیم. جان هیچ بنده برنگرفتمی» 
بس نعره‌ئی بزند که ار جهانبان همه زنده بودندی اخداوای از بمردندی. 
یس کس نماند الا خدای عزوجل. 
ام ات رد و ۳ 


۲ مصراع هرئنگة در راگویند. ذومصراع را لاابد بأید به‌معنی در دولنگه یا دو لت ۱94 پذیرفت هرچند 
ظاهرا در اين حال باید مصراع بدنستد. امده باشت: 


۱۴۳۵ 


دو ره اخرالزمان 


وایسین دوره حبات این‌جهانی. که بر چسب معتقدات عامه و اخبار مذهبی نشانه‌های 
خاص دارد و به‌ظهور امام عانتا و رحعت اثبیا و ائمه منجر می‌ شود. 
از نشانه‌های آغاز دوره ار الا یکی جروج دابه الارض اتتیت 


آخوند محمدباقر مجلسی می‌نویسد: «مراد از اين دایّه, علی علیه‌السلام است». 

زمخشری در کشاف روابت کرده است که: «دابه از صفا ببرون خواهدآمد با عصای 
موسی و انگشتر حضرت سلیمان. عصا را برمحل سجود مومن خواهد زد با در میان دو 
دیده اش» بس نمطة سفیدی به‌هم خواهد رسید که تمام روی او را روشن خواهد کرد 
مانند ستاره‌ئی درخشان, با آن که در مبان دو جشمش نوشته می‌شود موّمن تاو ان 
را بر بینی کافر می‌زند و سیاه می‌شود و جمیع رویش رآ تبره می‌کند با در میان دو 
دیده‌اش نوشته می‌شود کافر! - در احادث مکرر است که حضرت امبر مکرر در خطبه‌ها 
می‌فرمود که منم صاحب عصا و میسم. بعنی چیزی که بدان داغ کنند.» 

ان تایه روایت ت کرده‌اند که: «روزی معاویه مرا گفت شما گروه شیعیان مان 


5 


می‌کنید دابة‌الارض علی است 
گفتم: - ما نمی‌گوئیم به‌تنهائی؛ یهود نیز چنین می‌گویند. 
پس معاویه کس فرستاد و اعلم علمای بهود را طلبیده پرسید: - شما دابةالارض را 
در کتب خود می‌بابید؟ 
رای 
معاویه گفت: - جه جیز است؟ 
گفت: با مردی ات 
معاوبه گفت: هید | نو ره نام دارد؟ 
- الیا". 
معاویه گفت: - الیا جه نزديك است به‌علی» 
آحق الیقین. ج ۰۲ ص ۳۳۷] 
دیگر از نشانه‌های دورة آخرالزمان پدیدآمدن دو باغ سبز است بر دو جانب مسجد 
کوفه. 
بل جر طلو ع ماو افعات از .مغریب: انست؛ 
رفرشتان [یا اشکتدزا کته قازند. تعالن هرشب. اهتات؛ را ها سمان .برد و۱ 
همه آسمان‌ها. برگذراند به‌زیر عرش و آن‌جا محبوس باشد. پس دستوری خواهد با 


۳ مت 4 سر 


5 تا ایلیا. یا الیاس: نام بکی از بیغمیرآن بنی اسرائیل است لبجن منابع اسلامی آن را نام 
امیرالمومنین علی دانسته‌اند به‌صورتی که در تو رات امه تن 


۱۳۶ 


۱۳۷ 


۳ و خدای تعالی او را دستوری دهد. و از آسمان به‌اسمان ام تا 
ه‌آسمان دنیا رسد وقت صبح باشد و روز روشن گردد. . و جننن باشد تا قیامت.. ۰ سس 
شبی آفتاب را محبوس کنند و چون دستوری خواهد» نیابد. بس يكث روز براید 3 
ماهتاب نیز در او رسد و هر دو دستوری خواهند, نبا بند. ابا فتاه و شب اهل دنا 
قزان رقف و گرا ر شش فا ره به‌نماز مشغول شود و اوراد خویش به‌جای آرد و صبح 
پرنباید و ستارگان هم‌جنان ناسا یبا شتد: کف اول. شم و9 2 نگرد. آثار صبح 
نبیند. ترس وی زیادت شود. آن‌گه یکدیگر را بانك کنندو همه در مسجدی حاضر آیند و 
زاری همی کنند و می‌گریند و زنهار می‌خواهند برخفتگان. 

پس چون سه شب تمام شود. جبرئیل علیه‌السلام ماه و آفتاب را گوید که حق تعالی 
شما را فرماید که با مغرب شوید و برائید از آنجا بی‌نورا 

سس آفتاب و ماه از مغرب فو نومه فرایک که زاون ا تایه 3 جانب مفرب 
بر آمدند!» و هر که در جهان» ایشان را ببیند. و ماه و آفتاب را روشنائی نباشد. .مانند دو 
اشتر سیاه باشند. و اهل دنا بدیشان نگ و خرزش و تا مچ کت یادن از 
فرزند بیزار شود ودوستان از یکدیگر | اعراض جویندو هرکس را اندوه تن خویش بود و 


ایشان که گریان باشند. گریهُ ایشان سود نکند. 


شقن آهیگنار این عزوجل ماه و آفتاب را نور دهد و از جانب مشرق برمیآیند و 
به معرب فرو می‌شوند و مردم یکباره با سردنیا شواند. و کناه من کنتد: وه کشت و ور از 
غرس درختان و راندن جوی‌ها مشغول شوند و حر بص گردند کزز قفا 

بت او ختتوتر تما شتفه فا رن کار کقر و و خن دسا 

۱ [ اسکندرنامه. صفحات ۳۱۰۱:۳۰۷] 
تاه دیگر خروج یاجوج و ماجوج ام 

«و خداوند در قص ذوالقرنین فرموده است که سد را ساخت. که مانع بیرون آمدن 
باوج ملجوج باشد. .یس هرگاه بباید وعده بروردگا سد را با زمين هموار می‌کند و 
یاجوج و ماجوج از هر بلندی به‌سرعت به‌زیر می‌آیند. 

و ماجوج ۷7۳۳۳ از ایشان نمی‌میرد تا هزار 
فر زند از صلب خود می‌بیند. و ایشان سه صنف باشند: صنفی از ایشان مانند درختان 


۰ ۳ ۱ ۲ ۱ ۰ عم ۴ ۳ ۱ ۱ ین ی ِ 
بلندند و صنفی از ایشان طول و عر ضشان مساوی است. و اين صنفند که هیچ کوه و 


آهنی در پیش ایشان نمی‌ایستد. و صنفی دیگر يك گوش خود را فرش می‌کنند و دیگری 

را لحاف خود؛ و نمی گذرند به‌فیلی و شتری و خوکی و ساير حیوانات» مگر آن که آن‌ها 

را می‌خورند. مقدمه ایشان در شام خواهد بود و ساقه ابشان در خراسان. و نهرهای 
مشرق و دریاچه مازندران را آخر می‌کنند.» 

آم.ب. مجلسی. از حق الیقین. مجلد دوم صفحهُ۳۱۳] 

نشانه دیگری که در اخبار اسلامی آمده دود است که از آسمان نازل می‌شود «و مردم 


را فرامی‌گیرد و داخل می‌شود در گوش‌های کفار و منافقان. وسرهای ایشان مانند که 
بربان شود و زمین مانند خانه‌ئی شود که در ان اتش افروخته باشند... جهل روز بماند 
و بعد از آن برطرف شود.» 
انا تیار ۱6۳۴ 
نشانة بسیار مشهور دیگر پدید آمدن دجَال است. 
سوای آن‌چه در اخبار و کتب اسلامی آمده نشانه‌های دیگری را از علائم دوره 
اخرالزمان می‌شمارند که از ان‌جمله است بیدا شدن زن ریشدان زاد و ولد استر 
اختراعات و اکتشافات حیرت‌انگیز, رواج فحشا و بی‌اعتباری همه موازین اخلاقی و 
مذهبی. فی‌المثل از معتقدات عوام است که «در دورة آخرالزمان: هیکل آدم‌ها آن‌قدر 
ریزه می‌شود که يك پیرزن می‌تواند توی نی‌قلیان بنشیند و زنبیل ببافد!» 
[ صادق‌هدایت. نیرنگستان] 
آن‌گاه طی مقدماتی آمام‌زمان ظهور خواهد کرد تا ريشة ظلم و جور و کفر را برکند و 
جهان را بر از عدل و داد کند. و جندان از ظالمان و کافران خواهد کشت که تارکاب 
مکش در خون فرو خواهدشد. 
ستعدینعبدالله (در بصاثر) از امام محمدباقر روایت کرده است: 
«اول کسی که برخواهد گشت حضرت امام‌حسین خواهد بود. و آن مقدار یادشاهی 
خواهد کرد که از ببری. موهای انروان اوتر روی. دنده‌اشن اونخته شوده»» خطرات 
امام‌حسین. در صحرای کربلاه بیش از شهادت فرمود: 
- اول کسی که زمین شکافته می‌شود و از زمین بیرون می‌آید من خواهم بود. و 
رون ات قزر جوافی ی فلا یرون امک امیرالمومنین و قیام قائم‌ما علیه‌السلام. 
پس نازل می‌شوند برمن جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و لشکرها از ملانکه. و جمیع 
انبیاء و اوصیا. بر اسبان ابلقی از نور. بس رسول خدا علم خود را به‌دست می‌گیرد 
وشمشیر خود را به‌دست قائم ما می‌دهد. بس حق تعالی بیرون می‌آورد از مسحجد کوفه 
هن از روص وهی آن کی ان اه رت ایا تین نمی خص رخ 
رسول را به‌من دهد و مرا به جانب مشرق و مغرب بفرستد. هرکه دشمن خدا بأشد 
خونش را بریزم و هربتی را که پيابم بسوزانم تا به‌رمین هند رسم و جمیع بلاد هند را 
فتح کنم. و حضرت دانیال و یوشع زنده شوند و بيایند به‌سوی حضرت امیرالمومنین. 
بس هفتاد نفر با ایشان بفرستد به‌سو ی‌بصره که هر که در مقام مقا بله تن کارا تین 
ولشکری به‌سوی بلاد روم فرستد که آن‌جا را فتح کنند. پس هر حیوان حرام گوشت که 
باشد بکشم. تا آن که به‌غیر طیب و نیکو در روی زمین نباشد. جزیه را برطرف کنم و 
بهود و نصارا و سایر ملل را مخیر گردانم میان اسلام و شمشیر. هر که اسلام را نخواهد 
خونش بریزم و هیچ مردی از شیعیان نماند مگر آن که خدا ملکی به‌سوی او بفرستد تا 
خاك را از روی او باك کند و زنان و منزل او را در بهشت به‌او بنماید. و هرکور و 


ی ی مب 


زمین‌گیر و مبتلا که باشد. خدا به‌برکت ما اهل‌بیت آن بلاها از او دفع نماید. حق تعالی 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


برکت را از آسمان به‌زمین فروفرستد. به‌مرتبه‌ئی که شاخه‌های درختان میوه‌دار از 
ات افو تقو هافر ی و وه یت هدز باس ها ۱ یکی 

ابوجعفر محمدین علی قمی. ابن, باپو به. معر وف به‌شیحخ صدوق محدث بزرگ شیعه - 
در کتاب علل الشرایم از امام محمدباقر روایت کرده است که: 

«جون قائم ما ظاهر شود عابشه را زنده کند تا بر او حد بزند و انتقام فاطمه را از او 
بکشد.» 

در ارشاد نیز شیح مفید به‌روایت از همین امام اتود ات که : «جون وقت ظهور فائم 
ما نزديك شود در جمادی‌الا خر و ده روز از ماه رجب بارا: نی ببارد که خلایق مثل 1 را 
ندیده باشند. پس به‌آن باران خدا برویاند گوشت‌های مومنان را و بدن‌های ایشان را در 
فبرهایشان.» 

شیخ طوسی ۳ ز بهروایت از امام رضا آورده است: «از علامات ظهور حضرت فائم 


کلینی نبزاز امام جعفر صادق روایت کرده است که: «امام حسین خروج کند با هفتاد 
نفر از اصحابش که خودهای مطلا برسر داشته باشند که هر خود دو رو داشته باشد. و 
به‌مردم گویند که این حسین است که بیرون آمده است! - پس چون معرفت حسین در 
دل‌های مومنان فا فتاه تن که دحال 8 نیست. حصرت فائم از دنا 
برود و حضرت امام حسین او را غسل دهد و کفن و حنوط کند و بر او نماز کند و او را 
.لخن بعذ ار 

«فرمود: - به‌خدا سوگند مردی از اهل‌بیت سیصد و نه سال پادشاهی خواهد کرد بعد 
از آن که قائم از دنا بر ود. 

فرمود: - نوزده سال؛ و بعد از وفات آن حضرت هرج و مرح و فتنه بسیار خواهد بود 
تا بنجاه ی[ نس منتصر بت یعنی انتقام کشنده - به‌دنیا 0[ 
و طلب خون خود و اصحاب خود را خواهد کرد و آن‌قدر بکشد و اسیرکند که مردم 
و نگ اک ات ذر به بیغمیرآن نود این قدر آدم نمی کشت !» 

که دو روایت اخیر با یکدیگر نمی‌خوانند. 





۱۵. 


تاریح عصدی 


«تاریخ عضدی» نوشته احمدمیرزا عضدالدوله. از بسران فتحعلیشاه 


فاجار میان تواریخ مشابه امتیاز ویژه‌نی دارد. این کتاب شرح 
زد گخصضرم اتفاددخاین و عرتات اهوال هسران بو ترا 
ببشمار او را در پردارد. 

دساف راخ انس 
درآمسخته جهار فلت ار ات کتات:ر رای خرانشند مان آنتخان 
کرده‌ایم: سرانجام لوطی صالح, فداره بند معروفی که هتووز. کدرع جر 
بازار نوروزخان بهنام اوست - آداپ خواپیدن شاه قاجار - ماجرای 
ملاباشی دارالخلافه - و باخره با خبر شدن فتحعلیشاه از مرگ 
بسرش عباس میرزا, تنها باری که شاه خوشگذران «جدی» می‌شود. 


شبی در مجلس شرب. لوطی‌صالح شیرازی که در عهد کریم‌خان در شیرز اظهار 
جاکری بلکه جاسوسی به حهت شاه شهند | عامتختن‌شام) می‌نمود بعصی مطالب 


به‌طور مه مضیکه همه نو د که خلاف احت ام سلطنت بو د. خبر به‌آقا تخل شاه رسمد و 





باطناً نهایت تغیّر را به‌هم رسانید. 

لوطی‌صالح وا ها قدیم خودش بود در خلوت خواسته فرمود به‌جهقت 
مسخرگی و صحبت‌هائی که در مجالس اجزای سلطنت زندیه و در حضور خود وکیل 
(کریم‌خان) می‌کردی سرمایه و مکنت ترا می‌دانم. باید راست و بی‌کم و کاست 


برتیس تقننم کنیا بان بسانت تما ند 

یت رصن کر راست می گویم ۳ تقدیم هم می‌کنم. اما خداوند عالم در 
وجود بو گذشت خلقت نفرموده. می‌گیری و باز جان مرا تلف می کنی. 

فرمودند: تو نگفته من می‌دانم چه داری. از ملك ومال و پولی که پیش تجار 
سپرده‌ئی فریب پانزده هزار تومان داری 

لوطی‌صالح عرض کرده بود به‌خدا قسم زیاده بر هشت هزار تومان ندارم و 
می‌دهمج. 

فرموده بودند این مبلغ از او گرفته شود. 

رور دیگر او را خواسته فرمودند: می‌باید در حق تو رفتاری .شود که دیگر روری 
رفتن به‌مجالس و صحبت مضاحك را نداشته باشی 

حکم شد دماغ او را بریدند. بعد از ن دماغ و لوط ضا لجء اای ایام 


بعد از پریدن دماع. چون لوطی‌صالح اش 4 
گرفتاری بود باز ب نموده عرض کرد: دیدی 0 خدای تعالی در ۳ 
نیافر یده! 

اقامخمتشتاه فرمودند آن جه از او گرفته شده بود رد کردند و فرمودند:برو 
به‌عتبات مجاورت اختیار کن. زیرا می‌ترسم باز طرف غضب من واقع شوی و حرف 
تو راست شود. 

لوطی‌صالح بدون آن که دیناری ضرر مالی تحمل کند با همان دماغ بریده و 
کمال تردماغی رفت و در مشهد کاظمین علیه‌السلام تا زمان وفات مجاورت داشت. 








اندر اداب خوابیدن خاقان (فتحعلیشاه) 


هط ورن وا ی و ای ار یی ی رای 


ی مه هش مه هم کد ده 2 بهلو؛ کد ی ۲ ۱ دید 3 که ۵ 


بود که هر وقت به‌بهلوی ۳ غلتدند او بخوابد و بشت شاه را در بغل دو نقر 
هم به‌نوبت یبای شاه را می‌ماليدند. يك نفر نقل و قصه می‌گفت. يك نفر هم برای 
خدمت بیرون رفتن و انجام فرمایشات در همان اتاق به‌سر می‌برد. زن‌های کشيك 
سه دسته بودند... سه نفر سر کشيك بودند: 
اول بیگم خانم. دوم مهرنسا خانم. سرکشبك سوم ۱ خانم بود.. 

شاه‌پرور خانم قراجه‌داغی و نازك بدن خانم قراباغی وزاغی اصفهانی نقال بودند. 
شش نفر هم برای مالیدن بای حضرت خاقان و سه نفر برای رجوع خدمات که 
اسمشان اباغجی گفته می‌شد که تمام هجده نفر و منقسم به‌سه کشيك بودند... 


۹ 


۱۵۱ 


۱0۲ 





ملاباشی در حضور 

بعضی فقرات از ملاباشی ناشی شده که اختصارا اشاراتی بدان می‌شود. 
از جمله حضرت خافان شنیده بودکه مشارالیه مشرب می‌کند و روزهای برف کار و 
گفتارش منحصر به‌صرف شراب و حرف شراب است. روزی از زمستان دربین 
باریدن پرف او را احضار فرمودند. هرچه عدرخواست مسموع نیفتاد. تا با عمامه و 
عصا در نهایت وقار حاضر شد. با آن که علی‌الرسم باید به‌اتاق بیاید. کیفیت خمر و 
عالم مستی او را 0 داشت که در کنار حوض ایستاد تا سری به تعظیم و کرش 
فرو بیاورد. 

از حالت او به‌حضرت خاقان عرض کردند. فرمایش شد ارسی را بالا زنند. و 
به‌ملاباشی فرمودند بیابالا. 

ملاباشی درکنار حوضص شست و عرص 39 بالا نمی آیم. 

شاه اگر لطف بی عدد راند 
بنده باید که حد خود داند 

خاقان مرحوم فرمودند اکنون حد ترا معلوم و خاطرنشان خواهم نمود. چوب 
زیادی در ض روز به‌میر زاعلی زدند. از این فرمایش شاهانه که وقتی فرموده بودند 
ملاباشی به‌قدری نامربوط گفت که فلان و بهمان هم فهمیدند معلوم می‌شود سواد و 
فهمی هم نداشته است. صدایش بقول عوام دویوسته بود. زیروبم حرف می‌زد و 
رشش دراز تور کر تا تضا لت نمامی و نفاق هم دنت نشاطی خان این شعر را در 
حق او گفت. 

دودانگة دوصدای دورو دودل. دوزبان 

خداش کیش فلان دید و ریش بهمان داد. 


هنر پیشه‌های دیروز 


در اوفاتی که همیشره نالان بود و در منزل در تحت توجه والده., او را به‌هر وسئله 
مشغول می‌داشتند. «بی بی خانم» زنی بود نقا له و قواله و به‌قول فاصل‌خان وگ 
در جوانی خوش‌منظر, عشوه‌گر, شیطانه. فتانه.‌مردانه‌پوش پیمانه‌نوش, با يك عالسم 
ناز. و آتش‌انداز خرمن بیر و جوان. پس از سفیدی مو و سیاهی رو زردی دندان و 
خشکر: بستاأن. فطع عادت و ختم لعنت. جانماز ات می کشید: دض می‌داد. حن 
مین کرفنت: هفته هفته در منزل ما بلااس بود و همشبره را مشغول ین در روزی 
«حکیم موسی» که طبیب خانواده بود و برحسب عادت گاهی عیادت می‌نمود. مردی 
موقر و هفتاده ساله, برای بازیرسی احوال همشیره آمده بود و کنار رختضواب 
نشسته. بی‌بی‌خانم خود را در جادر نماز بیجیده در کمال ادب آمد و نزديك 


حکیم‌باشی بنشست. با بسی اداب و به‌لحن التماس گفت: حکیم باشی اجازه 
می‌خواهم سئوالی بکنم. 

حکیم‌باشی با لحن طلب گفت: بفرمانید. 

گفت: شنیده‌ام حضرت سلیمان خواست مخلوق روی زمین را در بر و بحر 
مان نك احازه از درگاه روزی‌رسان خواست. جواب امد نمی‌توانی 

و حکیم‌باشی ۳ جد بت تمام گفت : صحیح یت ۱ ۱ 

ناگاه بی‌بی خانم برخاست. جادر را انداخت و بر ورن گفت: «نمی توسی» گفت 
می‌تونم» - مدتی بشکن زد توی ریش حکیم‌باشی که از يك وجب درازتر بود 
فر وغر بیله امد. حکیم‌باشی دهانش تاره که حضان فست. جذآ دید تدم ور دل‌ ها زا 
چارقدی قانم. توعت میا مناد میم داتس نهر عون وا ار هرا دود ای تسه دی 
می‌دانست و ستتا ر کات امروز عشر هر تا ره کوزان ر ند ارند. مادننه بی لطف و 


پسر عباسقلی از طايفةٌ پالانی 


دو دسته نظامی فزاق و ژاندارم هت ان مملکت تر بت شده.. هر دو فوه در دست 
سردارسبه است. قدرتی در خود می‌بشد و از اطراف آواز «نابغه» هم و ۱ 
می‌خورد. منتظر است از طرف شناخته و نشناخته موردتعظیم و تکریم باشد. هنوز ان 


ی د‌ ۷ نت ۲۹ ۵ ده ه زمینه همم خودنماتی ها به‌ظهو ‏ ز سمل نمو به ر 


دموا ۳۳ یب سای ۳ و 3 تا میس ۳ مین بت که 


يك دو فقره یاد می‌شود: 

شهدزاده. ناستا: در صحن تقد لته در وهآ بشسته. سردار براو ک ۹ 
پرنخاست. مورد صرب و شتم ۳ شد. وا در شهر بمجد. قضه دیگر بهنبت 
به‌«حسین‌خان و بار» بود در قلهك. که تکر یم لازم ر به جا نبآورده بود. از که 
به جهتی بیاده شده بود به‌او نزديك شنله: کمته بود: «رحه تاداع می‌خواهی با ی 
ی جشم‌های زاغت را بیرون ن بیأورم؟» 

شهرت. بمن فوم. سابقه خانوادگی می‌خواهد. سر عباسقلی داداششن را از طایفه 
«بالانی» شاید در سوادکوه بشناسند. در تهران مقدماتی بیشتر می‌خواهد. 

از کتاب «خاطرات و خطرات» 


۱۱ ۳ 


نوشت: مهدبقلی هدایت (مخبرالسلطنه) 


۱۵۳ 


۱0۳ 


چبر مرگ عباس‌میر زا 


۱ که خبر وفات ولیعهد: جنت مکان از خراسان رسید و شاهزاده علی‌خان 
ملقب به‌ظل | لسلطان مطلع شد» دوشباأنه‌روز از خانه ببرون نیامند. وفت شام و نهار 
حصرت شهر باری نطو واجان حال او ون ان موی هت تک مزاج دارد. حیر ناخوشی 
ولبعهد هم مدتی بود به‌عرض رسیده حکیم «کارمك» به‌تعجبل برای معالجه روانه 
ارض اقدس شلد ه نو د. روری تمام اولیای دولت در دبوانخانه ند شد سل که اش 

وفت عضصر ی ود که حصرت خاقان به‌قاعده معمول در اطاق سرارسی رو به فملة 

اصف‌الدوله ۳ در ارسی ۰ خاقان هه فر مودند جابار خراسان فده اس با 
نه 

عرص کرد میر زا علینقی ما کت منم د میر زاعل, ره برادر میر زاتقی ملقب 
به‌علما, از دائی زادکان اصف‌الدوله است. 

خاقان مرحوم فرمودند پنج هزار تومان به‌حکیم کارمك. انگلیس انعام دادم او را پا 
میرزا علینقی بیش عباس میرزا فرستادم. از حکیم جه خبر شد؟ احوال عباس میرزا 

عرص 3 حالت ولبعهد جحوب نبوده. از فضای آسمانی حکیم صاحب. در منزل 
میامی جهان فانی را وداع گفته. 

شاهنشاه فرماشن. کرد: الله‌بارخان سن نگ عباس مبر زا مرده! 

آصف‌الدوله به‌گریه افتاد.عرض کرد خداوند سایهٌ مبارك قبلة عالم را از سر اهل 
مملکت کم نفرماید... به‌حمدالله در هر ولایتی يك نایب‌السلطنه دارید. شاهرادگان 
عظام و بازماندکان آن مر حوم شتا ءالله در زیر سایه مبارك زنده باشند. 

اصف‌الدوله بی‌اختیار گربه می‌کرد و اي ار زوسن او می‌ر بخت. ولی حصرت 
شهر یار حم به| پرو نباورد. همسن که عرص آصفالدو له تمام سل ها فتاه فرمود: 
الله‌یارخان انصاف نکردی که گفتی در هر ولابت يك عباس‌میرزا داری. می‌بایست 
عرض کنی. بعد از هفتاد سال عمر با این کثرت اولاد و جهل سال سلطنت. دیدی 
که از دنا بی‌اولاد و بلاعقب رفتی؟ 

اما به‌هیج قسم جزع و گریه نمی‌کردند و به‌رسم هميشه فرمایشات را بلند 
می فرمود ند. 


آصف‌الدوله دستش را به‌روی عصا گذاشته بود و اشك می‌بارید. بعد فرمودند 
عبدالرحمن‌خان و میرزاتقیآقا بيایند. آن‌ها هم به‌حضور مشرّف شدند.فرمودند بروید 
بنشینید. دو طغرا فرمان برای محمدمیرزا و میرزاابوالقاسم و دو طغرا برای فریدون 
میرزا و محمدخان زنگنه بنویسید از بابت فوت مرحوم عباس میرزا اختلال و 
اغتشاشی در امورات نشود. و فرمایش کردند:اغاسعید خواجه! برو و مهر مرا از 
بیش خازنالدوله بیاور. 

به‌میرزا تقی فرمودند: طول مده در تحریر. و زود فرامین را با امین‌الدوله بیاور و 
و 

آن‌ها برای نوشتن فرامین رفتند. میرزاحسین حکیم‌باشی به‌ملاعلی محمد. ندیم 
شاهنشاه. گفته بود قبلة عالم بردباری می‌کند و می‌ترسم بغض گلویش را گرفته 
خدای نخواسته فجاءة کند. حتما برو به‌اطاق و بدون واهمه مطلیی عرض کن که 
شاهنشاه به‌گریه بیافتد. گریه تسلی قلب را می‌نماید. 

ملاعلی محمد کاشی وارد شد و بدون واهمه عرض کرد: ای بادشاه بزرگ بیر! 
گویا اسنفدیار رویین‌تنی. در ماتم مرحوم محمدعلی میرزا حق داشتی که هیچ گریه 
تکردی:متل نایب السلطته داشتی -عال, را اسوده تشه ای؟ 

و خودش شروع به‌گریه کرد. 

يك سماور بسیار بزرگی در میان طاق‌نمای خلوت کریم‌خانی بود که هميشه آب 
گرم برای وضو و حاجت موجود باشد. شاهنشاه در نهایت آرا می‌فرمودند: آخوند! 
گریةٌ پدر برای پسر مذموم است. اما اگر يك مخبر صادقی حاضر بود و خبر می‌داد 
که اگر من در میان این ار بنشینم و این آب به‌قدری بجوشد که تمام بدنم 
تحلیل رود و فنای صرف شوم عباس میرزا پسرم از داربقا به‌دار دنیا رجعت خواهد 
کرد به‌سر مبارك شاه شهید به‌اشدرضاتن به‌قضا درمی‌دادم. اين فراقی است که ابدا 
امید وصال در آن نیست و گواه قول من شعر حافظ شیرازی است: 

فرصت شمار صحبت کار این دو راه منزل 
چون بگذریم دیگر نتوان به‌هم رسیدن 

البته بسیار سخت خواهد بود. فردا می‌گویم آخوند طالقانی بیاید شهادت حصرت 
عباس را بخواند. گربه بر آن بزرگوان برای عباس میرزا هم خوب است. کاری که 
حاصل دنیا و اخرت در ان نیست ادم عاقل چرا مرتکب شود؟... 


۱۵۵ 








۱۵۶ 


بالجمله بعد از آن فرامین را آوردند و خواندند و به‌مهر مبارك رسید. اصف‌الدوله 
را خواسته فرمود: از شاهزادگان و طبقة نوکر کسی حاضر است؟ 

عرض کرد: برای عرض این خبر دلسوز, امروز از اول ظهر تمام شاهزادگان و 
رژسای فاجاریه و سایر طبقات نوکروروسای آن‌ها به‌دیوان خانه اجتماع کرده و 

فرمودند: از نیامدن علی‌خان شاهراده در این دوروز نزد من. همجو می‌فهمم که 
مرگ برادرش را فهمیده است. به‌هیأت اجتماعی بروید خدمت او و بگویید قبلةُ 
عالم می‌فرماید که در عزای محمدعلی مبرزا من صاحب عزا بودم: زیرا که برادری 
از مادر خود نداشت. در قضی عباس میرزا تو صاحب عزا هستی. از علما و اعیان 
و شاهزادگان و بزرگان طبقة نوکر سه روز مرخص هستند. در دیوانخانه تو رسوم 
تعزیه‌داری را به‌عمل بیاورند و قاجاریهة خودمان به‌همان طریق ایلیت تعزیه‌داری 
کنند. ترکمان‌ها را هم خبر کنید. آن‌ها هم در عزای ما عزادار هستند و ایل ما 
محسوب می‌شوند. آغاسعید خواجه به‌تمام اهل حرمخانه اطلاع بدهد که در این سه 
روز مرخص هستند. به‌خانه علی خان شاهزاده بروند. مجلس تعزیه‌داری عباس 
میرزا مردانه و زنانه در همان جا می‌بایست منعقد شود. شاهزاده‌ها و شاهزاده‌خانم‌ها 
تک جمع باشند. 

به فرمودةٌ شاهنشاه عالم. این مجلس عزا در خانة ظل‌السلطان فراهم آمد. 
می‌گویند در آن مجلس انائیة خانوادةٌ سلطنت زیاده بر هزارزن از خادمان حرم و 
او فی شاطت توب وان ابابه سا فاعار ها اه روم وکا مایا هو 
آه به‌ماه می‌رسید. مجلس زنانه که به‌این تفصیل باشد مجلس مردانه معلوم است 
چقدر گریبان‌ها بازو کلاه‌ها بر زمین افتاده بود. 

اما حضرت خاقان. پس از این فرمایشات و مرخص شدن حضرات و معلوم 
داشتن تکلیف عزاداری. باز در نهایت بردباری» خواجه‌ها به‌رسم معمول دوازده 
فسواوطا زا روشم ره میتی کت تا تعحاط مه که با کارت گرب 
با نم. متفه خباط بر رت فاصله. انشت ریت وت بلاتماز اه ره مشهول: نار 
شدند. حاجیه استاد» جدهٌ جناب ایلخانی» که اطاق نمازخانه و جانماز و قران و دعا 
در دست ایشان بود روایت کرده که وقتی رفتم جانماز را برچینم دیدم مهر نماز گربه 
شاهنشاه مثل ان-اسشت: که در اب افتاده ناش 





۱۵۸ 





رشیدالدین وطواط در «حدایق‌السحر فی‌دقایق‌الشعر» در باب صنعت ترجمه می‌نویسد: «اين صنعت 
چنان باشد که شاعر معنی بیت تازی را به‌پارسی نظم کند یا بارسی را به‌تازی». در شرح این 
صنعت. مثال‌های متعددی در کتب بدیعی آمده است و به‌طوری که از مجمو ع آن‌ها مستفاد می‌شود. 
شاعر مترجم. معمولا اسم سرایندةٌ اصلی را ذکر نمی‌کند. شاید بدین دلیل که اشعار موردنظر به‌قدر 
کقایت معروف بوده است. این شیوةٌ ترجمه بعد از مشروطیت منسوخ شد و شاعرانی که از 
کوانقد مان نشکا ند اشعاری به‌فارسی برگردانده یا مورد اقتباس قرار داده‌اند همه جا نام سراینده 
اصلی را ذکر کرده با به‌نجوی به‌ماخذ خود اشاره کرده‌اند. جنان که در دیوان بهار مکرر به‌جنین 
توضیحاتی برمی‌خوریم و حق نیز همین است وگرنه می‌باید شعر را به‌قول شمس قیس از مقوله 
«سرقات شعری» به‌حساب آورد که مع‌الاسف نمونه‌هائی از آن در آثار شاعران معروفب دیده شده 
است. 
هو 

و اما غرض از تمهیدات فوق این است که در کتایی عربی به‌نام «مدارج القراء5»؛به قطعه‌نی 
موسوم به«ألقلاح و بو برخوردم که مضمون آن بعینه در شعر معروف بهار «رنج و گنج» تکرار شده 
تا 

شعر «رنج و گنج» بهار بسیار معروف است و مکرر در کتب دیستانی و دبیرستانی به طبع رسیده. 

2 بهار آين شعر را به‌عینه از شعر جرجس همّام ترجمه کرده و اين که چرا مأخذ 
خود را ذکر نکرده محل بحث است. من بشخصه مقام ادبی بهار را بسی والاتر او ان می‌دانم که 
مضموان ذایگر تزا برخود بسته باشد. بلکه اطمیتان دارم که او مأخذ خود را لااقل شفاهاً- مد گر 
شده نود آما بدعفت اشهرت: و مقیولیت روزافزون قطمه وی آن نکر فرآموشن: فد والله‌اعلم. 

به‌هر تقد یر از آنجا که اين قطعة بهارر در زمره قطعات منظوم كلاسيك زبان فارسی محسوب شده 
بهتر ان است که در تجدید جاپ دیوان او در این باب تدکر داده شود. 

جیوه 

الک نخستین سطور قط بهار و سپس سطوری از قطعة جرجس همام و آنگاه ترجمة آن از نظر 
خو انند کان میم گذرد؛ 





نگ «مدارح الْقراءة» لحرچس همام. تعروت بت ۲۱۲۱۷ 

این کتاب مشتمل بر حکایات و اشعاری است که به‌زبانی شحا ساده برای کودکان و نوجوانان عرپ نوشته شده 
است. مقدمه کتاب تاریخ ۴ را دارد. گوا در قدیم این کتاب را در برخی از دببرستان‌های ایران تذریس 
می کرده‌اند. نسخه کهنه‌نی که در دست من است به‌عبارت «کتابخانة جم مشهد» ممهور است. 


«رج و گنج» 


بر و کار کوخ مگ چسست کار که سرمابه4 جاودانسی ات۰ کار 
نگر تا که دهقان دانسا جه گفت ق فر رت کاو اه وخ قمیی و [ سحت هت زو 
ی ۱ 1 

۱ فلا م - 
اشتات سا ایا فی‌الازض " عا بالقضا ءالمَقَضی 
رت : ای طالفت.. ان وقد علته ین جراهاالقل... 


و بر گردان فارسی ان: 


روزی به کشاورزی, از قضای بی‌امان. دردی بی‌درمان رسید 

و چون زمان بیماری دراز گشت وز آن کاستی بر او چیره امد 

و از تتلاهت نومید شد .یسران خوخ را لختی بیشن:خواند 

و گفت بدین 0 به کارش بند ید 

۵ - در اين باغ گنجی نهان کرده‌ام که پس از من تنگدستی را از شما دور می‌کند 
۶- آن را مدفون کرده‌ام امّا بر آن نشانی نگذاشتم تا کسی بدان دست نیابد 


۷ تمامسی توان خود را در جست‌وجوی آن و در این راه شکیبائی را پرخود چونان 


زرهی پندارید 

۸ و کندوکاو را تیاو کشان کنید. آنگاه آن را می‌بینید.همانا اين گنج , چست‌ وجو ی شماست که 

اشتگا می شود. 

4 کشاورز از پس این سخنان بمرد و فرزندان اندرز او را به کار بستند 

۰ و با کلنگ به‌جانب زمین شتافتند تا گنجینه را بیابند 

۱ و در کندن کوشیدند و باغ را یکسره زیروزبر کردند 

۲ نه در می‌دیدندو نه گنجی. گفتند پدر می‌خواست ما را عاجز کند 

۳ اما آب و گیاه زمین فراوان گشت و کشتزار از خوشه پر شد 

۲و له ان تیان کتهن وراه ی تسار حون کروته 

۵- و بدین ترتیب حقیقت آن مجازراٌ دریافتند. یعنی امری را که پدر به گنج تعبیر کرده بود 

۶ و گفتند مقصود او بدون شك همین محصول بوده است. در حقیقت تمام زمین سود است. 
سس 


در ِ- ناند اضافه کرد 9 ِ 9 9 » از احاظ ابیجاز و : 


م! »! با پا 
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فاشیسم ۴۵50۱5۲ 


ا میت یس سس مه سح تک و 2] 
خواننده‌نی برسیده است که وارة فاشیسسم از 


کها ادن استاه تیف ان عیشت .ایس 
توشته کوتاه در پاسخ اف خواننده آتیت: 


فان شیم «يك دیکتاتوری آشکار ارتجاعی‌تر سن. 
و و 1 عناصر سرمایه 
یار ۹ ناتو ۶ : حاکم ۹ 

در 


بازتاب ناتوانی بورژوازی 
از طربق روش‌های ی معمولی ا تست : 
فاشیسم در زیت نیرروهای ضد کمونسیم قرار 
وی دا و کاری‌ترین ضربه‌اش را پراحزاب 
کمم شسست و کان گران و فیی سا رما ها یعرف 
وارد می آورد. نظام فاشیستی تخت اخق استالشت 
)۱٩۲۲(‏ و سس در المان(۳۳٩۱)‏ و کشورهای 
دسگر مستقر شد. فاشیسم دز آلمان نقاب 
ناسیونال سوسیالیسم [ نازیسم] را به‌جهره زد 
فاشیسم پیروی برجسته‌ارتجاع بینالمللی بود؛ 
دولت‌های: فا شنست دون فرنعه اول لهان همتلری. 
جنگ دوم جهانی را ا تا رن نا متتت 
ارتجاعی در برخی از کشورهای امیریالیستی. 


بسن کاها هو ها ها یت میس 
)4 ۲۳ سب لیا 7۳ ز تب 


دوم جهانی. می‌کوشند تا فاشیسم ادامه 
دهد. ایدئولوژی فاشیسم دور بودن از اصول 
عقلی. شوونسم افراطی و برتری نژادی, 
تاريك‌آندیشی» و دور بودن از انسانیت است. 
واژه فاشیسم از ۴۲25665 (به‌لاتین 15ه۴۵8۵) 
ان عبارت از تبری بود که ان را 
میان يكك دسته چوب می‌بسته‌اند - چنان که در 
تصویر مشاهده می کنید - و فانونگزاران رومی آن 
را به‌نشان قدرت و مرجعنت به‌همراه داشتند. در 


ی 
سین ویو تا از تا 





سواستیکا ۱ 


تست 


1 





1 ۲۱۰ 1 1 ۲ ۱ ۱ ۹ هِ_ ۱ 
ایتالیای دور موسولینی این نشان باستاتی را بر 


پرچم‌ها و بازوبندهای‌شان می‌کشیدند و نشانه 
قدرت‌طلبی آنان به‌شمار می‌آمد؛ و واه فاشیسم 
از اینجا بیدا شد. 


وارة | ۳272 اشاره انتکت به‌حروف اول بخش 
اول نام این حزب 56:ا۱۱۵۱۱۵۴۵۱۹0212۱۱5 


۵۷ ۸۲۵۵۱۱۵۲ ۵0۱90۲6(] یعنی. ‏ حزب 


تاو تال عصالیشت: کار گران. الجات: رنه 


شاه استا. این مخرات در ۱۲۶۱۱ بایه گذاری و 
اه دصر ۱۹۲۲ فرشم سار 
ف ری ها رن اسان رتفستع کر فحته و 
برنامه ملیت‌گرائی. نژادبرستی, تسلیح مجدد و 
تجاوز را به‌مرحلهٌ اجرا گذاشت. ارم اين حزب 
نیزسواستیکا (50۷2911) بود که در اصطلاح آن 
را صلیب شکسته خوانده‌اند. سواستیکاد 
وه به‌معنای «نسك بودن. بهروزی و 
تیکبختی»: است: این نان در ان فان او 
ایرانبان باستانی معنائی نك و عرفانی داشته 
استا.. اما فرصت نازین المان سای خر ات 
فاشیست آن را به‌نشان برتری ۱ 
ضدسامی _ بودن به‌کار می‌برده‌اند. میان 
سواستیکای هندران و صلیب شکسته نازی 
تفاوتی هست که در تصویر مشاهده می‌کنید. 


۳ | اک 


لت ! لا 


نازی هندی 





۷۶۰ 


فاد نان منتشسر کرده انیت 
کتاب کوچه (حرف آ - جلد اول) ۱ 
۲ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران 
(تاریخ سی ساله سیاسی) بیژن جرنی 
۳ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران 
ی اه امه ۱۳ 


۳ رخساره‌های اقتصاد, در روید تعامل اجتماعی (دفتر سوم) 


ازیست هند ن 
۵ شعرچین (دفتر اول) ی تشه لکلا فرتکون 
۰ 7 بت ۰ عم ِ ۲ عم #- " 
۶ فرهنگ مصور شیمی (انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)... آقاپورمقدم 
۷ تاریخ مرا تبرته خواهد کرد وت ام تن 
۸ از قرق تا خروسخوان ی ی | ی 
٩‏ ضدانقلاب ببب 7 فدل کاستر و 
ٍ- به سو ي سوسیالیسم وج هام و یه و اه هه وگ تال بانشتر 9 
۱ دولت ی 


۱۹ نامه به کار گران امر یکا و اه و.ای. ات 


۷6۲۵-16 


9 تال ,1 ۱۷0۰ ,وویاوو۱ 5016011116 200 ,9060121 ,۱۱6۲۵۲۷ ۴۵۲ ۷۷۵6۱۷۱۷ ۸۵ 


۲6۳۲2۲, 





طرح‌جامعه شناسی و مبانی 
استراتژی‌جنبش انقلا بی‌ایران 


بخش اول (افتصادی)] 





۰ نم ۰۰ ۰ 
اتر ی شسسسر ۳ از 


بیژن‌جزسی 


